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  دربارة مصنف
حضرت ميزا بشير الدين محمود احمد پسرِ موعودِ امام مهدي و مسيح 

غلام احمد قادياني بودند. خداوند متعال حضرت  موعود حضرت ميرزا
مسيح موعود را پيش خبري داده بود كه يك پسرِ موعود داراي صفاتهاي 

بزرگي و  ،زيادي در خانه ي شان تولد خواهد يافت و با عمرِ طولاني
عظمت بدست خواهد آورد. چنانچه طبق اين پيشگوئي حضرت ميرزا 

  ء تولد يافتند.1889عنه در سال بشير الدين محمود احمد رضي االله 
بر  1914حضرت ميرزا بشيرالدين محمود احمد رضي االله عنه در سال  

اين دارِ فاني را وداع گفتند.  1965مسند خلافت متمكن شدند و در سال 
صلح موعود بودند كه خدا درباره حضرت ميرزا بشير الدين همان م

ده بود. چنانچه السلام را خبرداحضرت مسيح موعود عليه  ايشان
دند كه از خداوند متعال خبر يافته اعلام فرمو 1944در سال  ايشان
    مصلح موعود هستند. ايشان
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  دربارة كتاب
در مجلد زير نظر سه كتاب حضرت مصلح موعود رضي االله عنه به زبان 

  ب درج ذيل است؛افارسي ترجمه شده است. نام آن سه كت
   صلى الله عليه وسلم محسنِ دنيا  :1
  صلى الله عليه وسلم للعالمين رحمة  :2
  صلى الله عليه وسلم اسوة كامل  :3

 است. صلى الله عليه وسلمموضوع هر سه كتاب سيرت و سوانح حضرت محمد مصطفي
حضرت مصلح موعود رضي االله عنه با دلايل زيادي اين چيزي را به 

 ينِْ مِ الَ عَ لْ لِّ  ةٌ حمَْ رَ محسن دنيا و  صلى الله عليه وسلماثبات رسانده است كه حضرت محمد 
وم ق هستند و براي تمام دنيا يك الگوي كامل هستند. براي هر ملت و

الگوي پاكيزه وجود دارد.  صلى الله عليه وسلمدر زندگي آنحضرت 
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  سپاسگزاري
اينجانب از آقاي سلطان احمد قمر، آقاي رياض باري و آقاي آصف سيال 
كه افتخار ترجمه اين كتاب را از آن خود ساختند سپاس ميگزارم و 

كر را تشالحسين الخميسي و آقاي خالد اسد ورك  همچنين از آقاي عبد
در ويرايش اين كتاب نقش خيلي مهمي را ايفا كردند.  عرض مي كنم كه

همچنين آقاي سيد تنوير مجتبي شايان تشكر ويژه هستند كه اين كتاب 
          را به نحو احسن براي چاپ آماده كردند.

  جزاهم االله احسن الجزا
    خاكسار

   ر ٰ    ا
  وكيل التصنيف
 تحريك جديد

  م 2016سپتامبر سال  29
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  صلى الله عليه وسلمیامحسن  دن
  

  

Ĵ  
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 ِi mْ fِ  ِ ِّ i iَُ  وَ    ہi ْ fِ            َi mْ َm fُ ِ اi ٰm fِ  َّfiْ اfiَّ     الّلهٰ m ْf    َع ٰ m َر f iُ ْf ِi ِf  ْiلحَ ا ِf  ْi fِ 

  صلی ا علیه وسلم محسن دنيا
»۱۷  fiن ۱۹۲۸ژوfiدfi fmmi fmifmifi« 

           ۙ  
ۚ fَi fَiْfِiَ fَi      fَmْmِ ِmmْmُْiلُ ا fَiَ اوََّ  1وَ fَِifِٰi اfْiُِتُ وَ ا

 
 گردهمائی هدف

آن  كشورمان در شده است تا برگزار نيت اين به امروز گردهمائي
 مماشات و آن ادب و احترام نسبت به احساسات همديگر ايجاد شود كه

 در را آرامش و حصل توان مي نه و يافت را خدا لاوص يتواننم آن بدون
. آموزشي كه به ما داده شده اين است كه به تمام كرد برقرار جهان

بزرگان و رهبران اديان ادب و احترام بگزاريم. تمام آن افرادي كه امت 
آنها، آنان را بعنوان فرستاده اي از سوي خداوند قبول دارند. تمام آن 

روانشان وجود دارد و آن جماعت ها آنان را افرادي كه جماعتي از پي
رسول و مامور خدا، اوليا و فرستاده خدا بر مي شمرند، وظيفه ما است 
كه به آن ها احترام بگزاريم. از توهين به آنان امتناع ورزيم. و تحت اين 
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انسانيت محسن  

۴ 
 

آموزه ها ما همواره براي بزرگان ملت هاي مختلف و براي بنيان گزاران 
قايل شده ايم. ما به بزرگان يهوديان احترام مي  اديان ادب و احترام

گزاريم. ما براي بزرگان مسيحيان احترام قايل مي شويم. ما بزرگان 
چيني ها را با ديد احترام مي نگريم. ما با بزرگان ژاپني ها رفتار مودبانه 
اي داريم و به بزرگان هم وطنان خود يعني هندوها تعظيم مي كنيم. و 

دستور خداوند انجام مي دهيم. بخاطر نفسانيات خود انجام اين را بنا بر 
نمي دهيم و بخاطر منافع شخصي و قصد و غرض انجام نمي دهيم 
بلكه بالواقعه با يقين داشتن به اين كه آنان فرستاده و امر شده خداوند 
براي انسانهاي دنيا مي باشند، آنان را مورد احترام قرار مي دهيم. و ما 

اذعان داريم كه اگر چنانچه افراد همه ملت ها و پيروان  بر اين موضوع
همه مذاهب دنيا با جديت بر اين مسئله تأمل داشته باشند، آنان خواهند 
پذيرفت كه استواري و پابرجاي دنيا چه از لحاظ معنوي و چه از لحاظ 
جسماني منوط به اين خواهد بود كه بر افكار و گفتار خود مسلط باشيم و با 

     روشي به گفتگو بپرداريم كه هيچ گونه افتراق و عناد ايجاد نشود.چنين 
 گردهمائی برهمو سماج در شمله    

سال گذشته من به شمله رفته بودم. در آن ايام سالگرد درگذشت آقاي 
رام موهن راي كه از اعيان شهر كلكته بودند، بود و به اين مناسبت قرار 

اج در شمله منعقد گردد. خانم بود يك گردهمائي از سوي برهمو سم



 محسن دنيا

۵ 
 

كه از رهبران هندو مي باشد و شاعر گرانقدري است و مانند جناب  2نايدو
گاندي در بين هندوها و مسلمانان از ادب و احترام خاصي برخوردار مي 
باشد، ايشان براي ديدار من آمد و گفت كه سالگرد درگذشت رام موهن 

ي را تدارك ديده است، آيا راي مي باشد و برهمو سماج  يك گردهمائ
بهتر نيست كه شما نيز در گردهمائي شركت كرده و سخنراني ايراد 
كنيد. اگرچه من در مورد برهمو سماج اندكي مطالعه داشته ام اما نسبت 
به شخصيت آقاي رام موهن راي اطلاعات كافي نداشتم. بدين خاطر 

كه هرچند  كمي مردد شدم. اما ناگهان اين فكر به ذهنم خطور كرد
اطلاعات من در مورد احوال شخصي ايشان كم باشد ولي در اين شكي 
نيست كه ايشان در جهت محو شرك تا حدودي  تلاش هاي را انجام 
داده است. اين بود كه با شرح صدر به ايشان گفتم كه من در گردهمائي 

                                                            
م شاعر و سياستمدار. در حيدر آباد دكن ، هند  1949- 1879نايدو سروجني  2

مدرك تحصيلي دپيلم و بعد در كيمبرج ادامه تحصيل داد.از ابتداي نوجواني بزبان 
به  شقانهانگليسي شروع كرد شعر بسرايد.به موضوع هاي هندي به سبك عا

انگليسي زبان نظم ها را نوشته بعنوان شاعر وزين شناخته شد. در اشعار او اختلاط 
احساس و فكر وجود دارد. ناگهان نظم هاي اش در انگلس مانند ترانه ها محبوب 
شد. در نهضت آزادي هند به عنوان خدمت گار قومي معروف بود. در نهضت عدم 

نمود. و به امور سياسي كشور ارتياط جدي  همكاري با مهاتاما گاندي  همبستگي
برقرار كرد. چندين بار زنداني شد.  در اجلاس كنگره ملي هند در كان پور صدر 
انتخاب شد.  پس از استقلال هند به مقام استاندار اتار پرديش منصوب شد. دخترش 

رف جامع او استاندار بنگال غربي نيز بوده است. (بر گرفته از دايره المعپدماجا نايد 
 م) 1988چاپ لاهور در سال  1706ص  2اردو ج
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شركت خواهم كرد. لذا به آنجا رفتم. آقاي اس.آر.داس كه از اعضاي 
شوراي نايب السلطنه هستند رياست اجلاس را بر عهده داشتند  حقوقي

و شخصيت هاي گرامي ديگري از جمله خود خانم نايده نيز حضور 
داشتند. سر حبيب االله نيز حضور داشت. برحسب اتفاق اكثريت قريب به 
اتفاق حضار با زبان اردو آشنائي نداشتند و اين از لحاظ جامعه آنجا چندان 

نبود. خانم نايدو از من سوال كرد كه آيا من به زبان  اعجاب انگيز
انگليسي سخنراني ايراد خواهم كرد. من در جواب گفتم كه من عادت 
ندارم به زبان انگليسي سخنراني كنم. در فرنگ سخنراني هاي از روي 
نوشته را ايراد مي كردم. اما بجز ايراد چند جمله مختصر، فرصتي براي 

ه نداشتم. خانم نايدو گفت كه پس شما به زبان اردو ايراد سخنراني بداه
سخنراني كنيد. اما چون رئيس جلسه مطلقاً با زبان اردو آشنائي نداشت 

درصد حضار اهل بنگال بودند و آن ها نيز با زبان اردو نا  90و همچنين 
آشنا بودند، بنابراين من سخنراني ايراد نكردم با اينكه آمادگي داشتم. 

كسي درحقيقت دلالت بر بينا بودن آن فرد مي باشد و ديدن خوبي 
ناتواني در درك خوبي هاي كسي نشانگر نابينا بودن آن فرد است و 
اسلام به ما دستور مي دهد كه منكر خوبي كسي نباشيم و به سران 

  اديان ديگر تعظيم و تكريم كنيم.     
  جشن میلاد 

ائي هاي مانند مراسم فكري در دلم افتاد كه در بين مسلمانان گردهم
د االله عليه وسلم برگزار مي شون صليمولودي خواني حضرت رسول اكرم 

اما اينها همه رنگ و لعاب ديني بر خود دارند. اميد داشتن به شركت غير 
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مسلمانان در اين مراسم جزو محالات است. البته مي شود انتظار داشت 
كه  كت كنند اما اينكه آنها براي شنيدن محاسن بنيان گذار اسلام شر

در يك همچين گردهمائي از آئين هاي مذهبي نيز پيروي كنند، اين 
انتظار را نمي شود داشت. آن ها ممكن است در اين همايش هاي كه 

االله عليه وسلم برگزار مي شوند با ديدگاه  صليدر خصوص رسول االله 
ي بانساني ، علمي و اخلاقي شركت كنند اما با ديدگاه ديني و مذه

  شركت نخواهند كرد. 
  پیشنهاد اتحاد بین مسلمانان و هندو ها

هندوها  ه اي كه بين مسلمانان وصليبنابراين من به اين باور رسيدم كه فا
در حال گسترش است، تنها راه جلوگيري از آن برگزاري چنين همايش 

حيثيت مذهبي محمد رسول  در مورد كه در آن هاي است. همايش هاي
رسول  علمي حيثيت درمورد  عليه وسلم  سخني نباشد بلكهاالله صلياالله 

اگر مردم  محاسن رهبران  برگزار شوند.االله عليه وسلم  صلياكرم 
توانند  ببينند و بشنوند، پس چه دليلي است كه مذاهب ديگري را مي

االله عليه و آله وسلم را نتوانند  صليمحاسن  حضرت محمد مصطفي 
توانند شركت مي هم غيرمسلمان مردم هاييييبشنوند. در چنين گردهما

ا مي ر گسترده تر مي شودكه روزبروز  ه ايصليفاكنند و بدين صورت 
ح ممكن صلاز بين برد و بين هندوها و مسلمانان  و داد  توان كاهش

 االله صليشود. علاوه براين، خود مسلمانان هم از احوال رسول اكرم مي
لاص ارادت و اخ نسبت به ايشان مي توانند و عليه و آله وسلم آگاه شده

وقتي پيروان مذاهب ديگر احوال صحيح را خواهند  باز بوجود بيĤورند.
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 عليه االله صليشنيد، آنان به چنين كساني كه به حضرت رسول اكرم 
  گويند را منع خواهند كرد. وآله و سلم  ناسزا مي

  موفقيت جنبش 
ا انتظار داشتيم موفقيت كسب از آن كه م به فضل خدا اين جنبش بيش

چندرپال كه پيش از گاندي  صيت هايي چون بپنخبراي مثال ش كرد.
آقاي سي. پي. آر. قايم مقام رئيس  بزرگ بشمار مي رفت ورهبري 

ا براي آمادگي خود ر، دانشگاه كلكته كه خود از رهبران كلكته مي باشند
يه را امضا كردند. اعلام و اعلام حضور يا سخنراني در چنين گردهمايي

رهبران ديگري هم داوطلبانه حاضر شدند. شخص هندويي كه همچنين 
به عهده داشتند،  مدراس ناحيه چندين در را هابرگزاري چنين گردهمايي

ما چيز خيلي با ارزشي  هند،براي برقراري آرامش در اظهار نظر كردند:
يد هرسال با (يعني اين جنبش) را به دست آورديم. و پيشنهاد داده كه

 »ي جمعيت مذهب«سوسايتي  لاتيوسافيك گردد.برگزار چنين گردهمايي
علاوه بر اين،  برگزاري  گردهمايي در مدراس را به عهده گرفته است.

هاي ناموري همچون لاله داني چند رهبر در شهر لاهور نيز شخصيت
بسيار بزرگ كنگره ويك رهبر سيك آقاي سردار كرك سينگ اعلاميه 

روز  گردهمايي را امضاء كردند، آقاي سرداركرك سينگ گفته كه آن اين
  درگردهمايي شركت مي كنم. ،ر يا سيالكت بودماس اگردرامرت

خلاصه اين نهضت را علاوه بر مسلمانان اقوام ديگر هم از ديده احترام 
نگريسته اند بلكه براي جلو گيري از تفرقه خواستار برگزاري چنين 
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اين نهضت به  و من اذعان دارم كه چنانچه يز شدند.هايي نگردهمايي
ح و صلبراي مردم آشكار خواهد شد كه براي ايجاد  برسد،موفقيت 

مفيد خواهد بود. و در آينده هر قومي براي  بسيارآرامش اين جنبش 
موفقيت آن بيش از پيش تلاش خواهد كرد. پس براي موفقيت اين 

هندو را  آنابيم  كه صود دست بيجنبش بايد تلاش كرد تا ما به آن مق
 حصلآن مقصود و هم گرامي ميدارند گرامي ميدارند و مسلمانان هم ها

  و پيشرفت هندوستان است.
  ژوئن                   ۱۷های اساس سخنرانی

گردم .در ابتدا آيات ذيل را خود برمي صليبعد از اين مقدمه به موضوع ا
  قرائت كردم:

  ۙ            
ۚ            3  

االله عليه و آله وسلم ارايه شده  صليدر اين آيه آن ادعاي رسول اكرم 
م را انام. موضوع سخن هبه آن نهاد روز خود رامان ااست كه اساس سخن

  خش تقسيم كردم، كه عبارت اند از:ببه سه 

  االله عليه وسلم صليرسول اكرم  احسانات .1
   االله عليه وسلم صليي رسول اكرم هافدا كاري .2

                                                            
 164-163الانعام:  3
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  االله عليه و آله و سلم صليرسول اكرم تقدس  .3
 وداز خ گويي عنوان را .بيان شده اند روسه ام همين در آيات فوق الذكر،

بلكه قرآن كريم ارايه فرموده است. خداوند متعال از   نكرده ام انتخاب
و بر ما به وسيله ي ت : االله عليه وسلم فرموده كه صليزبان رسول اكرم 
ا تو ريم براي دنيا فداكاري كن، و ه اايم ، از تو خواستدنيا احسان كرده

دعا و رحمت است، پس معني اش  وۃلٰ صَ تزكيه نموده ايم. معني 
قرباني كردن است، پس معني  نسُُکيك و احسان كردن. و معني رفتارن

، راحت و آرام و يعني زندگي شخصي  fmَیَ i mَْ اش مجازات كردن، 
يعني مرگ شخصي،  به معني فداكاري  به كار رفته  ۃممَاَآسايش ، و 

: بگو كه عبادت من يا رفتار نيك من  گفته شده هپس در اين آياست. 
كردن ، زندگي و مرگ من  و فداكاري» است تاصليمعني « با مردم 

َ iَ فقط براي خداست.  نكته اول كه در  f ِ if ْf  مي باشد، در آن ادعاي
مردم  هبه واسطه من  باحسان كردن بر مردم شده است، يعني فرمود كه 

ِ i َmَ  وَ  fیَ i mْ َmَ  وَ  mmُُi ْfِ احساناتي شده است. در  if ْf ن گفته شده كه:  مردن م
براي خدا است. در پايان جمله به تقدس اشاره من كردن يا فدا كاري 

كه براي خدا وند اي است، زيرا معناي تقدس پاك بودن است.  چيزي 
 آيه باشد. پس دراين تواند مي  ه، پس ديگر چباشد ، اگر آن پاك نباشد

يگر دو  در اين آيه ادعا بيان شده، يكي اينكه  است شده سه امر بيانهر 
احسان ، فداكاري و تقدس به دليل  مز را نيز بيان كرده كهاينكه آن ر

  ؟چيست.



 محسن دنيا

١١ 
 

  ويژه و رمز يك راز
ي يا اروقتيكه  احسان يا فداك كهشده است  بيانآيه  اين رازي كه در

، نبايد بخش هاي از اعمالش را در نظر تقدس  كسي را بررسي بكنيم
عمال اش ابگيريم  بلكه  تمامي زندگي اش را بررسي بكنيم. بايد هدف 

را سنجيد . فقط  از ديدن مجازات  گمان شود  كه اين شخص ظالم 
است. درست نيست. يا از ديدن عمل ايذا رساني ، پنداشته شود  كه آن 

يكي ببيند كه دارد به يكي مجازات  ، درست نيست.ظالم استشخص 
ميكند و باو بگويد كه مجازات كننده چقدر ظالم است . آنگاه  گاهي او 

  راز نظر مرتكب اشتباه ميشود. دراب
  معلم بدنی تنبیه

، فردي از اينجا ستامدرسه اي  ساختمان ما يروبرو الان مثال بعنوان
 يكند، وم بدني ، دانش آموزي را تنبيهناظم مدرسه ببيند كهو  ندعبور ك

 ه. چرا كاين درست نخواهد بود ،چقدر دارد ظلم ميشود كه او بگويد اگر
ادبي كند و معلم او را گوشمالي ندهد، پدر و مادر  اگر دانش آموزي بي

 را ولگرد ساخته است.آن دانش آموز حق دارند بگويند معلم پسرشان 
راه  گم ورفته  هراه بي اح اش نكرده است و ممكن است پسر بهصليا

 كاربدي امتحان تقلب كرد و يا اي دزدي كرد يا درشود. بطور مثال  بچه
اح صليه مهر ومحبت  نصيحت شده و از خود ااينك اگر ب انجام دهد
هاي خود ادامه داد، ظلم نيست اگر معلم او را و شيطنت  نكرد و شرّ

ا رگوشمالي دهد، بلكه دلسوزي  و مهرباني ميباشد پس بايد ديد كه چ
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ود قضاوت ش تنها از ديدن چوب خوردن او معلم به دانش آموز تنبيه كرد.
  نيست.، درست كه به او ظلم شده است

اي چنين نيست كه هيچ وقت فرزند بدينسان، هيچ خانه اي و خانواده
تواند بگويد كه همهاما كسي نمي خود را سرزنش يا تنبيه نكرده باشد.

  ، ي پدر و مادرها ظالم هستند
كنند، بلكه با آن ها مهربان هستند و آن آنها به فرزندان خود ظلم نمي
اح شان نيازي باشد آن ها را مجازات صليها را دوست دارند. و اگر براي ا

  كنند. هم مي
  تیغ جراحی پزشک

ا تيغ جراحي، ببدينسان  اگر شخصي به بيمارستان برود و ببيند پزشكي 
دانست  ، بلكه بايدكند، عاقلي او را ظلم نخواهد گفتيبدن كسي را پاره م

چرك يا غده  چركين را  نجراحي كرد با چرا جراحي كرد ؟ اگر پزشك
مرد. پس اگر پزشكي با عمل جراحي چرك از  خارج نميكرد بيمار مي

 يبدن خارج  يا پس از عمل جراحي شكم، سنگي را  خارج ميكند يا دندان
نگاه آن آ يا گوش را قطع ميكند يا بيني را ميكشد يا گاهي دست يا پا

او  ،نديز ها را ببيچكه ترحم است. و كسي كه اين چنين ظلم نيست بل
ه كاحسان بودنش اينست به شهادت  گفت كه اين احسان است.خواهد 

زيادي اجازه ميدهند  پول روند و با پرداختنمردم نزد پزشك خودشان مي
كه  دست يا پا و يا عضو ديگري از بدنشان قطع شود. اگر اين ترحم  و 
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 احسان نباشد، پس مردم پول پرداخت كرده چرا چنين كاري مي كنند.
  ؟مجازات را ميخرد پول ازجيب خويشخت آيا كسي با پردا

  تهمت بر خداوند متعال
چيست؟ آيا نيت به نفع رساني  از انجام عمل پس بايد ديد كه مقصود

است يا ايذا رساني. فقط از ديدن مجازات، گفته شود كه اين ظلم است، 
 ، و تماميرست نيست. وگرنه تمامي قضات دنيا، استادان، والديند

فت. بايد به خداهم  ظالم گ fْmَُiذُ fِiاللهِ و حتي  ميگيرند پزشكان ظالم قرار
هزاران بلكه صدها هزار نفر را مي جان بينيم او زيرا كه هر روزما مي

 يديدن فعل بااگر  آيند وو طوفان ها مي اپيدمي بروز مي كنندو  گيرد
 اللهِ ifِ  ذُ i ُm ْfَ ، درست باشد، پس بايد پذيرفت نرا ظلم قرارداد آناندوهناك 

در چنين فعل خداوند متعال حمكتي است.  اما اگر خدا هم ظالم است.
آن نتيجه اعمال زندگي گذشته مي باشد يا ،بطورمثال اينكه نزد قومي

نزد قومي ديگري ، براي نجات از گناهان  مي باشد. پس بايد پذيرفت 
 ظلم گفت. پس به طوري آن را توان نوع  مجازات را نمي ديدن هر باكه 

را نتيجه  شود، خواه آنكه  از طرف خداوند متعال آنچه عذاب نازل مي
بپنداريد خواه جزاي اعمال اين دنيا. خواه تنبيه بدانيد يا   "تناسخ  "

بلكه  ،حال بايد پذيرفت كه آن ظلم نيست وسيله ترقي بدانيد، اما در هر
  ترحم است، و به نفع انسان است.
تي  يا جزا يا مرگ و يا قتل را ظلم شدّخلاصه  در عمل انساني ، بودن 

نمي توان گفت. ظلم در زماني است كه اثبات شود، آن كيفر براي انتقام 
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گيري بوده و نه ازروي  محبت ، مهرباني  دلسوزي و خيرخواهي. اگراز 
پرواهي، انتقام وبراي لذت انتقام مجازات باشد ،آنوفت  روي عصبانيت، بي

ا عمل ظالمانه ناميده ميشود.اگرنيت فعل ، اين فعل عبث خواهد بود ي
اح نفس مجازات شده و يا براي حفظ حقايق ازلي صليرضاي الهي ، ا

  در آنصودت عمل بدي نخواهد بود.  باشد ،
  مشارکت رهبران مذهبی در جنگ

گوييم كساني كه هر چند رهبران بزرگ مذهبي مي باشند، آنان ما مي
اند. رام چندرجي عليه راون در نبرد ها به نوعي مشاركت داشته در جنگ

حمله كردند و او را تباه نمودند. اين  شركت كردند.  ايشان آنچه به راون
ي كه نبايد به كس دنبه اودرسي بيĤموز ندخواستعمل درست بود. زيرا مي

، اين عمل را درست و هر خردمندي از ديدن هدف ايشان .ظلم كرد
 ر جنگ شركت نمودند و برايستايش مي كند. بدينسان، كرشن جي د

ه شدت ترغيب كردند. در كتاب گيتا، به اين امر تاكيد شركت درجنگ ب
باشد. و گفته است براي اهداف گاهي نبرد ضروري مي داشته كه

اند كه كرشن جي  فقط در راه خداوند متعال نيكونبرد مانعي ندارد. گفته
  ه كه زشت. كردند، پس عمل شان خوب بوده نبراي جنگ ترغيب مي

شود. هرچند هايي يافت ميعلاوه بر اين در مذاهب ديگرهم، چنين مثال
حضرت عيسي مسيح عليه السلام فرصت نبرد نيافتند، اما، بعدها پيروان
شان، براي اعتلاي حق جنگيدند و در نبردها شركت نمودند. پس هر 
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جايز  داح دنيا وبه سودش باشد وبا نيتي پاك و تا حصليكاري كه براي ا
  شد ، آن بد نيست بلكه خوب  است. با

  است ه شرايطی خوبترحّم درچ

درباره رحمت هم همين طور است. ترحم  در زماني نيكو است  كه با 
باشد  داشته يپسريكي  اراده ي نيك و حسن نيت انجام شود، مثلا اگر

 ،بشود اما او را از هيچي نگويدكه هر روز وضع اش از بد به بدتر 
، همه مي گويند كه او كار باو نمي گويد كه كار خوبي كرده سهيچك

م ترح، به همين طور ت. وپسر فلاني را خراب كرده است.بدي كرده اس
طبيعي نيز هيچ حقيقتي ندارد. اگر كسي بزدل باشد و به دليل بزدلي 

اين نه خوبي او است و نه امري  خود نمي تواند كسي را مجازات  كند،
، بلكه عيبي است.بديسان كسي از روي ريا ترحم است  قابل ستايش

. در دلش اين هم قابل تحسين نيست كه شخصي با رياكاري به ندك
كسي ترحم كند و رفتاري با كينه پر باشد اما بظاهر رفتار رحمت داشته 
باشد. اين هم قابل ستايش نيست. يا رفتار نيكوبخاطر اينكه چيزي عايد 

ستايش نيست.  مثلا  شاعران مدح  مردم  اش خواهد شد كند اينهم قابل
برهان  ر نيكو براساس دليل وميكنند تا چيزي عايدشان بشود. اما اگر رفتا

رار مي قح استصلاح شان گردد و صلينتيجه ي تفكرباشد و ازش ا ،باشد
  كه قابل تقدير خواهد بود. يابد، آنوقت اين چيزي است
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  استراحت نفس

ور است، آن براي هر منظوري باشد وضع استراحت  نفس نيز همينط
 طبق همان درجه اش خواهد بود. اگر براي لذت نفس، سستي يا تكبر

براي  ،بد است، اما اگر تابع حكمت باشد يا به خاطر راحت طلبي باشد،
استراحت ، خوب است. براي مثال اگر كسي بخاطراين اظهار تشكر باشد

د  يا هم توانايي براي  خداون ميكند  تا پس از رفع خستگي و با باز يافتن
نوع  بتواند زحمت بيشتري بكشد ،آنوقت استراحت  نمودن عمل قابل 
ستايش است. يا يكي  غذا را ميخورد كه نيرويي بدست آيد تا به دين و 
دنيا خدمت كند، يا  لباس خوب بخاطر ابرازاحساني كه خداوند متعال به 

ي است خوب. بدينسان اگر رعايت نظافت امر او ارزاني داشته بپوشد.
ر مردم  و  بخاط كند، يعني امور دنيوي را ترك كندكسي راه زهد را پيشه 

 د.ي خواهد بوبد. آنوقت كارش ور دنيا را كند كه او را بستانندترك ام
رك كند  آنگاه خوب خواهد بود يا ولي اگر بخاطر نفع رساني مردم  ت

ت ومرشد بپذيرند ، اين بد اسكه مردم او را پير راي اين منظورترك كندب
  ، خوب است. اي مردم  ايثار و فداكاري  ميكنداما اگر بر

كردن يا با آنها گفته شده است كه به مردم مجازات پس در اين آيه 
برخورد ترحم داشتن  يا خود كشته شدن  يا زنده ماندن اگر براي خداوند 

آن صورت نيست در  است آنوقت عمل نيكو است و اگر براي خداوند
  عملي خوب نيست.
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 صلى الله عليه وسلمزندگی رسول اکرم 

 ديسنج يصلا نيبا را وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت اعمال ديبا
 به ندا نموده انيب شانيا كهي احسانات اي و مرگشان اي يزندگ ايآ كه

 شانيا كهيشود،احسانات ثابت اگر مردم؟ سود به اي بوده سودخودشان
 نديآي نم حساب بهي خوب اصليا بوده،ي شخص منافعي برا اند داده انجام
 شانيا شود ثابت اگر ن،يهمچن. باشند هم احسان هزار ها ده اگري حت
 ديترديب كرده، مجازات را هايبعض انتقام، گرفتن و تيعصباني رو از
 هب  مجازات نيا شود ثابت اگر اما بود، خواهد ناپسندي عمل عمل، نيا

 را بندگانش ازي بعض به هم متعال خداوند كه بودهي نوع از و مردم سود
 ودش ثابت اگر نيهمچن .بود خواهد ديتمج قابل يفعل ، كنديم مجازات
 وي راحتي برا را خودي زندگ وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت

 ودش ثابت اگر اما بود، خواهدي بد عمل نيا باز اند كردهي سپر  شيآسا
 صورت نيا در اند، نموده صرف  را خودي زندگ خداوندي برا شانيا كه
ي برا اگر شان، مرگ مورد در طور نيهم .بود خواهد مقدسي زندگ نيا

  . بود خواهد مقدس باشد خداوندي برا اگر و بد باشد خودش
  بدی کار فدا

ي هادركتاب باشد،يم ستيناشا همي فداكار و ثاريا يگاه دييفرما توجه
يم شدت با و شد، ملحق اسلام لشكر بهي شخص كه است آمده ما

 اما د،يجنگيمي جانفشان باي ليخ كه گفتند دنش،يد از مردم د،يجنگ
 آن دنيشن از. "استي جهنمي كي نيا": كه فرمودند صلى الله عليه وسلم اكرم رسول
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. دشي زخم بالاخره كرد، دنبال را اوي شخص كردند، تعجبي ليخ مردم
 يكين منظور به ":گفت ست؟يچ دنيجنگ از هدفت":  ديپرس او از

  انتقام خاطر هب و داشتم نهيريدي ا نهيك قوم آن به نسبت بلكه "دمينجنگ
 رسول حضرت مسلمانان كنار در دنشيجنگ وجود با نيبرا بنا. دميجنگ
 يبرا شخص نيا چون: فرمودند و دنديد ستيناشا را او عمل صلى الله عليه وسلم اكرم

 ناي عمل او عمل نيبرا بنا د،يجنگ تينفساني برا بلكه  ر،يخ صداقت،
  4. است دهيدپسن

 خوب هم احسان و ومجازات باشد، منظورخوب و مقصود اگر ،خلاصه
  .است خراب زين احسان و مجازات بود، خراب مقصود اگر اما باشند،يم

ّٰ  رسول ستقدّ  ّٰ  صلی ا   وسلم عليه ا
 سود كني تيّن با رايز. است شامل هم تقدس ثار،يا و درذكراحسان نكهيا با

 ار كردن كار ، داشته درنظر را متعال خداوندي رضا  و گرانيد بهي  رسان
   .كنم انيب  ياصول بطور را امور ازي بعض خواهميم  اما ، تقدس استي نام

   تقدسی ادعا بر شهادت
 آنوقت باشد، حانصلم سوال كهيهنگام و .باشديم ادعا همه راس در 

 ندا كرده عاادي امر نيچن به خودشان ايآ د،يد ديبا كه نستيا امرمقدم
 اكرم ولرس حضرت به نسبت. شوديم داده نسبت شانيا به  كه ر؟يخ اي

 از شود،يم دهيد روشني هاواژه با تقدس،ي ادعا وسلم هيعل االله صلي
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   : بگو مردم به كه بود شده داده دستور شانيا به خداوند طرف
ؕ  كن مطرح شاني برا را امر نياي عني 5       

 شما انيدرم  بودم، كودك ، گذراندم شما انيدرمي كودك از را ميزندگ كه
 ديتوانيم ايآ د،يبود شاهد  من اعمالي ا همه به  شما و شدم، بزرگ
 ست،ين نيچن اگر باشم؟ زده بيفر اي دروغ به دستي گاه كه دييبگو
 نيا دهم؟يم بيفر را شما من كه دييبگو زامرو ديتوانيم چطور پس
 ردممي وقت كه است وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرتي ادعا
 نديبگو تواننديم چطور پس رند،يبگ شانيا از توانندي نم راي بيع چيه
 اندشمن چون پس است، زده متعال خداوند به نسبتي دروغ شانيا كه

 به ها آن كه شد آشكار نيبرا بنا نكردند ردّ  را شاني ادعا نيا شان
  . كردند اعتراف امبريپ تقدس
  تقدسی ادعا بری ديگر دليل
 يمانيا ميكر قرآن به كهيكسان اگرچه .است قرآن از كه همي گريد ليدل

 االله صلي اكرم رسول حضرتي ادعا اما ست،يني ليدل شاني برا ندارند
  :ديفرمايم متعال خداوند. شوديم ثابت آن از حتماٌ وسلم هيعل

          
     6   

                                                            
  17يونس: 5
  34 الانعام: 6
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 را تو مردم ميدانيم ما: ديگويم و مخاطب را شانيا متعال خداوند
 يم شوكت و حكومت طلب هجا گر، لهيح و مكار بكار،يفر و دروغگو
 ست،ين توي برا كردن تياذ  اما كند،يم تياذ را تو مردم نيا و پندارند،
  . كننديم انكار را ما سخنان مردم كه است نياي برا بلكه

 دتبش او ، ديگو ناسزا راي مذهب بهي كياگر ، شوديم مشاهدهلعموم با
 تناراح شدتب شود گفته ناسزا خودش بهي وقت اما شودي نم ناراحت

 االله صلي« محمد نفس تيوضع: ديفرمايم متعال خداوند  اما. گردديم
 تناراح دييبگو او بهي خواهي م هرچه كه است نگونهيا» وسلم هيعل
 شا شان هيعلبه  ،و ديكن انكار متعال خداوند سخنان از اما شودي نم

 هك هن بوده االلهي برا فقط شانيا غم و حزن تماميي گو د،ييگوي حرف
  .شيخو ذاتي برا

  خودش درباره شیخو شهادت

 ميقدت شان تقدس به ،امبراستيپ خود شهادت كهي گريد ليدل نكيا
 ، شودينم محسوبي ارزش با خود درباره خود شهادت معمولا. كنميم
  .كند انكار نآ صحت از تواندينم كس چيه كه استي شهادت نيا اما
ي حيسم كه نوفل بن ورقه نزد تآنوق ديگرد الهام شانيا به باراولي وقت
 نيبد .نداشتند اعراب و داشتهي الهام كتاب انيحيمس چون. رفتند بود
 در ات. بردند شانيا نزد عنها االلهي رض جهيخد حضرت همسرشان ليدل

 هب وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت كنند مشورت الهام مورد
 از را تو و،ت قوم:  گفت ورقه. است شده الهام نگونهيا بمن،  گفتند شانيا
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. كردميم تان كمك و بودم جوان كه كاشي ا. كرد خواهد رونيب وطنت
َ اَوَ مخُْ :  فرمودند آن دنيشن از هصليفا بلا ّ ِ  رخواهيخ همواره من 7همُْ  رِ

 ممكن چطور  پس كردم،ي مي سع شاني بهبودي برا و بودم مردم
  .كنند رونيب مرا  كه است

 خواهدي خردمند هر اما است، خودشان هادتش اگرچه تيشهاد نيا
 شان دهن ازي ا لحظه در رايز.  است  راست شهادت نيا كه رفتيپذ
.  استي ساختگكرد كه جمله  شك  وانبت كه زماني نيست   آمد در
 اريد از را  همچوندلسوزم  و رخواهيخ است ممكن ايآ: نديفرمايم شانيا
 قصدو مرا دارند، دوست مرا و دورزني م محبت من به مردم. كنند رونيب
 ارميد از مرا است ممكن چطور پس ، ما رخواهيخ  و خوانند يم نيام و

 ندادم بيفر راي كس نكردم، تياذ راي كس وقت چيه كه من كنند،بيرون 
  .نرساندم انيزي كس به و

 دتوانستني نم رايز ، است شان مقدسي زندگ بر شهادت هم نيا پس
 و  كرد خواهد رونيب كاشانه و خانه از را شانيا ومق خود كه كنند گمان

   . كنند  اخراجش تواندي م  كه باشد  همي ليدل قومش نزد اي
  همسر شهادت

 خاطر نيهم به و باشدي م همسرش شوهر رازدار ازهركس شيب چون
 زين را شانيا همسر  شهادت دربارة زندگئ پاك و مطهرش خواهم يم

ي ساختگامكان  كه نشده داده  عامي  ملا در  شهادت نيا. كنمب ميتقد
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 نس در مرد. است شده دادهگواهي يي تنهاو در  يي خانه در بلكه باشد
ي ريپي سو بهي سالگ 40 سن در زن و  گردديم كامل جواني سالگ 25

ي نم را ازدواج ونديپ  نيچن نيا كامل جوان  ازهمه اول. كنديم افول
 نستيا علتش. دهديم رخي ناگوار وضع رديگ صورت ازدواج اگر و پسندد

 حضرتي ول. باشندي م متفاوت گريد هم از زن با مردي ها آرزو كه
 عقد زا سال پانزده از بعد نبوتي ادعا وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول
 شانيا وسن بود سال 55 جهيخد حضرت سن  آنزمان در نمودند ازدواج
 هك ديرس جهينت نيا به سال پانزده طول در جهيخد حضرت. سال چهل
 نيا و اكج من كه شدند برآشفته شانيا و ديگرد الهام شانيا بهي وقت
 رتحض. گذاشتند انيدرم جهيخد حضرت به را موضوع شانيا ؟ كجا مقام
  : كه گفتند شانيا به جهيخد
 َ ُ  وَ كَلاّ زِيكَ اللهَّ ِ مَا يخُْ مِلُ الْ أَبَ  اللهَّ حمَِ  وَتحَْ نّكََ لَتَصِلُ الرَّ َ  وَتَكْسِبُ ادًا إِ لْمَعْدُومَ  كلَّ

 ٰ َ يْفَ  وَتُعِينُ  ائِبِ الحْقَِّ  وَتَقْرِی الضَّ َ ُ لاَ فَ  8 َ  وَ  ينَْ طِ يٰ الشَّ  کَ يْ لَ عَ  اللهُ  طُ لِّ سَ  ي
   9 کَ مِ وْ قَ  ةِ يَ ادَ هِ لِ  کَ ارَ تَ اخْ  اللهَ  نَّ الامراء إِ  وَ  امَ هَ وْ الاَْ 

 سوگند البته: نديگويم درنگيب الهام نيا دنيشن از پس جهيخد حضرت
 با شما. كرد نخواهد نابود را شما وقت چيه خداوند خداوند، به
 را او شما كه ستينيي نوا يب د،يكن يم رفتاري خوب به خود شاوندانيخو

                                                            
 صلى الله عليه وسلمي الي رسول االله بخاري باب كيف كان بدء الوح 8
، تاليف 23، ص 1، ج ةن باب بدء الوحي و الدعوسيد المرسلي ةسيرنور اليقين في  9

 م2004لبنان،  بيروت فةدارالمعراز حمد بن عفيفي، چاپ 
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 هايخوب نيا اعراب انيدرم د،يباش دهينرس او مشكلات رفع به و دهيد
 هك Ĥمدهين  تان زدني مسافر  د،يكرد زنده را ها نيا شما و نداشت، وجود

 باشد هآمدي مي كس زبرسريجاي بتيمص هرگاه. دينكرد را اشي نواز مهمان
 رب را نياطيش گاه چيه خداوند پس. دينباش  آماده او  كمكي برا شما و

 چيه نيدرا. كرد نخواهد مجنون را شما گاه چيه و كندي نم مسلط شما
   .است  هديبرگز تانقوم تيهداي برا را شما متعال خداوند كه ستيني شك
 هكي مستمند مرد باي سالگ چهل سن در كه استي زن آني گواه نيا
  كه كرد واجدازي طيدرشرا كرد، ازدواج داشت سن سال پنج و ستيب

 را خود ثروتي  همه ازدواج از بعد .بود هيروپ هزار صدها ثروت صاحب
 انيم را ثروت آني تمام كهي شوهر و. گذاشت شوهر ارياخت در
 اتيشكا فرصت تيوضع نيدرچن پس. كرد عيتوز فقرا و ستمندانم
 ديد )رض( جهيخد حضرت كهي وقت اما. ديĤيب بوجود توانست يمي اديز

 نيا ،دگفتنشده و  برآشفته وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت
.  نمك تحمل توانمي م چگونه شده، گذاشته من دوش به كهي نيسنگ

 لطمس شما بر را نياطيش خداوند ست،ا ممكن چگونه: گفت درنگيب
 سپ باشد، تواندي نمي گريدي كس شيخو زن بجز مرد راز محرم ؟.كند

 االله صلي اكرم رسول حضرت تقدس درمورد است راز محرم يگواه نيا
ي بانيپشتي برا رود گمان كه نگفته مردم درجمع آنهم و. وسلم هيعل
. نديوگيم خاطر نانياطمي برا خلوت در بلكه گفت نيچن شوهرش از
 كس چيهي برا را انكار فرصت كه استي بزرگ چنان شهادت نيا

  .گذردي  نمي باق
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  دوستان شهادت

 با ازمردمي بعضي ول. بود ازهمسرشان شانيا تقدس درباره فوقي گواه
ي كس نيبنابرا. اند رفتار بد خود دوستان باي ول رفتار خوش شانيها زن
 همسر با اسلامي باني زندگ كه ميريذپي م ما خوب، كه ديبگو توانديم

 دوستان با شانيا كه شودينم تابثا نيا از اما. بود خوبي ليخ  خود
 ازي بعض شهادت خواهميم پس. اند داشتهي خوب رفتار هم شيخو

 او هب كهي دوست شهادت دوستانش انيم از. كنم انيب هم را دوستانش
. كنمي م انيب را اوردين مانيا كهي گريد دوست شهادت و آورد مانيا

 دند،بو عنه االلهي رض ابوبكر حضرت آوردند مانيا شانيا به كهيدوست
 صلي اكرم رسول حضرت كهيموقع كه است قرار نيا از شانياي گواه
 شانيا كه شد عيشا مردم انيدرم فرمودند، نبوتي ادعا وسلم هيعل االله
 االله يرض بوبكرا حضرت وقت آن.نديگويم دروغ اي و اند شده وانهيد اي

 كه ودندب نشستهي دوست با برگشتن از پس و بودند مكه از رونيب عنه
 است، آمدهي بتيمص چه ، ديادهيشن شما ايآ: گفت و آمد زدوستشيكن

 طرف از كه  كرده ادعا» وسلم هيعل االله صلي« محمد جهيخد شوهر
. كندي م نبوتي ادعا نيشود،همچنيم نازل الهام شانيبرا متعال خداوند
 رسول حضرت منزل به و برخاست  آرام آن دنيشن از بكر ابو حضرت
 يصل اكرم رسول حضرت. زد را در ، آمدند وسلم هيعل االله صلي اكرم
 نند،ك  آگاه خودي ادعا درباره كه خواستند و آمدند رونيب وسلم هيعل االله
 ماش  ايآ پرسم،يم  فقط  ديبده اجازه: گفت ر رضي االله عنهابوبك اما
 االله صلي اكرم رسول حضرت است؟ درست نيا د؟ياكرده رسالتي ادعا
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ينمي زيچ چيه گريد: گفت سپس .است درست بله: فرمودند وسلم هيعل
 .دينگفت دروغ وقت چيه شما دانميم. استي كاف قدر نيهم بدانم، خواهم

يم وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت. آورميم مانيا شما به
 كرابوب اما دم،يدي كج او در كردم، دعوت اسلام به راي ركسه:  نديفرما

 است يكسان آن از منظورشان« 10.كردند قبول گفتم  آنچه درنگي ب
 ديز وي عل حضرت جه،يخد حضرت و بودند، شان خانواده از خارج كه
 ها آن شامل  بودند شده بزرگ شان درخانه پسران مانند كه حارثه بن
 . آوردند مانيا شانيا هب درنگي ب كه شوندي نم

 خواست،ي  ا معجزه نه و ثبوت نه ل،يدل نه كه يدوست از شهادت نيا
 بلا و ؟نه اي ديا فرموده ادعا ايآ دييبگو شما كه، ديگوي م را نيهم فقط
  . آورديم مانيا جواب دنيشن از بعد هصليفا

 كرما رسول حضرتي زندگ اواخر در كه بود حزام بن ميحك گر،يد دوست
  شانيا مخالف سال كيو  ستيب تا و آورد، مانيا وسلم هيعل االله صلي
 درآنق امبريپي برا اما بود، نكرده قبول را امبريپي ادعا كه نيا با بود،

 كي شد، حراج و شد مكه واردي بادشاه اموال كهيوقت  داشت اخلاص
 وا كهي وقت بودند آمده خوششان مردم و بود آن انيدرمي ارزش با كت
 تر بندهيز» وسلم هيعل االله صلي« محمد به كت نيا:  گفت ، ديد را تك

  11.رفت نهيمد به و ديخربه طور هديه  را كت و است،

                                                            
 ه 1295چاپ مصر  86ص  1سيره از ابن هشام (عربي) ج 10
 15358، نمره حديث 403، ص 3مسند احمد بن حنبل، ج  11
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 اكرم رسول حضرت كه پنداشتي م او رسدي م بنظر اخلاص نيا از
 را مردم  كه  پنداشت نه اما اند،شده اشتباه دچار وسلم هيعل االله صلي
 هيهد بود، اوردهين هم مانيا كه نيا  با ليدل نيهم به. دهنديم بيفر

 بود ليم صديس مسافت نهيمد تا مكه از و ديخر شانياي براي باارزشي 
  .موديپ اهر

  طرفیبی شخص ازی شهادت

 بحق دوست شهادت كه شوديم گفته دوست شهادت دربارهي گاه اما
 هيراا را طرفيب فرد ازي شهادت خواهميم نيبنابرا. بود خواهد دوستش

ي اب زيكن از استي شهادت. باشديمي كودك زمان به مربوط كه كنم
 بابوطال شيعمو خانه به  شانياي دركودك  كهي زمان ديگويم طالب،
 وقت چيه شانيا اما كردند، يم خورد و زد باهم كودكاني  همه آمدند،

 طرف به همه دنديديم را هاي خوردن كودكاني وقت كردند،ي نم نيچن
 هرچه كردند،ينم ها آن بهي نگاه شانيا اما شتافتند،يم هاي ردنخو آن
 درخواستي زيچ چيه خود و 12، او را مي خوردنددادنديم شانيا به كه
  .شانياي چشم ريس و نفس عزت وقار، به استي شهادت نيا. كردندي نم

  بزرگی خيل دشمن ازی شهادت

 است، يخاص عاوضا به مربوط وي موقتي شهادت نيا ديبگوي كس ديشا
 را است مبرايپي سال انيم  تاي كودك از  به مربوط كهي شهادت نيبرا بنا

                                                            
12 fmmiةا fm mmi1932، چاپ مصر 138جزو اول، ص  ا 
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 ليص اكرم رسول حضرت دشمن نيبزرگتر كه الحارث بن نضر زبان از
 گونه ره شانيا مخالفتي برا او. كنمي م بازگو را است وسلم هيعل االله
. ديشك را تروري  نقشه كرد،ي م پرت سنگ شانيا به. داشت شاركتم

 رسول  كشتن نقشه كه بود نفر نوزده جزوه او. بود الحارث بن نضر نامش
يهنگام مبر،ايپ نبوتي ادعا از بعد بود دهيكش وسلم هيعل االله صلي اكرم
 صلي اكرم رسول حضرتي ادعا  و آمدندي م مكه طرف به مردم كه
ي زاربرگ زمان كه شدند نگران مكهي اهال افت،ي شهره وسلم هيعل االله
 آن مورد در و آمد خواهند مكه به مردم ازي اريبس و است كينزد حج

 نياي برا م؟يبده هاآن به ديباي پاسخ چه پس د،يپرس خواهند حضرت
 دندش حاضر درآن شيقر بزرگ سرداران. برگزاركردندي ا جلسه موضوع

ي كي  وابج و شندينديبي ريتدب بدهند مردم به ديبا كهي پاسخي برا تا
 مردم و رگيدي زيچي گريد و ديبگوي زيچي كي نباشدكه نيچن. باشد
 جواب جلسه درآن.  ميشوي م رسوا ما و پنداشت خواهند گو دروغ را ما
 خصش نيا م،يبگو ديبا كه گفتي كي شد، شنهاديپ گوناگوني ها

  :گفت و  برخاست الحارث نضربن.  است دروغگو
َ قَ   مَكمُْ وَأَعْظَ  حَدِيثًا  وَأَصْدَقَكمُْ  فِيْکُمْ  رْضَاكمُْ أَ  مًا حَدَثًا لاَ دٌ فِيكمُْ غُ مَّ دْ كاَنَ محُ

ّٰ  أَمَانةًَ  ذَا رَ َ يْبَ  إِ   لاَ ١٣حِرٌ سَا تُمْ قُلْ  كمُْ بمِاَ جَاءَكمُْ وَجَاءَ  أَيْتُمْ فيِْ صُدْغَيْهِ الشَّ
  14 مَا هُوَ بِسَاحِرٍ  واللهِ 

                                                            
 ه 1295چاپ مصر  102ص  1(عربي) ج  سيره از ابن هشام 13
، دارالكتب العربي، بيروت، لبنان، چاپ 157تاريخ الاسلام للذهبي، جزو اول، ص  14

1987 
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 انيمدر محمد باشد،ي عقلان كه ديبدهي پاسخ: گفت  حرارت و جوش با
 ديداشت دوست را او شما همه و  شد جوان شما انيدرم و آمد ايدن به شما
. ديدانستيم همه از تر صادق   را او.  ديكرديم فيتعر را اش اخلاق  و
 شد ديفس  سرشي موها ازي بعض و ديرسي سال رانهيپ سن به نكهيا تا

 را او ستيك است، دروغگو دييبگو اگر نكيا كند،يم  كه كردي وادعا
 پس ، گفت خواهند  دروغگو را شما مردم بلكه و رديپذي م دروغگو

  . ديبسازي  گريد پاسخ  ديبگذار  نيازا
 ديياتي براي گواه نيا ، بزرگ اريبسي دشمن است، دشمني گواه نيا

 رسول حضرت با مخالفتي برا كه شده هياراي ا جلسه در بلكه نبوده
 شيگرا از ار مردم  چگونه كه  دبو شده ليتشك وسلم هيعل االله صلي اكرم
  .شوند مانع وي  ريگ جلو شانيا به

  خادم ازی شهادت
 اما.نندكي مي خوب رفتار  به خود برادران و دوستان،همسران با مردم ازي بعض
 ديآي م شيپي سؤال نجايا نيبرا بنا كنند،يرفتارم خشن شان گذارانخدمت با
 چگونه شان گذارانخدمت با موسل هيعل الله صلي اكرم رسول حضرت  كه

 كه عنه اللهي رض انس بنامي شخص شهادت نهيزم نيا در كردند؟ي ك رفتار
 شانيا   وفات تا وسلم هيعل الله صلي اكرم رسول حضرت درخدمتي كودك از

 يم خراب چقدر هري كار هر ازمن:نديگوي م شانيا. كنمي م انيب را بوده
  نگاه زا و  شدندي نم ناراحت وسلم هيعل الله صلي اكرم رسول حضرت شد
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. بدهم امانج توانستمي نم كه گفتندي نمي  كار بمن باز 15.ستندينگري نم تند
 ندت  گاه چيوه ادنديدمي اري بمن انجامش در فرمودنديم بمن كهي كار و
  .كردندي نميي گو

  کنندگان معامله ی ازشهادت

يمي كين رفتار خود نگذاراخدمت و دوستان با اند نيچن هاي بازبعض
 قتيحق آنگاه كنند، يم مشاركتي كس باي امورمال دري وقت اما كنند
 هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت با كهي كسان لذا. شوديم آشكار شان
  . مياندازي مي نگاه شان شهادت به داشتند مشاركتي امورمال در وسلم
 هيعل ليص ماكر رسول باوحضرت كه بيسا بن سيق نام به بودي شخص
 شيپ مكه فتح از بعد نشد، مسلمان هامدت ،كردند تجارتباهم  وسلم

 رسول حضرت كرد،ي معرف) ص( شانيا به را اوي كي و آمد) ص(حضرت
 شناسم، يم شما از بهتر را او من: فرمودند وسلم هيعل صلي اكرم

ِ  مَ عْ نِ : گفت سيق.  داشتم مشاركت او با درتجارت  لاَ وَ  یْ رِ ادَ يُ  لاَ  کُ يْ الشرَّ
ُ لاَ  وَ  یْ ارِ يمَُ  ي مني بيفر چيه دم،يند ازاو بهتري كيشر مني عني16 یْ ارِ شَ  ي

  . نكردي نزاع اي يشرارت چگاهيه داد،

                                                            
 بخاري كتاب الادب باب حسن الخلق 15
 يْ كِ يْرِ شَ تَنْكُ’’، به اين الفاظ آمده اfifmi واfimiرfiابن ماجه كتاب التجارت باب  16

 ِfَmِّmiِfmَْiا fِiَيْنِيْارِمَ ا تُلَ وَ يْنِاريْدَا تُلَ  تَنْ. كُكٍ يْرِرُ شَيْخَ تَنْ كُ. ف‘‘ 
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  وفات از بعدی هاشهادت

ي م شزا اتشيح زمان در و بودندي بزرگ شخصت شانيا. گفت تواني م
ي م نظر در راي دوران لذا. نديبگو سخن او فلاخ توانستندي نم و دنديترس
    . ددهنيم شان دربارهي شهادت چه موقع آن و شدند فوت شانيا كه رميگ

  همسردوم ازی شهادت
 عنها االلهي رض شهيعا حضرت ازي شهادت نخست هم زمان نيا درمورد 
 زن دوتا كه يكس.  باشندي م شانيا همسر تا نه ازي كي كه كنميم هيارا

 تا هن  شانيا اما. ديآي م شيپ تيشكا و شكوه اش درباره باشد داشته
 شانيا به وقت چيه كه بودندي زنان. بود بالا شان وسن. داشتند همسر
 عنها االلهي رض شهيعا حضرت ازي كي اما. بود دهينرسي ريس شكمي غذا
ي مك وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت خُلق درباره د،يپرس
 قرآن در  دهيحم اخلاق از آنچهي عني 17نُ اٰ رْ قُ الْ  هُ قُ لُ خُ  نَ كاَ : فرمودند. دييبفرما
  . داشتند  را آنهاي  همه ، شده ذكر

ي شخص ؟.بود چگونه شانيا به عنها االلهي رض شهيعا حضرت محبت 
 تندگف. ديپرس اش ليدل زد،يري م اشك نان خوردن هنگام كه ديد را او
 و تنددرگذش وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت. نكنم هيگر چرا: 
 تا پزمب  راي ا خورده الك گندم آرد ازي نان شانيبرا نتوانستم  اهگ چيه

                                                            
  ه1313مصر  ميمنه، چاپ 91، ص 6مسند احمد بن حنبل، ج 17

، چاپ مكتبه فاروقيه مولتان 140، صفحه 2، ج »عربي«از ابن هشام  هنيز سير
 ء1977
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 اگر اكنون كند،يرميگ ميگلو در خورميم را نان نيا كه حالا بخورند،
يم را انن نيابه ايشان  بودند وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت

  . بخورند تا دادم
 كند،يم راموشف را خود نيزتريعز شود، بهتري كسي زندگ وضع كهيوقت
 در و دشدن وهيبي نوجوان در كه نيا با عنها االلهي رض شهيعا حضرت اما
ي  زندگ هم در يرفاه چيه وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول اتيح

 شانيا هب  كهي وقت  بودند معتقد حضرت آن اخلاق بهي بقدر  نداشتند،
 االله صلي اكرم رسول كاش گفتند يم ديرسيمي خوبي خوراكي زيچ
  . بخورند تا دادميم شانيا به بودند وسلم هيعل

  کرامی خلفای هاشهادت

ي كسي وقت معمولا. ميانداز يمي گرامي خلفاي هاشهادت بهي بازنگاه
 تر بالا را خود تا كنندي م نكوهش را خود نيشيپ شوديمي كس نيجانش
 اشتهدي اخلاق وي روحان خاص روابط او به كهي  استثنا به  بدهد نشان
  . باشد
ّٰ ی رض ابوبکر ازحضرتی شهادت   عنه ا

 نيجانشن نياول بعنوان عنه االلهي رض ابوبكر حضرت كهي زمان مينيبيم 
 شبه رسراس در.  شدند انتخاب وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت

 شانيا به  .ميكنينم پرداخت را اتيمال كه وگفتند كردند تمرد مردم رهيجز
 ردنك مهاري برا دي،با استي بحران كشور طياشر كه دادند شنهاديپ

 هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت كهيلشكر  لذا.  ميكن مبارزه بحران
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ي ركشس اول. ديساز متوقف را بودند كرده آماده شان وفات از شيپ وسلم
 لرسو حضرت عظمت اما. ديكن اعزام را لشكر نيا بعد و  ديكن مهار را

 كه بود عنه االلهي رض بكر ابو دل دري قدرب وسلم هيعل االله صلي اكرم
 كه دارد را توان نيا قحافهي اب ابن ايآ:  گفت برده را پدرخود نام

 ؟ ندك متوقف را وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرتي  لشكراعزام
ي رو را ما زنان و ديايب هم نهيمد به دشمن اگر كه خداوند به  سوگند

 هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت هكي لشكر  هم باز ، بكشاند نيزم
  18.دكر نخواهم متوقف را كردند اعزام وسلم
ي بان كه ودشيم اثبات نياز ديبگو توانديمي كس واقعه نيا دنيشن از پس

يم هم ما. نبودند صادق شيخوي درادعا وسلم هيعل االله صلي اسلام
 رسد،ينم اثبات به امبريپ صداقت واقعه نيا از فقط ديترديب كه مييگو
 و راستباز تينهايبي انسان شانيا كه شوديم اثبات نيا ازي براستي ول
 وقف را قولشانبه  شاگردانشان هم شان وفات از پس كه بودندي متق

  .داشتنديم پاسي ا العاده
ّٰ ی رض عمر حضرت ازی شهادت   عنه ا

 وقت به هم آن و كنم،يم انيب را شاني دوم فهيخل از شهادت نيدوم
 ندبود وفات بستر در عنه االلهي رض عمر حضرت كهيهنگام.  ستا وفات

 اكرم رسول حضرتي پا ريز را او كه داشتند اظهار فراواني تابيب با
 االلهي ضر شهيعا حضرت به لذا. بسپارند خاك به وسلم هيعل االله صلي
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 ولرس حضرت مزاري  پهلو در بدهند اجازه اگر كه  فرستادند اميپ عنها
  19.شوند دفن وسلم هيعل االله صلي اكرم

ي حيمس سانينو خيتار كه بودندي انسان عنه االلهي رض عمر حضرت
 نيچن رگيدي كس  كردند شانيا كهي حكومت سندينوي م شانيا درباره
 وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت به آنان.است نكرده تيحكوم
يم  وتوصيف فيتعر عنه االلهي رض عمر حضرت بهي ول نديگويم ناسزا
 وقت به ، بوده امبريپي نينش درهم وقت هر كه يشخص نيچن. كنند
ي اج وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرتي پاها ريز دارد آرزو مرگ
 االله صلي اكرم رسول حضرت عمل نيتركوچك از اگر. كند دايپ دفن
 ايآ پس نبود، خداي رضاي برا شان اعمال كه شديم معلوم وسلم هيعل

يا ، آدهيرسي مقام نيچن به عنه االلهي رض عمر حضرت لمثي انسان
  .كند دايپدفن ي جا شانياي پاها ريز كه كرديم  خواهش
ّٰ ی رض عثمان حضرت تی ازشهاد   عنه ا

 نآ از كه كنمي م هيارا را  شانيا  سومي  فهيخل ازي شهادت نيسوم
 و عزت حضرت آني برا درنظرشانچقدر   كه شودي م انيعروشن و 

 .شد برپاي شورش عنه االلهي رض عثمان حضرت درعهد. بود  راماحت
 در هيمعاو حضرت. بكشند را شانيا كه ددنيكشي  نقشه هايشورش
 و كشته را شما هنداخويم هاي شورش گفت و حاضر شانيا خدمت
 به را بارك اصحاب كه كرد شنهاديپ و ننديگز بر فهيخل را گريدي اصحاب
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 دهيرس اوج بهي سركش كهي هنگام آن در اما. ديبفرست نهيمد  از خارج
 :فتندگ كرد،ي م ديتهدرا  عنه االلهي رض عثمان حضرت به وخطرمرگ بود
  جانم نجاتي برا كه داشت انتظار من از تواني چطورم! هيمعاوي ا

 هيعل االله صلي محمد حضرت كه بفرستم نهيمد از رونيب به راي مردمان
 كردند فدا را خود جان شانيا. ودندب كرده جمع هم دور را ها آن وسلم
 محمد را آنان كه  بفرستند نهيمد از خارج را صحابه نشدند حاضر اما

 در واندتي م احترام و ادب نيا ايآ .بودند آورده گرد وسلم هيعل االله صلي
 صلي اكرم رسول حضرت با عمرش طول در كه ديآ ديپد يشخص دل
  .نكرد مشاهده انازشي رنگين چيه و بوده  وسلم هيعل االله
ّٰ ی رضی عل حضرت ی ازشهادت     عنه ا

ي ندگز تمام و بودند شان شانديخو نيزتريعز عنه االلهي رضي عل حضرت 
 وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت برصداقتي ليدل توانيم را شانيا

  .كنم انيب راي خاص رخداد شانيا  سرگذشت از نميبي نم لازم لذا. كرد هيارا

  شهادت آمد پی

 ذال شهادت .باشديمي واقعي نيع شاهدان ،يشهادت .ديبسپار بخاطر
.  دبودني عال تينهاي ب شان اخلاق ديگرد هيارا شان همسر تي ازشهاد
 وفات از عدب شهادت و شد هيارا شان دشمنان و دوستان شهادت سپس
 عتبارا قابلي نيع شاهدان شهادت كه باشد توانيم ايآ باز شد هيارا شان

 هك ميريبپذ را شان گفته ، آمدند  ازآنزمان بعد مردم نچه آ و  باشدن
 و دوست. باشدي مي نيع شاهدي گواه درستي گواه. نديگوي م درست
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 هيعل االله صلي محمد حضرت كه نديگوي م همهي نيع شاهدان دشمن،
 مانز در كهي كسان ندارد، وجودي ليدل پس. بودند مقدس وجود  وسلم
  .!نداند مقدس را شانيا  آمدندي بعد
  متعال خداوند به نسبت غيرت

 المتع خداوند به نسبت  كه استي رتيغ شان، تقدس سند نيدوم 
 تعالم خداوندي برا رسد،يم بنظر ازش كه است مشهوري ا واقعه. داشتند
 ند،شدي زخم مسلمانان ازي اديز تعداد احد جنگ در. داشتند رتيغ چقدر
 شمناند. شدندي زخم وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت خودي حت

 مكهيي ارؤس ازي كي تصور نيا با. اند كشتنه را شانيا كه تصوركردند
» وسلم هيعل االله صلي« محمد دييبگو:گفت بلندي صدا با جنگ دانيدرم

 چيه: فرمودند وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت كجاست؟
. ميكشت ار محمد ما كه زد اديفر د،ينشني پاسخ چيهي وقت! ديندهي پاسخ
 وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول حضرت است؟ كجا ابوبكر:  گفت بعد

. ميكشت هم را ابوبكر ما كه زد اديفر باز! نزند حرف كس چيه: فرمودند
 هك ديبگو خواستي م جوش به عمر حضرت كجاست؟ عمر:گفت بعد
 ازب. دينده پاسخ كه كردند منع شانياي ول هستم تان مجازاتي برا

ي بت( لْ بَ هُ  -لْ بَ هُ  لُ اُعْ  -لْ بَ هُ  لُ عْ اُ  : گفت باز. ميا كشته هم را عمر ما كه گفتند
 نكهيا با. ميا كشته را ها بت مخالفان ما رايز. باد بالا شان) بود درمكه
 "ساكت" هك بودند فرموده  وسلم هيعل االله صلي االله رسول شيپي لحظات
 ودهب خطر و بودندي زخم نانمسلماي اريبس. بود حتصلم چون. ديباش
 :بگو. ديدهينم پاسخ چرا: فرمودند. كنند حمله آنان به و برگردند كفار
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َ االله ُ ٰ عْ ا m َو f  َ َ  .i ُfَّ ا ٰ عْ االله ُا m َو f  َ  وصاحب عزت صاحب است االله فقط .i ُfّ 20َ ا
 در  ديكن ملاحظه نكيا. شان وصاحب عزت صاحب است االله فقط .شان
 اهرظ به و بودندي زخم مسلمانان ازي اريبس  كهي  حساس موقع نيچن

ي اله ديتوح به نداشتند دوست شانيا. بودند خورده شكست مسلمانان
 درآن .شود بيتكذ خود مرگ ازخبر نگذاشتند كهيدرحال.  باشدي حرف

 را همه كرده حمله دشمن كه آمدي م بنظر  زدن حرفي  جهينت لحظه
ي ب دندينش راي تعال ركتبا االله ريتحق شانيا كهي وقتي ول. كشتيم

  .   ديبده پاسخ:  گفتند درنگ
  صلى الله عليه وسلماکرم رسولی ها دهیآفر اثمار

ي برا و مي باشند اند دهيآفر شانيا كه ياثمار،  شان تقدس سند نيسوم 
 را  يعل حضرت و  عثمان حضرت ، عمر حضرت ، ابوبكر حضرت آن

 مكرا رسول حضرت به كهي هاي حيمس نيتر متعصب. كنمي مي معرف
 و  وبكراب نديگوي م هم آنان كننديم حرمت هتك  وسلم هيعل االله صلي
 ايدني برا آنان كه نستيا ليدل. بودند خوبي ليخي ها انسان  عمر
 شاني  هاي فداكار هم دشمن كه كردند ياديزي هاي فداكاري بقدر
 يها انسان عمر و ابوبكر كه دارد قبول دشمني  وقت اما. دارد قبول را

 پرسش پس دهيرسي محدود ناي سود ايدن به ازشان كه بودندي والا
 ؟.ديفرآ اشيع و باز حقه كي نعَُوْذُ بِاللهِ  را نافع وجود نيچن ايآ كه نستيا
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 تواندي چطورم باشد دوخته گريد اموال به اش چمشم كهي شخص آن
. دكننفدا  وند خدا راه در را شيخو اموال كه دهد؟ پرورشي انسان نيچن

. ديآي م بوجود اشيع ، اشيع از و ابدي يم پرورش باز حقه،  زبا ازحقه
 نيا. ابديب پرورشي متق تواني نم اشيع و كار كوين  باز حقه از چگاهيه

 ، انشي دار امانت به ، شاني تقو به  كهي نانيا كه بود ممكن چگونه
 اقرار و ليقا شاني قومي دلسوز به و شاني ستيز ساده به ، ثارشانيا به
 سلمو هيعل االله يصلّ  اكرم رسول درمحضرحضرت لحظه هر  پس ، ددارن

 زارانه گرانيد به نسبت شانيا وجود در صفات نياگرا نعَُوْذُ بِاللهِ  بودن،
 پسس و كردنديم ظاهر راي عال اخلاق چطورآنان باشد نداشته وجود برابر
 صلي اكرم رسولي ايدر ازي ا قطره آنان به اخلاق نيا.  كردنديم ادعا
ي ب قتيحق در هم  عثمان حضرتي زندگ. است دهيرس وسلم هيعل االله
ي خوبب مردم ،ي خيتاري ها اشتباهي بعض  به توجه  علت به .بود بيع
 فقط نه ، فهيخل نيچهارم كه  يعل حضرت اما.  اند نكرده درك را آن
 وسلم هيعل االله صلي آنحضرت آغوش دري كودك دوران از بلكه اند فهيخل

 دشمنان .بودند شان داماد و كردهي زندگ شان منزل در افتهي پرورش
 ار شان طهارت و شاني نفس كسر شان، زهد شان،ي كين  به اسلام
 اكرم رسول حضرت به كهي ها اعتراض پرسم،ي م من. دارند قبول
 شده ذكر فوق صفات  باشند بوده اگر كننديم وارد وسلم هيعل االله صلي

 قاخلا نيا اگر و  ؟ Ĥورنديب بدست انستندتوي م كجا از) رضي (عل را
 كرما رسول حضرت به  شانيا چرا  كه پرسمي م باز آنوقت بودند،ي ذات
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 نيا با. دبودن اخلاص باي عال اخلاق چنان داشتن با وسلم هيعل االله صلي
 آورد ديپد راي قوم صلى الله عليه وسلم اكرم رسول حضرت. ندارد اختصاصي خلفا چهار
 انيحيمس و مانانلمس انيم نبردي زمان .بود انصاف و عدل مجسم كه ند
 قبع به ميتصم شوندي م شكست دچار كردند فكر مانانلمس و شد
 كردند اعزام انيحيمس حتي كهلب انيهودي تنها نه آنوقت. گرفتندي نينش
 خودمان مذهب هم متوحك ما. نكنند ترك  را شام كه دادند غاميپ و

ي اري شما به ممكن گونه هر ما ديباش شما. ميندار قبول را انيحيمس
 و ماني آبروها و ناموس مان،ي هاي زندگ شما توسط رايز. ميرسانيم

 حضرت در اگر ديكن دقت خداوند بخاطر نكيا. اند محفوظ مان اموال
 آنگاه ودنب سيتقد قوه و تقدس وسلم هيعل االله صلي االله رسول محمد
 فخر احساسي خور مشروب در و باز قمار و راهزن ، متمدن ناي اعراب

 عرب نيسرزم و آوردندي م بوجودي رييتغ نيچن نيا چگونه كنندگان
  .شدي م آسماني برا فخري جا چگونه
  مهمی ها اعتراض به پاسخ

 دستب فرصت نيدرا. شوندي م گفته شان تقدس هيعل اعتراضي اندك 
  .بدهم پاسخ را ها اعتراض از تا سه دانميم مناسب آمده

ي بعض شكي ب) وسلم هيعل االله يصلّ ( مدمح سدينوي م وريم مستشرق
 تراز خطرناك كه كرد اجرا خطرناك امر سه اما ، داد انجام احاتصليا
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 آن و كرد سبك را شاني هاي كيني ترازو كفه آنان و بود شان خدمات
  .استي غلام درباره و ازدواج كثرت ، شان طلاق آموزش
 طلاق مسئله
 به وضوعم نيا به ا. يكنم ازگوب راي مطلب من ستيني ازين طلاق درباره
 نيا اقوامي تمام و ممالكي تمام در نكيا اي و شده،ي م اعتراض شدت
 از اين مسئله نتيجه گيري كرده است كه ايدن و كننديم اجرا را مسئله

 طلاق د مور در كايامر بلكه. استي بزرگ اريبسي ظلمطلاق  نبودنِ زيجا
  .است رفته تر فرا زيني اسلام احكام از

  ازدواج کثرت

 علف گرفتن اديز همسران خود درذات. همسران گرفتن اديز به اعتراض
 بهي عني !ياشيع است اعتراض قابل  كهي امر .ستيني اعتراض قابل
  .زيناجا و ازحد شيب رغبت زناني بعض

  یاشیع ملزومات

 مشروب فتهيش بزرگ اشيع -1. باشندي م ازين مورد كهي اشيع ملزومات
. دارد دوستي عال ليوسا -3. دارد دوست ذيلذي ها ذاغ -2. باشدي م
 در -6. باشدي م باكره زنان فتهيش -5 . دارد دوست را آواز و ساز -4

ي م سال جوان دنبال وبه باشدي م شيپ از تر بايز دختراني جستجو
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ي عدالتي ب زنان در -8. باشدي م زناني ها خواسته به ديمق -7. گردد
  .گذراندي م زنان باي نينش هم در ار وقتش شتريب -9.كندي م

 اشیعآدم  علائم

 تدوس را مشروب كه ستيني اشيع. باشندي م اشيعمرد  علائم نيا
. اشدبي مي ضروري  نگران و ازغمي دوري اشيعي برا رايز. باشد نداشته

 خود، ي خور مشروب با لذا. ستين  وغم دردي بي انسان هر چون و
 ارددي عالي ها غذا به ازين اشيعمرد  باز. كندي م صليحا راي فراموش

 دارد ازين يعال ليوسا اشيعمرد  باز.  ابدي شيافزا شهوت آنان لهيبوس تا
اينهم ضروري است ساز و باري او . شوند تيتقو اش يشهوان افكار تا

 رد و دنبال اشيعآدم  باز كار شهواني تقويت شوند.آواز باشد تا اف
ي شايعآدم  شودي نمي نطوريا اهچگيه. گردديم باكره زناني جستجو

  زين باكره زنان از و بپسندد را يگريد زنان و هدرك رها را باكره  زنان
 و خواهدي مي وسرگرمي باز رايز.  پسنددي م و انتخاب راتر  نوجوان

 رغبتر است هر چه قدي طبع  نسانيبد و باشدي شترميبي سن دركم نيا
 بالا سن زنان به باشد جوان نو دختران به تواندي مو علاقه اي كه  

 شوهر شتريپ او كه دارد خطرهم نيا وهيب اي مطلقه زن مورد در اٌيثان. خير
 نظرش در و باشم فيضعي قبل شوهر از من"  است ممكن و داشته

  ".شوم شرمنده
 دارد آرزو اشيع مرد باز. رديبگ قرار امتحان نيدرا خواهدي نم او پس

  .باشد او فتصر در زن  نيتر بايز و خوشگل
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 هك دانديمي ضرور شيها خواسته وي راض را زن  اشيع مرد نسانيبد
ي عدالتي ب زنان انيم او. باشد تر راغب سمتش به او تا كند برآورده

 دهكر رها راي دوم. شودي م متوجهي گريد به كرده رها راي ك. ي كنديم
 و كندي مخراب   را لذتش كردن توجهبه همه  رايزي. سوم سمت به
 رايز. گذراندي م راي شتريب وقت زنان انيم در اشيع مرد همه از شيب

اموري   ات  نه نيا. كنند دايپ تحققنمي تواند ي  اشيع به علاقه آن بدون
 واندتي نمي كس ايدن در آن ازي بعض اقل حد اي آن بدون  كهاند  نيچن
 رتضح ذات در امور نيا ايآ.  ميكنيمي رس بر ما  اكنون هم. باشد اشيع

  ؟ است بوده وسلم هيعل االله صلي اكرم رسول
  شراب

 هيعل االله صلي محمد ذات تنها  دييفرما ملاحظه. است شراب نخست
 انينيشيپ اقوام در. است قرارداده حرام قطعاٌ را مي ايدن در كه است وسلم
ي سك.  اند نكرده منع كاملا اسلام بجز اما. كنند محدود را يم شدهي سع
 دري حرف مردم كه تقدس بخاطرحفظ را يم شانيا كه ديبگو تواندي نم
 يم ايدن مردم بلكه شان هموطن مردم فقط  نه  آنزمان در رايز Ĥرند،ين
 رم شيكش و 21رانيا موبد و عرب كاهن. دانستندي نم تقدس خلاف را
 جزو را روبمش بلكه. رنديبگي شيپ گريهمد از داشتندي سع هند پاندت و

 نيچن رد پس. پنداشتندي م  نفس بيتهذ و اضتيري  لهيوس و عبادت
                                                            

 1449موبد آتش پرستان . حكيم ، فيلسوف ، دانشمند ( اردو لغت علمي ص  21
 م) 1996چاپ علمي كتب خانه لاهور در سال 
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 مي هك بكند هم گمان توانستي نمي كس مردمي را به توجه باي  زمان
 بودي اشيع به  شان ليتما نيتر كوچك اگر پس. دهد قرار حرام را
 ردندكي نم منع مي از شانيا هرگز كننديم گمان شان دشمن كهيطورب

 يزندگ ازي جزو بزرگ چه و كوچك چه خود كشور رواج و رسم به بلكه
  .باشد داشته ادامه گذاشتنديم بوده شان
. نداشتندي ازين يم  بهي اشيعي برا شانيا كه دي بگو تواندي مي كي البته

 .بودند آزاد غموم از شانيا و باشدي م غمي امحاي برا مي به ازين رايز
 يندگز چون. بود خواهد هودهيب و فيضع همي قبل ليدل از ليدل نياي ول
ي ادعا زا پس.بودي  جانكاهي ناگسستن ريزنج. بود غموم مجموعه شانيا

ي خودي ها حمله هدف مورد. شدند  ايدن چشمان دري خار مانند نبوت
 حساسا شانيا به رساندن ذايا به تنها نه ايدن. گرفتند قراري خود ريغ و

 لكهب مكهي اهال فقط نه. كرديم گمان هم نيدار ثواب موجب بلكه  لذت
 تيقوم و مذهبي برا را خود زييني حيومس هودي و عرب مشرك دممر
 شان هيعل بهي رهركسيشمش پس. پنداشتندي م خطرناك وجود شيخو

 چشم بود دراز شان حرمت هتكي برا كي هر زبان.  بود برخاسته
 شانيا بدست عربي وقت. افتادي م شانيا به شده رنگ خوني عصبان
 شان هيعل بر رم حكومت .نشد يصلحا حصل شانيا به باز شد مغلوب
. ديبرسان بقتل را شانيا داد دستور رانيا پادشاه. كرد شروعي اقدامات

ي ويند لحاظ از منظور. كنند سهيدس كردند شروعي داخل منافق دشمنان
ي ساعت و ساعت ك. يبود شده درست شانياي برا كه بود زن شعلهي قبائ

  شيوخ فوت زمان در شانيا نكهيا تا .نبود سّريم شانياي برا آرام و راحت
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 نيچن نبود در. كردنديم اعزامي بزرگ  دشمن با مقابلهي برا جراّري لشكر
 جاعتش با شانياي ول شدي م وانهيد بود گريدي شخص آلام و مصائب

 اقل لا نهي اشيعي برا اگر پس. كردندي م مبارزه مشكلات همه نيا با
. هندبد يمي كم دنينوش هاجاز توانستندي م شانيا ها غم كاهشي برا
 ديبگو كه ستيك پس.دادند قرار حرام قطعاٌ و حرام را يم شانيا اما
  .كردند حرام را يم لذا. نداشتندي غم شانيا

  ذیلذ وی مقوی ها غذا

  ذيلذي ها غذا اشيع آدم. باشدي م ذيلذي ها غذا عاشق اشيع آدم باز
 محمد منزل عوض اما. ديĤيب ديپد شهوت تا خورندي م نيتري مقو و

 در نروزآ شدند فوت شانيا كهي روز ؟. بود چگونه وسلم هيعل االله صلي
 شكمي رو يگرسنگ سبب بهي گاه. بودي گرسنگ ، نبود شام شان منزل

ي ازهايني برا ديرسي م شانيا بدست چه هر. بستندي م سنگ بالاجبار
ي راب شده بار ها ده. نديفرماي م  شهيعا حضرت. كردنديم نهيهز اسلام
 بارها و ميخوردي م خرما فقط شده بارها. مينداشتي زيچ مان خوردن
 و خورد وضع نيچن كهي شخص. ميگذراند وقت آب دنينوش از فقط

  .ديبگو اشيع آدم را او ؟ ستيك ، داشته را خوراك
  یعال لیوسا

 وجودب لذتي اشيع در تا شوندي م هيتهي عال ليوساي اشيعي برا باز
 بز وستپ فقط ها خانهي بعض در كه بود نگونهيا زلمنا وضعي ول ديايب
 حضرت. دنديخوابي م باهم همسر و شوهر آني رو كه  بود گوسفند اي
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ي م آني رو باهم و بود تشك كي ما درمنزل. كنندي م بازگو  شهيعا
ي راب  وسلم هيعل االله صلي ميكر رسول حضرت هنگام شب.  ميخوابد
 ارناچ و كردنديم اقامه نماز تشك مانهي رو و خاستندي برم نماز اقامه
  .كردميم جمع  را ميپاها
  باکره زنان

 هيعل االله صلي ميكر رسولي ول. باشدي م باكره زنان عاشق،  اشيع آدم
. دندنكر ازدواج عقد باكرهي زن با بوده ارياخت با يپادشاه درمقام وسلم
  . كردند ازدواج  شهيعا حضرت باكرهي خانم با  مكه در البته
 دندزني باكره ازدواج نكر صاحب اختيار شدند با آن موقعي كه بعد ازولي 
ايشان اهل خوشگذران بودند  آنگاه آيا نمي توانستند با زنان باكره  . اگر

ازدواج كنند. ! ؟  اگر ايشان نعوذ با الله مردي عياش بودند آنگاه عقد 
جام مي دادند اما نان زيبا ترين انانجام دادند با ز بعد ها ازواج هاي كه 

  دشمني مانند مستشرق  ارونگ مي نويسد:
Upon this wife, thus chosen in the very blossom of 
her years, the Prophet doted more passionately 

whom he subsequently  any of thoseupon  than
22married 

                                                            
22  Mohammed and His Successors By Washington Irving Vol-1, p-106, ABI 
Prints Publishing Co. New Delhi. 
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 ول جواني اشا در ترجمه: اين همسر برگزيده (عايشه رضي االله عنها ) 
سبت نين شخصيتي بود كه  پيامبر نكه پيامبر با وي ازدواج كردند وچ بود

  به همسراني كه بعد از او ازدواج كردند شيفته اش بودند.
 ذُ بِاللهِ نعَُوْ . اگر تاسدشمن سر سخت  ازشهادتي  كهبل  گواهي دشمناين 

اني مسرايشان مردي عياش بودند آنگاه بعد از عايشه رضي االله عنها ه
مي كردند. ولي ايشان چنان نكردند و زيبا روي و كم سن و سال  پيدا 

و با چنين زناني ازدواج كردند كه  با عايشه  به لحاظ سن و بعلت زهد 
رض) خود عايشه ( و و تقويدر  ظاهري نتوانستند مقابله كنند. و محاسن

ه شعايايطي ازدواج كردند كه به اخلاص پدرچنين شر  كمال محبت را
 .ناميدد. آيا ميتوان  آنرا عياشي داشتن(رض)

  یا مزامیر سروده ها
الله ا صلي.  ولي رسول اكرم سروده يا ترانه ضروري استبراي عياشي 

عليه وسلم  درباره شان فرموده اند  كه آلات شيطاني اند. پس بخاطر 
گوش  رانه هاتچنين مرداني باشند كه عياش نباشند و ميتوانند يسپاريد

ما محمد . اها را گوش نكندترانه د . ولي نمي تواند عياشي باشد كه بدهن
ا نابود ر سروده ها  االله عليه وسلم  انساني نبودند كه صليرسول االله 

عياش بودند سپس چطور ممكن بود  يمرد نعَُوْذُ بِاللهِ ند. اگر ايشان كرد
 كنند.منع  را هاخواني آواز 
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  مقید به آرزو های زنان

هايشان را مقيد به آرزو هاي زنان مي باشد. كه خواسته  انسان عياش
د االله عليه وسلم اين گونه بو صليسول اكرم برآورده كند. ولي وضع ر

مبلغي معقول  بعنوان عوارض و ماليات كه پس از فتح منطقه خيبر 
منازل مسلمانان ثروت و رفاه نسبي  و در كردند دريافت كنند شروع

ي مرفه بوده ان هم كه بيشتر از خانواده هارسيد. آنوقت همسران ايش
ت نبود پيشتر  بعل ،تنگدستي زندگي ميكنيم  خواهش كردند كه ما با

سهمي داده شده همه  پول حرفي نزديم  ولي اينك پول رسيده و به 
است. بايستي تدارك ديده شود تا در رفاه زندگي كنيم و از اين تنگدستي 

 ود كه گفته ميش را  ته شان آن انسانيما را برهانيد. در پاسخ به خواس
ه گذراند گفت كرا در همنيشني زنان آدم عياش بود و عمرش   نعَُوْذُ بِاللهِ 

 :آمده است  ذكرش  در قرآن به كلمات ذيل

            
              

       23  
 مال ورزو داريد ، اي پيامبر به همسران خود بگو  اگر آخداوند مي فرمايد

زينت دنيا را داشته باشيد پي بياييد به شما مال دنيا بدهم اما ديگر نمي 
جدا شويد . اما اگر خداوند  گرفتن ازمنمال توانيد همسر من باشيد.پس از 

رت خو ا هيد در آنصو رسولش را دوست داريد و حسنات آخرت را ميو 
                                                            

 30-29 :لاحزابا 23
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كام راي كساني كه به احته باشيد خداوند بنكنيد. بياد داش اي مالتقاض
خداوند بطور كامل عمل ميكنند اجري مقرر كرده است . خلاصه ي اين 

 به شما نمي توانم مال ، همسري من پاسخ اينست كه در زندگي من و در
 .پس طلاق بگيريد و جدا شويد بدهم. اگر در قيد حيات من مال ميخواهيد 

هد. و د وتمندان را نميمسئوليت هاي ديني من  اجازه تحمل بار زندگي ثر
ن به دي ه دبا من تر جيح دا صبر پيشه كنيد و يه زماناين رااما اگر در 

 . در زندگيشما مال ميرسد ولي پس از مرگ من خدمت كنيد . آنوقت به
اما بعد از  ،من خير. چنان كه يه همسران شان مال رسيد و خيلي رسيد 

 مي او را آيا ، نان را رد كرده. ملاحظه فرماييد كه اينگونه آرزوهاي زوفات
عياش ناميد. و آيا مردي عياش وجود دارد كه خواسته همسران مردي توان 
زينت شنيده رد كند و مي تواند بگويد كه اگر  وسايل و براي مال  را  خود

 زينتي ميخواهيد ، طلاق بگيريد.

 زنانبی انصافی میان 

ميپندارد  لگزيباي و خوش كهزني را  آدم عياش با زنان بي انصافي ميكند.
 ليصدارد و مابقي را رها ميكند. اما وضع رسول اكرم  يبيشتر علاقه باو

اينطوري بود. زماني مريض بودند و نمي توانستند راه  االله عليه وسلم
 شا بروند و از يكي كمك گرفته به منزل همسري مي رفتند كه نوبت

 چنين كاري ميكردند. قبل از وفات  بوده كه  نزدش باشند. تا سه روز
ه  به گري تعالي عنها چنين وضعتي را ديدهحضرت فاطمه رضي االله 

به   اد. ممقيم شونل همسران شان هم گفتند كه در يك منز   افتادند. 
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به رضاي و رغبت اجازه ميدهيم. آنگاه در يك جايي مقيم شدند.  شما
ه بوقت د كپس انساني كه اينقدر مقيد باشد با همسران خود انصاف كن
مي رفت .  شمرض الموت هم بكمك ديگران به نوبت در منزل همسر

  عياش به نامد ؟مردي كيست مي تواند او را 

  وقات بیشتری همنشینی با زنانا
ايشان   وضع آدم عياش اوقات بيشتري در همنشيني با زنان ميگذراند. اما

هنگام  بود كه از صبح تا شب خارج از منزل بودند و وقتي شاينگونه ب
به منزل بر مي گشتند. پس از صرف غذا استراحت و بعد از گذشت نيم 

 ، ايشان كدام وقتمشغله شب عبادت مي كردند. بدينسان در اوقات پر
 داشتند.؟را عياشي 

ّٰ  صلی اکرم مقصود از ازدواج رسول    علیه وسلما
شان اي نعَُوْذُ بِاللهِ شان نمي توان گفت كه پس از ديدن چند تا همسران 

مورد نظر  ي مقصودچه بايد ديد كه ايشان كدام  مردي عياش بودند.
براي خداوند  يا براي نفس خود ؟ اگر براي خداوند  داشته  ازدواج كردند.

ازدواج كردند آنوقت نمي توان گقت ازدواج متعدد كردن دليل به 
خوشگذراني است. اثبات رساندم كه بيش از يك ازدواج كردن براي 

خواسته نفس تحقق  پيدا نكرد. ازدواج متعدد  كهه نفس نبود زيرا خواست
كردن دليل ديگري داشت و آن اين بود كه ايشان در ميان چنين قومي 

ا و بن نا آگاه بودند.  مبعوث شدند كه زنان و مردان اش همه از شريعت



 محسن دنيا

۴٩ 
 

به اجرا در آورند. پس ايشان با خانواده هاي  در قوم شريعت ايشان بود 
تا آن بخش دين كه مربوط به زنان است  از  ت كردندصليف ومختل

ايشان ياد گرفته به هم جنس هاي خود آموزش بدهند و اين يك 
ازدواج متعددكردن و ميان شان  بود ووند د براي كار خدا ومقص

و هم اكنون به  انصاف كردن فداكاري بزرگي بود نا كه عياشي.
ن آكه رفتار كردند نحوي به اثبات رساندم كه ايشان با همسران 

تي كه وق ، باز مي توان فهميد . عياشي نيست بلكه فداكاري است
دند را دا به آناني بيش از يك زن گرفتناجازه  امت خود ي ازبه افراد

نيان رفتار كنند. پس با اين دستور ببا زنان مي توانند مانند ايشان كه 
بزرگ  اكاريفد ظلمي نهاده نمي شود. بلكه  براي پيشرفت دنيوي 

   تدبير بزرگي باز نگه داشته شده است. در وو براي درستي اخلاقي 
  غلامی یا بردگی

خني مينه ساعتراض در مورد بردگي يا غلامي ، نيازي نمي بينم در اين ز
و نياز دارد به ابعاد مختلف آن حث علمي است ايراد كنم. زيرا اين مب

راي حل اين مسئله در نظر راست ب بحث گردد. . پس من طريقي ساده و
گي رزده به دنيا ظلمي بكه ايشان بردگي را رواج داگيرم. گفته ميشود ب

، نگريمايشان نگاه دقيق افكنده  ب، بيĤييد به زندگي نموده اند! من ميگويم
 ؟  و اين نيز كه بردگانودند يا حامي بردگيبردگان بآيا ايشان حامي 

 ر قومي نسبت به ديگران مي توانددوست ايشان بودند يا دشمن ؟ زيرا ه
سود خود را بيشتر درك بكند. براي فهميدن سخن اول را من براي شما 
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رخداد زمان جواني شان را باز گو ميكنم.وقتي ايشان با حضرت خديجه 
سال بود.پس از ازدواج حضرت خديجه  25(رض) ازدواج كردند سن شان 

  حويل دادند.كل ثروت و تمامي غلامان را به ايشان ت(رض) 
آزاد كردند. پس و ايشان اولين كاري كه كردند  تمامي غلامان را 

از ول ده ااينك بفرماييد اين شخص كه درجواني ثروت بدست رسي
بردگي  يا حامي  آزاد  كرد. آيا  ميتوان را هر چيز  تمامي بردگان

  .حامي بردگان گفت 
  نظر غلامان

 وشن است ،كيسترع موضو تر از آش. مثل معروف است كاسه داغ
بردگان  ،بيش از بردگان ميتواند بفكر آزادي شان باشد. بايستي ديد

 !االله عليه وسلم  چه نظري داشتند صليدر بار ه حضرت رسول اكرم 
اگر بردگان ايشان را محسن خود ميدانستند  پس بايد پذيرفت كه 

  .نا كه حامي غلامي ايشان محسن بردگان بودند
د  دي را بياد مي آورم كه ازش آشكار ميگرددر اين رابطه رخدا

ت سال اول دوران هشمدت در  غلامان چقدر شيفته شان بودند.
و حد اقل پانزده تن از  كلا چهل نفر ايمان آوردندنبوت به ايشان 

ميانشان غلام يا فرزندان غلامان بودند. گويي از كل تعداد مومنان 
 ونه مي توان گفت كهو به لحاظ جمعيت مكه اينگ غلام بودند 33%

 جميعت مكه ده ، دوازده در صد غلام بوده اند. 90از اولين مومنان 
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هزار نفوس بود كه چهل ، پنجاه نفر ازش ايمان آورده بودند و در 
آنجا حد اكثر تعداد غلامان بايستي پانصد  يا شش صد غلام بوده 

زار هباشند. پس آيا اين امر عجيب نيست كه از جمعيت ده ، دوازده 
سي ، سي و پنج نفر ايمان آورند و از پانصد ، ششصد نفر  نفري 

پانزده تا ايمان آوردند. آيا به كثرت ايمان آوردن غلامان به ايشان 
بدين امر دلالت ندارد كه ايشان را غلامان نجات دهنده خود مي 

  پنداشتند.
  غلامانتحمل اذیت و آزار 

 ليصه حضرت رسول اكرم پس از ايمان آوردن ببخاطر باشد  يبايست
االله عليه وسلم  كساني كه بيشتر ازهمه اذيت و آزار تحمل كردند آنان 

  فقط غلامان بودند.
ّٰ  خبُاب    عنهرضی ا

خباب بن الارت برده اي بود و در كار آهنگري اشتغال داشت. او در روز 
د. نند. مردم به ايشان اذيت و آزار مي كرداوليهّ به ايشان ايمان آورد يها

تا اينكه از تنور ذغال داغ در آورد و روي آن مي خوابانيدند  و روي سينه 
سنگ مي گذاشتند. تا نتوانند كمرشان حركت بدهند.  بعهده كساني كه 
دسترنج شان بود از بازپرداخت منكر شدند. اما با توجه به ضرر مالي 

.  و به ايمان استوار ماندند ندوجاني براي يك لحظه هم متردد نشد
برپشت شان نشانه ها تا آخر عمر باقي ماند. چنان كه ايشان در دوران 
حكومت حضرت عمر رضي االله  تعالي عنه ذكري از مصائب گذشته خود 
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تي . وقرا نشان بدهندكردند. آنگاه حضرت عمر گفتند پشت خويش  
لكه كه  يايشان پيراهن از پشت برداشتند لكه هاي سفيد ديدند مانند 

  24ي باشند.هاي برص م
آمدند كه غلامي را االله عليه وسلم  صليحال دقت فرماييد اگر محمد 

 ه اينكهن را بزند ايشاننگاه مي بايست خباب مي رفت تاگردن آبرقراركنند 
  كرد. تحمل ميو شكنجه زار اذيت و آبخاطر ايشان روي ذغال داغ 

ّٰ  زید    عنهرضی ا
ك قبيله اي مسيحي بود  غلامي ديگر كه نامش زيد بن حارثه  و از ي

در جنگي اسير شده به غلامي در آمده بود و دست به دست فروش رفته 
در غلامي حضرت خديجه در آمد و پس از ازدواج ايشان با ثروتش زيد 

االله عليه وسلم تحويل دادند. حضرت وي  صليرا به حضرت رسول االله 
رش و ، پداست  را آزاد كردند. وقتي وابستگانش باخبر شدند، او در مكه

به مكه آمدند و از حضرت رسول كريم خواستند كه او را آزاد  شعمو
، هر جا بخواهد مي او را  از قبل آزاد كردمكنند. حضرت فرمودند كه 

پدرش به وي گفت پس برويم. پسر به پدرگفت شما به من  تواند برود.
عليه  االله صليكس گرامي تر از محمد  خيلي مهربان ايد .اما برايم هيچ

   ترك كنم و بروم.نمي توانم نيست. لذا ايشان را  وسلم
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اينك دقت كنيد نوجواني اسير شده ميĤيد خاطره ها ي از والدين بر دلش 
نقش بسته دارد اما وقتي پدر آمده ميگو يد بيا بيرويم پاسخ ميدهد من 

ي االله عليه وسلم خوشم نم صلياز هيچ چيزي بجز هم نشيني به محمد 
ايشان ايمان آورد و بالآخره روزي با  ه هنگام ادعاي نبوت بهآيد و ب

حال بفرماييد آيا اين فدايت و محبت . خون خود حق رفاقت مي پردازد
  مي تواند به شخصي باشد كه حامي غلامي بود.

ّٰ  بلال    عنهرضی ا
غلامي دشمن جاني رسول اكرم و او در كه اسم اش بلالغلام ديگري 

رم اوليه به رسول اك ي. در روز هام اميه بن خلف بوداالله عليه وسل صلي
اميه او را روي شن داغ مي خواباند و مي گفت توبه كن  ولي  ايمان آورد.

حال يكي به خاطر خداوند دقت كند  او از ايمان به پيامبر (ص) برنگشت.
االله عليه وسلم به غلامان ظلم كنان بودند  صليكه اگر رسول اكرم 

در خانه ي دشمني مانند اميه زندگي ميكرده  چه تمسخر آنوقت بلال كه 
رسول بوده و عليه شان حرف هاي ي دشمن او در خانه  هايي نميكرد.

شنيده باز به ايشان ايمان مي آورد وشكنجه هاي شديدي تحمل ميكرد. 
زبان او را مالك اش بهمين علت روي شن داغ مي خواباند و چون او 

يگفت احد ست بگويد فقط ميشتر چيزي نمي توانعربي زياد بلد نبود لذا ب
 ست. مالك اش باين سخن ناراحتايعني االله يكتااست. االله يكتا 25احد

مي شد  و آزار مي داد پا هاي اش را با طناب بسته به دست پسران مي 
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پوست پشت اش كنده مي شد.  داد و آنها در كوچه ها مي كشيدند حتي
 دي كه شروع ميكردنايمان تر وضعمحبت باز كم نمي شد و د ولي نشة

  مي شد. از پيش بيش ايمان خوردن  در پايان كتك كتك بزنند
اينك دقت  فرماييد محبت در دلش چگونه مي توانست بوجود بيĤيد كه 

االله عليه وسلم حامي بردگان و آزاد كننده اي نمي  صلياگر محمد 
و  ميكرده كه در خانه دشمن زندگي هبودچه چيزي  بجز اينپنداشت . 

  مايل ميكرد.ايشان بازهم به سمت 
ّٰ  هسمیّ     عنهارضی ا

بوده و نامش سميه بود. ابو جهل  نفر چهارمين زني است كه كنيز
ه او خيلي شكنجه ميكرد تا ايمان را ترك كند ولي  وقتي ديد ب

پاي ثبات اش نمي لرزد . روزي  ناراحت شده او نيزه اي را به 
ه محمد ايمان ب يشان جان دادند وليشت. اشرمگاه اش زد و ك

حال ملاحظه كنيد مردان جاي  26الله عليه وسلم ترك نكردند.ا صلي
به ايشان در منازل دشمنان شديد بودند  كه  ، زنان كنيزي خود

اگر آنها مي ديدند حضرت  قدر فدا كاري همراهي كردند.با چ(ص)  
ند. امي احاالله عليه وسلم دشمن غلامي نيستند و  صلياكرم  رسول
بدينسان براي ايشان(ص) جان  بودهظريف صنف  آيا ازآنگاه 

  ؟خويش مي توانستند فدا كنند.
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ّٰ  عمّار    عنهرضی ا
پنجمين مثال از عماّر پسر سميّه است كه ايشان را به روي شن سوزان 

  مي خواباندند.
ّٰ  صهیب    عنهرضی ا

 دعانبد االله بن جو غلام ع ر شدغلامي بنام صهيب بودند كه از رم اسي
 االله صلي. ايشان هم به حضرت رسول اكرم بوده كه وي را آزاد كرد

ايمان آوردند و براي پيامبر (ص) ناراحتي هاي  بسيار  عليه وسلم
  تحمل كردند.

ّٰ  ابوفکیهه    عنهرضی ا
ابوفكيهه (رض) هم غلام بودند. در روز ها ي ابتدايي ايشان هم به حضرت 

 عليه وسلم  ايمان آوردند. ايشان را هم روي شن داغ االله صليرسول اكرم 
مي خواباندند. يكدفعه با طناب بسته داشتند مي كشيدند كه حيواني از 
نزديك شان عبور كرد . مالك شان بĤن اشاره كرده گفت اين خداي تان 

پاسخ داد خداي من و تو خداي يكتا ست به شنيدن اين سخن است. ايشان 
ان را خفه كرد و بعد سنگ سنگيني روي سينه شان آن ظالم از گلوي ش

گذاشت كه در نتيجه زبان شان بيرون آمد. و مردم فكر كردند ايشان مرده 
  27اند. سپس با مساج دادند شان به هوش آمدند.
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ّٰ  لبینه    عنهارضی ا
ودند. ايشان هم در روز هاي ابتدايي به لبينه رضي االله عنها كنيزي ب

حضرت عمر رضي االله عنه پيش از ايمان به اسلام . اسلام ايمان آوردند
و ايذا و آزار مي دادند اما به ايشان به علت ايمان آوردن شان به اسلام ا

  .استوار ماندندبه اسلام يمانش ابه 
ّٰ  زنیزه    عنهارضی ا

ز هاي اوليه ايمان به االله عنها هم كنيز بودند. و در روزنيزه رضي 
رضي االله عنه پيش از ايمان آوردن به  اسلام آوردند. حضرت عمر

اسلام به ايشان اذيت ميكردند. ابو جهل با  كتك زدن ايشان را از 
چشم ها نابينا ساخت . اما با اين همه اذيت وآزار از رسالت رسول 

ن با شااالله عليه وسلم انكار نكردند. ابو جهل از ديدن  صلياكرم 
ين زنيزه دكه تيم اينقدر پست هس عصبانيت مي گفت  كه آيا 

  راستين را پذيرفته و ما هنوز نپذيرفتيم.
ّٰ  نهدیه و ام عبیس    عنهمارضی ا

آنها در  .بدين سان نهديه و ام عبيس رضي االله عنهما دو تا كنيز بودند
دوران زندگي در مكه به اسلام گرويدند  و به همين علت مورد شكنجه 

  تحمل كردند.را وسختي ها 
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ّٰ  عامر   عنه رضی ا
عامر بن فهيره نيز غلام بودند. حضرت ابوبكر ايشان را آزاد كردند و 

  تحمل كردند. رادي علت گرويدن به اسلام سختي هاي زياب
ّٰ حمامه     عنهارضی ا

خانم حمامه مادر بلال رضي االله عنه بودند. ايشان هم به اسلام گرويدند 
م و كنيزان ديگر هم اينان غلا برتحمل كردند.  علاوه را ها و ناراحتي 

  تحمل كردند.را ها بودند كه به اسلام گرويدند و ناراحتي و سختي 
الله ا صليرسول كريم چهل نفر  خلاصه در دوران هفت سال اول نبوت 

تا غلام بودند و آنان بيش  15، 14پذيرفتند واز ميان شان را عليه وسلم 
حضرت رسول  از مردم آزاد سختي ها و ناراحتي را تحمل كردند. اگر

دشمن  پس اينان غلامي بودند برقرار كننده االله عليه وسلم  صلياكرم 
  نا كه به ايشان ايمان مي آوردند.  ايشان مي بودند

  دلسوزی غلامان غیر مسلمانان
علاوه بر غلامان و كنيز هاي كه به ايشان ايمان آوردند بيشتر غلامان 

 چنانكه حضرت حمزه رضي د.و كنيز ها از  اهالي مكه  دلسوز ايشان بودن
 االله عنه كنيزي غير مسلمان داشتند كه موجب شد ايشان ايمان آوردند.

 ليصتفصيل رخداد اين طوري است يك دفعه ابو جهل به رسول اكرم 
ان ايذا به ايش و بزندكتك برخاست كه و االله عليه وسلم ناسزا گفت 

م يه وسلاالله عل صليرساند. حضرت حمزه عموي حضرت رسول كريم 
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كنيز شان صحنه درگيري را مشاهده دند و هنوز ايمان نيĤورده بودند. بو
ميكرد. او از ديدن صحنه در گيري خيلي ناراحت شد  و در طول روز 

ه با بهان حضرت حمزه رضي االله عنه منزل آمدند يتقحرص مي خورد. و
ود را خيلي شجاع فكر ميكني ولي نمي بيني اي ساختگي طعنه زد كه خ

(رض)  ميدهد. حضرت حمزهو آزار گونه ابو جهل برادر زاده تان را رنج چ
ميگذراند و از در گشت و گذار وقت را به شكار علاقه مند بودند و 

 يدرون زخم از سخن كنيز  ازدلش وضعيت جامعه زياد آگاهي نداشتند. 
ج خارغيرت بي قرار شده از منزل  جوشاز شد. جزئيات رخداد را شنيد و 

داد .كنيز شان رخكمان بود  دست شان تيرمجلس كفار رفتند. در و به 
رد كشان ناراحت را طوري گفت كه احساس درد و عصبانيت به شدت 

كيه مجلس رسيده و به ديوار ت رو از ناراحتي نمي توانستند حرفي بزنند. د
 ي بگويند سخن ميكردندتا بايستند . سعي  زدند و از كمان كمك گرفتند

در همين وضعيت ايستاده  ناراحتي سخن از دهن در نمي آمد. اما از شدت
بودند كه نگاه ابوجهل به ايشان افتاد و گفت خير باشد . حمزه طوري 

 . از شنيدن حرفشانسان براي دعواي آماده باشدكه  ماننديايستاده اي 
  ؟ند ظالم مظالم تو حدي دار، ورتش يك سيلي زدند و گفتند ايشان به ص
من هم مسلمان ميشوم. ، از حد رنج و آزار داده اي . بيا ييشتو محمد را 

ابوجهل از سرداران مكه بود او نيز  اگر قدرت داري بيا با من دعواي كن.
اين دعوا مكه را نابود خواهد كرد و ميان  ،گلاويز شد. اما اطرافيان ديدند

ح برقرار كردند و از آن روز حضرت حمزه توجه به اسلام صلطرفين 
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و بعد تصميم گرفتند كه اسلام راست  يكي دو روز فكر كرده ند.كرد
  28ايمانِ خودش به اسلام را اعلام كردند.است و 

االله عليه وسلم از طايف  صليبدينسان وقتي حضرت رسول كريم 
وضيعتي ناگوار و زخمي بودند آنگاه غلامي بود كه ابراز  در برگشتند. و

  كرد.ديده گريه ميناراحت كننده  با آن وضعيتايشان را  دلسوزي كرد و 
اين امري عيان است كه همين همه ي غلامان ميدانستند كه 
ايشان(ص) براي آزادي شان آمدند نا كه براي استحكام زنجير هاي 
غلامي لذا همگي ايشان را دوست ميداشتند و براي ايشان دلسوزي 

ه شكنجكردن ميكردند.  در شروع دوران ايمان آوردن شان و تحمل 
امر شهادتي است كه  شان باين شان و تا آخر ايستادگي كردن يها

تعاليم حضرت كه ن مكه و كنيزان از اين امر آگاه بودند تمامي غلاما
االله عيه وسلم آزادي بخش از غلامي است. به همين دليل  صليمحمد 

ا اگر ايمان آوردند ي (ص)به ايشان كساني كه ازميانشان فهيم تر بودند 
ند جسارت اش كنند آنگاه به ايشان كمك و ابراز همدردي نتوانست
رد انيست كه به كساني اين موضوع ربط دو آيا اين امر عجيبي  ميكردند

 قراربخش االله عليه وسلم را آزادي  صليآنان حضرت رسول كريم 
 اين موضوع غلاميبا آنها   ميدهند و كساني كه نا در آن زمان بودند و نا

يچ وقت براي آزادي غلامان شركتي كرده اند در باره ربطي دارد و نا ه
  غلامي به ايشان (ص) اعتراض دارند.

                                                            
 م 1936مصر  ، چاپ 312، 311، ص 1سيره از ابن هشام، ج  28
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علاوه براقدام عملي باين امر هم بايد توجه كرد كه پيش از زمان حضرت 
 ودكشوري بآيا مي رواج داشته و غلااالله عليه وسلم  صليرسول اكرم 

بود  يع غلامي ديگر! نميدانم در هند نوغلامي  بوده باشد ؟از پاك  كه 
يا خير ولي اقوام نجس ها همگي غلام بودند از حرفه ها و مشاغل عالي 
محروم بوده  و وظيفه شان مقرر شده بود كه به برهمن ها خدمت كنند. 

دي ميان غير هنفقط اين بود كه  ان ديگرهندي با غلامان  ميانتفاوت 
د ولي كساني كه ها رواج بود كه به غلامان خود لباس و خوراك ميدادن

در هند غلامي را رواج دادند  وظيفه غلام مقرركردند كه هم براي 
خودش درآمد كسب كند و هم به برهمن ها خدمت كنند.در ايران و رم 
هم در غلامي از هم پيشي گرفته بودند. اين ممالك براي حذف غلامي 

  ! ؟ هيچ در كشور شان چه اقداماتي كردند
 ، االله عليه وسلم آورده بودند صليصطفي ماين فقط ديني كه محمد 

اعلام كرد : هر آزاده را اسير كننده مجرم محسوب مي شود. سپس 
 جنگي كهدر فقط در جنگ جايز است .  كه غلام گرفتنمشروط كرد 

. دين اسلام را ترك كنند دبخواهدشمن اسلام بزور شمشير از مسلمانان 
ان جنگ سياسي را هم ر تمامي ممالك اسيردر حاليكه پيش از آن د

در چنين جنگ مذهبي هم هر مشروط كرد كه تند. باز غلام مي گرف
اسير شد با وي همانگونه رفتار گردد كه با خانواده  خود در منزل  يكس

، هر چه خود مي رفتار ميشود. هر چه خود مي خوري باو هم بخورانيد 
ز اين انيد. باد باو هم بپوشوشانيد..  هر چه خود مي پوشد باو هم بننوش

شرط هم گذاشت ، هر وقت بخواهد خود را آزاد كند. البته چون جنگ 
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ظالمانه شركت كرده بود بنا بر اين وظيفه دارد به لحاظ وسع خود هزينه 
 رباز اين شرط هم گذاشت كه اگ جنگ بپردازد يا وابستگانش بپردازند.

زند فراهم سا وابستگان غلام يا هموطن اش نتوانستند امكان آزادي او را
و نزدش سرمايه هم نباشد آنگاه هر غلام حق دارد  بگويد  مي خواهم 

كه بر حسب هزينه جنگ بعهده آزاد شوم و مالكش مجبور خواهد بود 
رد و او را نيمي از آزادي بدهد كه هزينه آزادي را با كار كردن اش بگذ

 زد و از همان لحظه اي كه اين قسط طي شود از همانطي بپرداقس
آزاد مي گردد. باز اين دستور هم داده شد هر كس لحظه در عمل غلام 

كيفر او اينست كه غلام او آزاد محسوب ميشود.  به غلام خود كتك بزند
لامي غ باز كفاره چندين گناهان را براي آزاد كردن غلامان مقرر گرديد تا

ار كسپس به همين نقطه  و از آزادي محروم بماند ازين طريق آزاد گردد.
وال حكومت مخاتمه نيافت و بالآخره اين دستور هم داده شد كه در ا

ن كند كه از يودجه اي تعيغلامان هم حق دارند. حكوت بايستي ب
غلامي قبل از  ، حال فكر كنيد د.ان را آزاد كننآن غلاماز پرداخت 

) ايشان (ص واالله عليه وسلم  وجود داشته  صليحضرت رسول كريم 
كه دايره اش را  هبود اين ،ر چه كه ايشان انجام دادند ه رواج ندادند.

در عمل آزاد  تي كردند كه غلاماناو سپس چنين اقدام محدود كردند
باشند و سپس اسبابي را فراهم كردند كه غلام در عمل آزاد باشند. اما 
باوجود اينكه اقداماتي انجام گرفت در دوران ابتدايي اسلام غلاماني 

لك تحت احكام اسلامي مافقط اين بوده كه  لتش فقط وع باقي ماندند و
شان ناچار بود با آنها مانندي رفتاركند كه با نفس خود يا وابستگان 
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رفتار مي كند و غلامان بي بضاعت ميدانستند كه در غلامي خويش 
هزينه ا صد يا دويست يا هزار ودو هزار مسلماني بوده اگر براي آنه

نشان بيش از هفت يا هشت ريال نمي توانستند ميگردد آنوقت در آزاد بود
 كسب كنند و بايستي با آن مبلغ براي خانواده شان تامين معاش كنند.

 مي از آزادي در اين غلاميي بيشتر رفاه پس بسياري بودند كه 
خواستند و نمي خواستند از احكام اسلامي استفاده كنند و  وضعيت 

ليه االله ع صليل اكرم تنگ دستي را تغيير دهند. پس حضرت رسو
نبودند بلكه نابود كننده غلامي بودند غلامي برقرار كننده وسلم 

وهيچكس بيش از ايشان به نابودي غلامي اقداماتي نكرده است بلكه 
  كمتر از يك هزارم هم كسي اقدامي نكرده است.

 ّٰ   احسان هایی رسول ا
ه االله علي صلياكنون ميخواهم احسان هايي را كه حضرت رسول اكرم 

ه رخدادي را بيان ميكنم. ك شانروسلم نمودند ذكر كنم. ولي قبل از ذك
اين  رخداد در مورد  احسان ها و  فداكاري ها  براي هر دو مورد استفاده 

عتبه كه سردار بزرگي بود قرار ميگيرد.. اين رخداد در مكه پيش آمد. 
اين خوش  . ميگفت آيا ازحرف بزند نزد ايشان(ص) آمد و شروع كرد

ر . اگدر از برادر جدا  گرددو برا .ن مي آيد كه بهم خون خونريزي شودتا
. آنوقت پيشنهادي دارم آن را قبول كنيد. آن پيشنهاد اينست كه شما خير

؟! اگر آرزوي مال داريد آنوقت آمادگي داريم همه ما  خواسته اي داريد.
و  ند مي شويددينسان شما ثروتمببخشي از اموال خود به شما بدهيم 
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ما آماده ايم شما را سردار خود قرار  اگر آرزومند هستيد حاكم باشيد همه
هر زني را دوست داشته باشيد آماده بدهيم. اگر زني زيباي مي خواهيد 

ايم به شما بدهيم.  و اگر بيمار هستيد باز هم بگوييد براي معالجه آماده 
عزت بدهيم. پادشاهي ايم..خلاصه عزت مي خواهيد آماده ايم به شما 

ميخواهيد  آماده ايم به شما پادشاهي بدهيم. اگر زني ميخواهيد  آماده 
اي معالجه شما آماده ايم . اما رايم زن به شما بدهيم  اگر بيمار باشيد ب

  خدا يكتاست.ترك كنيد ، نگوييد 
مر ا از آن چيز ها يي را كه  اله عليه وسلم فرمودند. صليزسول كريم 

برابر هم پرواهي نيست. پاسخ من بشنويد .جند آياتي از قرآن  گفتي ذره
چنان  از شنيدن آياتيبه عتبه تلاوت كردند كه در آن تعليم توحيد بود. 

گفت . او نا دروغ گو است و نا ساحر . و  گذاشت  كه  باز گشتتاثيري 
  مخالفت او را ترك كنيد.

  اقسام احسان ها
ميكنم. احسان چندين نوع مي باشد.  اينك از احسان هايي ايشان را ذكر

يك احسان لحظه اي و ديگري براي دراز مدت مي باشد. باز ازين هم 
يعي كه تابع خواسته فطرت مانندي كه در ) طب1( دو نوع احسان اند. 

) عقلي يعني تابع خواسته 2دل مادر خواهش خدمت به بجه وجود دارد. (
واد ي سيا فردي ب حم كردهاز ديدن مظلومي احساس ترعقل باشد. مثال 

) چنين 1باز احسان عقلي هم دو نوع است . ( .را ديده او را سواد بيĤموزد
خته آمو كه دانشيبه كسي احساني كه اميد به عوض مي باشد. مثال 
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عقل  )2افكار ما را اشاعه مي كند.(به ديگران  ميد مي رود كهاميشود 
بقدري ن آباشد ولي  بعلت عقل و دليل مي طبيعي يعني خواهش احسان 

ي . انسان براي احسان كردن بكه مانند طبيعي مي شود تشديد ميگردد
يك نوع  دارد.ين احسان باز دو نوع يا قسم ديگري ا قرار مي شود.

اينست كه خويش را بدون به خطر انداخته به كسي احسان مي شود. 
د ومثال يكي ثروتي داشته  و او به يكي احسان كرده كمي از ثروت خ

ي به ديگربدهد. نوعي ديگر احسان اينست كه خود را به خطر انداخته 
 وانه اي كسي آتش سوزي رخ داده و ااحسان ميكند. به طور مثال در خ

خود را به خطر انداخته براي نجات افراد افراد خانه اش يا مالش سعي 
م وميكند. اين اقسام احسان مي باشند  اينان را در نظر داشته ببينيم معل

  ميشود.
حضرت رسول اكرم نه فقط احسان كردند بلكه عالي ترين احسان 

پس س كردند. بطور مثال احسان هايي شان فقط موقت نمي باشند و
فراتر شنا از آ محدود نيستند بلكهستگان واباحسان هاي ايشان تا افراد 

اي باز اينكه پس از مطالعه احسان ه است.گسترده شده  بيگانه رفته تا
از آنان سودي داشته ميرسد كه ايشان اميدي نداشتند  بنظرشان 
 بلكه بطور كامل  طبيعي بودند مانند مادري كه به فرزند خود باشند.

  د.خوشرفتاري ميكن
ن جااحسان عمومي كردند بلكه  احساس شديد باز نه فقط  تابع   و

را به  احسان ها ي كردند و در عوض جان خود خويش  به خطر انداخته
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احسان انداختند. پس از تمامي اقسام خطر ها ي شديد ل ها  و مشك
بوسيله ايشان  به نحوه احسن ظهور گشت كه نظيرش ديده نميشود. 

قدر چ حالا چند مثال از احسان هاي ايشان را بيان ميكنم تا معلوم شود
  بودند.عالي  احسان ايشان شانعظمت و 

  امحای شرک
ايشان در دنيا پرستش خداي  اولين احسان ايشان امحاي شرك است.

يگانه را برقرار كردند. اينك كل دنيا دارد معتقد ميگردد كه شرك بد 
اين اعتقاد را نداشت. ايشان در آنزمان دند بعوث شاما زماني كه ماست 

ن ايرا تحمل كرده  ايذا كل كشور  را دشمن خود ساخته و شديد ترين
خود را بلكه پسينيان را هم صداقت را برقرار كردند نه فقط مردم دوران 

احسان تنهاجنبه مذهبي ندارد  اما اين ممنون احسان خويش نمودند. 
مد و مو اين احسان در ترقي و پيشرفت دنيا  دنيوي  هم دارد. يك جنبه

كه خداوند براي ي بطور مثال  مي بينيم اگر مردم چيز هامعاون است. 
ت هيچگاه به فايده هاي داريم آنوقايده مان خلق كرده است را خدا پنف

طبيعي آنان فكر نخواهيم كرد و سعي نمي كنيم كه از شان استفاده 
 كنيم. ولي زمانيكه مردم  به خداي يكتا  و احد اعتقاد خواهند داشت
آنوقت سعي ميكنند ازشان بهره ببرند و در خدمت خويش مي گمارند. و 

االله  صلي يمپس رسول كر بدينوسيله در علم و دانش پيشرفت ميگردد.
عليه وسلم شرك را محو كرده و تعليم توحيد  داده نه تنها احسان مذهبي 

  به دنيا نموده بلكه راه پيشرفت علمي را نيز باز كرده اند. عظيم الشان
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  آشتی میان دانش و مذهب
ش دعوا و اختلاف را ميان مذهب و داندومي احسان ايشان اينست كه 

گمان ميكردند از كسب علم و دانش ل از ايشان مردم رفع كردند. قب
االله عليه وسلم اولين  صليل اكرم مذهب از دست ميرود . حضرت رسو

م خدا  و دنيا هستند كه اين ايده  را ارايه كردند كه مذهب كلا يردف
لام است بدانگونه او كآفريده نيز او  را كه مي سوزاندفعل اوست. آتشي 

ه آنوقت اين ب تفكر شود دما  اگر به خواصپس  ناز ل كرده است. خود 
فعل خدا وند تفكر خواهد بود نا كه عليه مذهب. خلااصه حضرت رسول 

و مذهب آشتي برقرار كردند. و  االله عليه وسلم  ميان دانش صلياكرم 
ٰ  ةٌ ضَ يْ رِ فَ  مِ لْ عِ لْ ا بُ لَ طَ  :ايشان فرمودند علم  و دانش عليه  29 ةٍ مَ لِ سْ مُ  وَ  مٍ لِ سْ مُ   كلُِّ َ

وان من موظف هستند علم چه زن و چه مرد هر دو پير ست.ذهب نيم
در حال حاضر پيروان غير مذاهب ميگويند. مسلمان جاهل  كسب كنند.

اند.. اما اين تقصير ماست . رسول ما هيچ تقصيري ندارد. از اين اعتراض 
زير  ن پيامبر مانمان پايين ميشود  ولي از اي ما شرمنده مي شويم و سر

، وقتيكه اهل مكه تحصيل علم را كاري يرا آنزمانز سوال نمي رود.
و دركل مكه فقط هفت نفر باسواد بودند و آنان را  پست مي پنداشتند

هم بخاطر نياز هاي سياسي اجازه داده شده بود. ايشان اين حكم را 

                                                            
لب ط’’ابن ماجه باب فضل العلماء و احث علي طالب العلم، به اين الفاظ آمده  29

  ‘‘علي كل مسلم  fiifiالعلم 
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ٰ  ةٌ ضَ يْ رِ فَ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ فرمودند  كه  ان د مسلم. هر زن و مرةٍ مَ لِ سْ مُ  وَ  مٍ لِ سْ مُ   كلُِّ َ
  وظيفه دارد با سواد ياشد.

 .تقصير ماست  اين  ، آنوقتامروز اگر مسلمان بي سواد هستند پس
لم داده اند كه كسب عايشان بما همين تعليم  سرور مان تقصيري ندارد.

ي همين توصيه بود كه مان است. و اين نتيجه ه اي هر مسلوظيف
نيا د را نهاد كه امروز دحفظ و بنيان علوم جديمسلمانان علوم پيشين را 

ازش استفاده مي كند اگر مسلمان علوم پيشين را حفظ نمي كردند آنوقت 
نمي توانست بداند. مسلمانان  كسي فلسفه ارسطو و حكمت بقراط را

اهل وطن اين خود كتاب هاي شان را ترجمه گردانيدند و در صورتيكه 
گاه ها درس شان از نوشته ها شان غافل شده بودند. در دانشو حكيمان 

محفوظ نمودند و سپس بوسيله آنان اين  را اجرا و كتاب هاي شان را
به اسپانيا رسيد در آنزمان عالمان خود شان علم علم و توليد كرده 

مسيحي خواندن را كفر قرارداده بودند مانندي كه امروز بعضي ها فرا 
لمانان له مساروپا بوسي انكفر قرار ميدهند. نوجوانگرفتن علوم جديد را 

روزي بنيان علوم ام كردهوسپس به آن تحقيق بيشتري  دآموختن علوم
كه  روپايي ها تايك نويسنده اروپايي مي نويسد ، اچنان كه را نهادند. 

مي خواهند به دنيا دروغ بگويند كه مسلمانان به علم خدمت نكرده اند. 
يا علوم نمي نلمانان در اسپادر حاليكه واقعيت اينست كه اگر بوسيله مس

نهايت جهل مي بوديم. خلاصه و ، ما امروز در وضع ابتدايي رسيد
يا االله عليه وسلم بود كه در دن صلياين نتيجه تعليم رسول كريم 
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املاً كه بدون آن پيشرفت علمي ك برقرار ماند يتسلسل پيشرفت علم
  ممكن بود.نا

  دانش پایانی ندارد
اه هيچگآموختندكه  به شدت ا اين امر ر ، سومّي احسان ايشان اينست

در دنيا تا حدي پيشرفت كرده  وقتي مردم مي  علم و دانش پاياني ندارد.
گويند كه ديگر نمي توان پيشرفت كرد آن وقت شروع ميشود علم ناپديد 

تمامي علوم و اقوام همين است كه تا به حدي تنزل گردد. و موجب 
كريم  واهد شد ؟رسولبيشتر ازين چه پيشرفتي خ گمان ميكنندرسيده 
االله عليه وسلم نخستين شخصيتي هستند كه اين بيماري خطرناك  صلي

ارايه كرده  ازش نجات دادند و به آن را را تشخيص دادند و نزد دنيا 
شدت آموختند هر علمي باشد هيچگاه پاياني ندارد.. پس هميشه تحقيق 

همي است در ميد.. اين نكته ي چقنعلم بكنيد. و هيچگاه جايي توقف نك
!  ما به لحاظ ايمان خويش همين را قبول داريم كه ايشان بزرگ ترين 

  عالم بودند. عالمي بزرگتر از ايشان نبوده و نخواهد بود. 
نش مرا اي پروردگار دا  30   اما ايشان هم اين دعا را ميكردند.

ز به مقام وسلم ني االله عليه صلي. ازين معني اش اينست كه محمد بيفزا
انتهايي علم نتوانستند برسند. و به راه هاي نا محدود بنا كرده ي خداوند 

كرده اند و هميشه خواهش افزايش علم در دل مدام به پيش حركت مي
ل االله عليه وسلم كام صليايشان موج مي زد. پس وقتي رسول كريم 
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آنوقت   تر گرددبوده و دعا ميكرده  كه دانش شان بيش كننده علم روحاني
كدام علمي است  كه به پايان برسد.  و كدام شخصي است كه بتواند 

و مرزي ندارد پس  معلوم  علمي را به پايان برساند. و وقتي كه علم حد
شد اين وظيفه ي اهل علم و دانش است كه در بخش هاي خويش  

سيده  ي ربراي پيشرفت بيشتر تلاش و كوشش ادامه بدهند و به مقام
ديگر نمي توان پيشرفت كرد. بلكه هميشه  لان گمان را نكنند كه حاي

  پيشرفت ميشود و علم جديد ابداع خواهند شد. و اختراع ها انجام ميشوند.
  درمان هر بیماری

االله عليه وسلم اين احسان را  صليبه طوري كه حضرت رسول اكرم 
مين رند. هكرده ارشاد فرمودند كه علم به هرنكته اي رسيده پاياني ندا

ضرورت  كه آموختند خداوند براي هرهم احسان ايشان است  طور اين
علاجي مقرر كرده و هيچ نياز به حقي نيست كه براي تحقق اش انسان 

خداند متعال  31اءٌ وَ دَ  اءٍ دَ  كلُِّ لِ  نباشد. چنان كه ايشان مي فرمايند:اسبابي 
ا زماني دادند . ايشان اين آموزش رستبراي هر بيماري دوا مقرر كرده ا

كه علاج شان وجود ندارد. و  وقتي درباره هزار ها بيماري گفته مي شد
دين ني كه طب پيشرفت كرده است اطباء مي گويند براي چوقت امروز هم

لم در االله عليه وس صليبيماري درماني نيست. ولي حضرت رسول اكرم 
چنين ه كمتولد شده كه آنجا طبيبي وجود نداشت مي فرمايند  يكشور

نباشد. تحقيق و جستجو كنيد در  مانيدربرايش بيماري وجود ندارد كه 
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در تبعيت از اين دستور ايشان مسلمانان به علم  مان بدست مي آوريد.
طب توجه كردند و براي ده ها بيماري درمان پيدا كردند.  و اينك اطباي 

اي ه اروپا صداقت اين تعليم را اثبات ميكنند كه براي معالجه بيماري
ج متصور ميشد تحقيق ميكنند و براي چندين بيماري لاكه لا عگوناگون 

ره ط براي بيماري ها نيست بلكه درباقدرمان پيدا كرده اند. اين تعليم ف
عمل ميكنند هميشه  صلينياز هاي ديگر هم است و آنانكه به اين ا

  موفق ميشوند.
 پیشرفت اخلاق صلیا

ت كه در مورد پيشرفت اخلاقي پنجمين احسان ايشان آن تعليمي اس
ه كه انسان اگر ب داده اند كه توسط آن بدي از بين ميرود و آن اينست

بد ترين وضع هم برسد و نپندارد كه نمي تواند نيكو كار شود. حضرت 
ا اميدي و ناالله عليه وسلم بوسيله اين تعليم ريشه  صليرسول كريم 

   فته فرمودند. مايوسي قطع كردند. ايشان از خداوند دانش يا
بجز منكر از رحمت خداوند كسي نا اميد  32     

  نمي شود.
 لعمومچه حدي در اميد باز مي شود. با تا صليملاحظه فرمايد از اين ا

 و بدي بدين وسيله گسترش مي يابد. كسيكه در بدي ها گرفتار شده
گمان كند كه اينقدر بدي كرده ام ديگر چگونه مي توانم نيكو كار شوم؟ 

فكري داشته باشد او در بدي ها رشد ميكند. ولي اگر  نين چو زمانيكه 
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كسي بداند كه هر چند بدي كرده ميتواند نيكو كار شود. و راه بازگشت 
  ايش باز است. در آنصورت احتمال نيكو كار شدنش هست.رب

   موفق میشود از صدق دل هیندجوبراستی 
ليه االله ع صلياين احسان حضرت رسول اكرم ، فوق الذكر صليتحت ا

وسلم  به دنيا است كه آموزشي دادند هيچگاه تلاش و جستجو راستين 
اfَifَّi وَ كه  ايشان بنا به امر الهي اين آموزش را ميدادند ضايع نميشود.

 َi fُiَf ْو ِi ا ْ َm ْmmََi f fْmُ َmّiَfِ  iُ َmَmmُۚ f    33 د كساني كه تلاش و كوشش خواهن
يعني كسي كه از صدق دل كرد كه بما برسند به آنان هدايت ميدهيم. 

ي است جدا كه چگونه هدايت  ، خدا را مي يابد اين امرجستجو كند
؟ اما هدايت دادن به يقين  است. و ينكه گويند دعاي سيك يا ميكند

ب لد طملا نا درست است. در مورنمي شود كاهندو يا مسيحي پذيرفته 
دعاي هر كسي پذيرفته مي شود و اگر كسي به صدق دل دعا كند هدايت 

به يقين او را راه راست نشان داده مي شود و زماني دعايش به حدي خواهد 
اهي به آن ررسيد آنگه خداوند اسبابي را فراهم ميكند كه بوسيله شان 

  ردد.ميگ لن راهي ديدارخدا حاصكشان حركت ميكند كه به راه رفتن به آ
  مساوات

االله عليه وسلم  اينست كه  صليششمين احسان حضرت رسول اكرم 
برتري قومي را حذف كرده مساوات انساني را استوار كرده اند. پيش از 

هر قومي خود را برتر از ديگري قرار ميداد. عرب تحقير ميكردند ايشان 
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زشي دارند. عجمي ميگفتند عرب كه عجم جاهل اند ، در مقابل ما چه ار
 ليصحضرت رسول اكرم  يم.ا اموحشي اند . رومي ها ميگفتند برترين 

ٰ  لٌ ضْ فَ  بىٍِّ رَ عَ لْ لِ  سَ يْ لَ  االله عليه وسلم فرمودند: َ َ اي عرب ها  34یوٰ قْ لتَّ بِا  لاَّ اِ  يٍّ مِ  عجَ
بياد داشته باشيد شما را به ديگران برتري داده نشده ، شما هم مانند 

ران هستيد باستثناء كه در ترس از خداوند برتر شويد و اين برتري  ديگ
  .نخواهد بود بلكه بعلت تقوي از لحاظ نسلي 

االله عليه وسلم اين تعليم به افراد قوم  صلياگر حضرت رسول اكرم 
مي  . در اينصورتد كه شما به ديگران برتري نداريدبيگانه مي آموختن

م خود چنين مطلبي را عنوان ميكنند. توان گفت كه براي بالا بردن قو
يد: اي بگوفراد نجس و پليد بلند شود و ا بطور مثال اگر يكي  درميان

ي نيست. آنوقت يكي ، پاندت ها شما را به قومي ديگر برتربرهمن ها
 ي مساوات نيست بلكه براير، اين تعليم براي برقراميتواند بگويد

د به سي . ولي اگر سيدياستواري آبروي و احترام و عزت خويش است
ت ان هيچ برتري نيست. آنوقكه شما را به لحاظ انسان به ديگرها بگويد

گفته ميشود كه به قوم خود تعليم راستين داده به آنان احسان 
يد االله عليه وسلم را ملاحظه كن صليميكنند.دستور حضرت رسول االله 

را پايين  انكلماتي نصيحت كردند كه درجه قوم ايشكه ايشان در چنين 
م خود را بالا مي آورد نه اينكه درجه ديگران را پايين آورده و درجه قو

اي  :ودندايشان نفرمميبرد.پس تعليم ايشان تعليم مساوات حقيقي بود.
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عجمي ها شما از رمي ها يا از عرب ها بالا تر نيستيد بلكه به قوم خود 
ساوات تعليم م كه شما ادعاي برتري به ديگران را نكنيد. پسندميگوي

  .عالي بود و به بني نوع احسان عظيم الشاني بودتعليم ايشان نمونه 
  رمودند. ين ايشان از خداوند دستور يافته فدر ضمن هم

  ط              
     35  

كه دو  يه كنند مانندوام براي اينست كه در امور بهم مسابقبگو خلق اق
مسابقه ميدهند.  علاوه بر مساوات قومي ايشان در مراتب تمدني تيم 

اقوامي كه از حلال و مساوي كردند و فرمودند باستثنا  نيز همه را
قي مي توانيد خوردو نوش كنيد. كساني كه حرام آشنا نيستند با ماب

اهل نظافت باشند يا معياري از حلال و حرام مقرر باشد با آنان خوردو 
  نوش مانعي ندارد.
  مساوات در احکام عدل

 رارمساوات را برقبدينسان اساس برابري در احكام عدل گذاشته ايشان 
خواهد  ردش عدل و انصاف اجرامو كردند. به هر كسي دعواي باشد در

در آن به مسلمان  ميان مسلماني و يهودي دعواي شود طور مثالشد. ب
داده نخواهد شد.  قوم خويش در امور ترجيعيارجعيتي داده نميشود. به 

ن ربا ولي از ديگرادستور است از يهودي ربا نگيريد مانندي كه به يهود 
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بگيريد. حضرت رسول اكرم فرمودند همه بندگان مساوي اند نه از 
ربا گرفتن ظلم است پس از مسلمان و نه از ديگري ربا نگيريد. اگر 

  .يمسلمان ربا گرفتن چنان بد است كه از يهودي
  درسی بی نظیری به مساوات

اي مسلمان به برادر  36امً وْ لُ ظْ مَ  وْ اَ  امً الِ ظَ  اکَ خَ اَ  صرُْ نْ اُ بدينسان ايشان فرموده اند 
ب از شنيدن حيرت ااصح –خود كمك كن  خواه او ظالم باشد يا مظلوم 

لي به ظالم چه كمكي زده شدند كه مي توان به مظلوم كمك كرد و
ميم  ولي به ظالم چه طور كمك كمك به مظلوم را مي فه شود و گفتند

  از ظلم بازنگهداشته شود. ، تا؟ فرمودند كمك به ظالمشود
ار ربه امر گواه است كه ايشان عدل و مساوات را را برقاين رخداد نه فقط 

ند. اين تعليم ندادند كه در هر حال برابركردند و همه انسان ها در امور 
لم كرد و ظ به برادر خود كمك كنيد بلكه اين تعليم دادند كه اگر برادر

ريبه است به برادركمك نكنيد بلكه در چنين وضعيت ديديد در مقابش غ
د خداونكمك به برادر همين است دستش را از ظلم بازداريد كه در نظر 

همه مساوي هستند. بلكه اين رخداد گواه است حيات ايشان بي 
يه االله عل يصلّرسول كريم  fْmَُiذُ fِiاللهِ نهايت مقدس و پاك بود. اگر 

رر رسانيدن را روا ميدانستند آنگاه ضظالم بودند وبه ديگران  وسلم
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 رادر خود كمك كنيد چه. به بامً وْ لُ ظْ مَ  وْ اَ  امً الِ ظَ  اکَ خَ اَ  صرُْ نْ اُ زمانيكه فرمودند 
  مظلوم يا چه ظالم باشد.

 ليم ظلم داده مي شدن حيران ماندند اگر به آنان تعناماآنوقت چرا مسل
ودند به شنيدن چنين تعليم عادي بديگر فرصتي نبود حيرت كنند. آنها 

ه برادر گفته شد بكه نبايد ظلم كرد و به همين دليل بود وقتي به آنها 
آشفته ديده بر ن تعليم را با تعليم عمومي مغايرظالم كمك كن. پس اي

شدند و طلب تشريح كردند كه چنان بي نظيري بود كه آن براي اخلاق 
  فاضله در هاي جديد باز كرد.

  احترام به تعهد
اين مساوات را بعنوان مثال به روش عمل ايشان مي توان ارايه كرد كه 

يدانند همه م و جنگ بودند زمبه پيمان ها پاي بند بودند. يكبار ايشان عا
در زمان جنگ هر يك نفر چه قدر با ارزش مي باشد. در مسير دو نفر 
به ايشان ديدار كردند.پرسيدند براي چه آمده ايد.؟ گفتند ايمان به اسلام 

ان  كه به كمك به مسلمانميĤوريم. از مكه آمده ايم اما به آنجا   گفته ايم 
اين را گفته ايد پس در جنگ با ما رمودند. . پس از شنيدن فنمي رويم

شركت نكيد. وقتي كه به آنها گفته ايد كه به كمك مسلمانان نمي رويد 
. هم اكنون  پيوستن به ما خلف وعده ميشود . پس از اين بر حذر كنيد. 

  اين درس چقدر عالي مساوات است.
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  هر چه بر خود مپسندي بر ديگران مپسند.           
رار كنند. البته بسيار اص ست كه مردم بدان عمل نميجمله فوق مقوله اي

االله عليه وسلم چنان بطور بي  صلياما حضرت رسول كريم  مي ورزند.
  نظيري عمل كردند كه در تاريخ نظيري بچشم نمي خورد.

كمي دقت فرماييد ايشان براي مقابله هزار نفر عازم هستند و فقط سيصد 
و نفر بدست مي آيند كه سرباز كار د در آن موقع نفر همراه شان هستند.

كشته اند براي ايشان مفيد هستند اما ايشان آنها را براي شركت درجنگ 
منع ميكنند تا پيمان شان برقرار بماند.. ازين مي تواندمعلوم شود كه 
تعهد با خودي يا با غير خودي باشد. ايشان چگونه به آن بايبندي 

جنگد  به تعهدش را هم وفا  ميگردانيدند. تا اينكه دشمن دارد مي
ايشان مساوات معنوي   علاوه بر مساوات شرعي و تمدني ميگرداندند.

هم برقرار كردند. ايشان نخستين شخصي هستند كه براي يافتن 
پادشاهي معنوي براي هر قومي در را باز گذاشته اند كه االله تبارك و 

ا عالي اشد يتعالي مرا براي تمامي دنيا مبعوث كرده است.كسي پست ب
براي خداوند هر دو مساوي اند. لذا آنان در دين شان مي توانند وارد 

  شوند و انعام معنوي مي توانند تحصيل كنند.
  امنیتاسباب برقراری 

ابي فراهم اسب امنيتهفتمين احسان ايشان اينست در دنيا براي برقراري 
  كردند. كه چند امور از شواهدش در ذيل مندرج ميشوند.
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  ام به بزرگان هر قومیاحتر
هب ذمردم مكه وندند يبسياري از جنگ ها باين علت بوقوع مي پ(الف)  

داوند خ بجز ما نزدكسي گمان ميكنند را دروغ ميدانند وبه يك ديگري 
 اينحال  از ازل رانده ي درگاه خداوند هستند.  ديگران .نيست يعزيز

ز هر كشوري ر قومي  و اكسي از ههرگمان كاملا خلاف فطرت است 
لذا از شنيدن  خداوند مانند ديگري مي پندارد.حق خود را به او  باشد 

افكار آن قومي احساس حقارت شعله ور مي شود و دعوا و جدال پديدار 
 در 37      ايشان با اعلام  نموده كه ميگردد. 

ومي نيست كه در ميان اش پيامبري اختلاف و دعوا را بستند. يعني ق
مبعوث نشده است. بوسيله اين اعلام تقدس پيامبران همه اقوام پذيرفته 

ري كه بعلت محدود كردن دايره هدايت بوجود مي شده است و آن تنفّ
 ليصاز دل رفع ميگردد زيرا كه ميداند ابا در نظر داشتن اين اعلام آيد 

ختلاف است من با آنها اتحاد ي است.پس با اينكه اهمه مذاهب راست
 ذ كينه به آنكرده است. لاجرا و او آفريده . خداوند همه مذاهب را  دارم

   و انكار قطعي انكار از خود فضل خداوند است.
داده  چقدر راه قشنگي نشانح صلدقت فرماييد ايشان براي استقرار حالا 
اسخ ؟ پدر چيستهندويي از ما بپرسد كه نظر شما درباره آقاي رامچناند. 

ن ين از شنيداهندويي ما اينست كه ايشان را از بزرگان الهي  مي دانيم. 
رويم جايي باگر سخن از ما چگونه مي تواند ناراحت باشد . بدين سان ما 
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ان بگيريم. اگر كسي نش يكه از بزرگان ديگران ايراد ي نداريم، نگران
و  ،خدا وند بوده است زا دهد كه در منطقه امريكا يا افريقا برگزيده اي

دي هاهر قومي  كه برايخبر داده  ما  قرآن از پيش به ما ميگويم باشد.
قرار االله عليه وسلم دري براي است صليكريم مبعوث شده اند. پس رسول 

  ح باز كرده اند.صل
  بد نگوئیرا چیزی قابل عزت دیگران 

ي ديگر دومين علت دعوا و اختلاف اينست كه انسان به بزرگان(ب)  
را ناسزا نمي گويد و به اصول شان بد ميگويد. خداوند بوسيله رسول 

االله عليه وسلم از اين امر هم منع كرد.  خداوند بوسيله ايشان  صلياكرم 
 اعلام كرد كه :

ؕ                  
۪             38  

عزت و توقير مي  : پيروان مذاهب ديگري به چيز هاي از ديدفرمود
شد ي بام، به آنها نا سزا نگوئيد. با اينكه نزد شما درست ننگرند مانند بت

را آنها كلماتي سخت بكار ببريد. زي ولي باز شما حق نداريد نسبت براي
بدينسان آنها رنجور و سپس اختلاف و دعوا در بر ميگيرد وآنان هم 

 تاجاز روي لج تعمق  اصول شما را نا سزا خواهند گفت و و  فكر بدون
  به خدا وند نا سزا خواهند گفت.
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وخته االله عليه وسلم آم صليول اكرم اين چقدر تعليم عالي است كه رس
اند. بزرگان مذاهب ديگران كه صادق بودند درباره شان  فرمودند كه 
آنها را قيول كنيد و چيز هاي كه راست نيستند درباره شان گفتند به آنها 

   نا سزا نگوئيد.
  حسن در هر مذهبی

 وسومين امري كه باعث اختلاف و دعوا  ميشود اينست كه هر پير (ج) 
مذهبي به پيرو مذهبي ديگر مي گويد او قطعاٌ دروغ است. در آن هيچ 

  م فرمود:االله عليه وسل صليحسني نيست. خداوند بوسيله ي رسول اكرم 
    ۙ       ص      

    ج         ط    
      39         

فرمود چه ظلماتي است يهودي مي گويند در مسيحيان هيچ خوبي 
گويند در يهودي ها هيچ خوبي نيست. در حاليكه نيست. و مسيحي مي

اين هردو كتاب الهي مي خوانند. يعني وقتي كتاب الهي مي خوانند. پس 
بد باشد ، محاسن هم وجود دارند. و  ، هر چقدريزيبايد بدانند در هر چ

ينان چطور لذا ا آن نابود گردانيده ميشود. وقتي چيزي به كل مفيد نباشد
  ن  هيچ خوبي يا حسناتي وجود ندارد.مي گويند در ديگرا

فقط معايب است يا هندو آن مسلماني كه مي گويد در مذهب هندو 
درباره مسلمانان مي گويندكه در مذهب شان فقط معايب اند يا مسيحيان 
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درباره هندو ها مي گويند كه در مذهب شان فقط معايب اند ، هيچ 
ست ه اين چگونه ممكن امحسناتي وجود ندارند. آنان بايد تفكر كنند ك

كه در دنيا مسيحيت برقرار باشد ولي در آن هيچ خوبي نباشد يا يهوديت 
. مذهب هندو برقرار باشد  ولي ر باشد ولي در آن هيچ خوبي نباشدبرقرا

ولي در آن هيچ خوبي م برقرار باشد لادر آن هيچ خوبي نباشد يا اس
ا شد نمي تواند پابر جنباشد.  هيچ مذهبي  تا زمانيكه در آن خوبي نبا

بماند. ولي اين فقط اسلام است كه آموزش داده  از خوبي هاي ديگران 
اعتراف كنيد. در حقيقت اين  بزدلي است كه از خوبي هاي ديگران 

  اعتراف نشود.
  با نیتّی نیک پیروان

ين ح  از اصلاالله عليه وسلم براي برقراري  صليحضرت رسول اكرم 
فقط  كه نهه كه  نزد دنيا صداقتي را ارايه كردند وسيله را هم بكار برد

وجود   هم مذهبي محاسن هردرميان همه اقوام پيامبراني آمدند و در
دارند بلكه اين امر هم كاملا بر حق است كه درميان پيروان هر مذهبي 

ارند دن مذهب را راست دانسته قبول آبيشتر شان چنين مي باشند كه 
پس اين آرزوي شديدي كه در دلهاي . ت كه از روي شرّ و لجاجنه 

اه  و با اينكه آنان به راه اشتبپيروان  وجود دارد  را نمي توان نديده گرفت 
در  بطوري كه نمونه آني بازهم سعي شان قابل ستايش است باشند ول

ميدانند  . همهاالله عليه وسلم ديده ميشود  صليسيره حضرت رسول اكرم 
.اما يكبار چند تا مسيحي در محضر  استكه اسلام مخالف شديد شرك 

االله عليه وسلم آمدند و در مسجد نشسته بحث  صليحضرت رسول اكرم 
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د رسيد و براي عبادت خواستن امي كرده اند تا اينكه زمان عبادت شان فر
ها االله عليه وسلم به آن صليبيرون از مسجد بروند. حضرت رسول اكرم 

د و نبت روبروي خود گذاشتلذا آنها فرمودند . همين جا عبادت كنيد.  
االله عليه وسلم در مسجد  صليعبارت كردند و حضرت رسول اكرم 

ان  ب يا بتصليحضور داشتند و مي ديدند . حال ملاحظه فرماييد آنها 
د كه ه ادنزبزرگان خود را پرستيدند. ولي حضرت رسول اكرم به  آنها اجا

) مي دانستند كه آنها آدم زيرا ايشان (ص 40در مسجد عبادت شان كنند.
هاي پاك دل هستند كه براي حصول قرب الهي چنين ميكنند. پس 
ايشان از اين آرزوي شديد شان را لايق قدر دانستند و به نيت شان لحاظ 
كرده در مسجدي كه براي ذكر الهي مي باشد اجاره دادند كه عبادت 

  بكنند.خويش 
  حدود جنگی

م است ه وقتي بعلتي دعوا و اختلاف در دنيا موجب جنگ و دعوا اينه
بوجود بيĤيد سعي ميكنند آن را برقرار نگهدارند.. لذاايشان از خداوند 

زمانيكه  41     متعال دستور يافته فرمودند كه : 
 جنگ ادامه دارد و دشمن از جنگ دست بردارد. آنگاه با او ادامه جنگ

جايز نيست. زيرا اين گونه اي ندامت است و االله تبارك و تعالي ندامت 
را ضايع نميكند. اما بخشش  ميكنند. و ترحم ميكند. بدينسان فرمود كه 
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آنان مجازات ميشوند كه ظالم اند. كسانيكه از  42    
 اهان گذشته نبايد مجازات وشر و شيطنت دست بردارندآنان رابعلت گن

  نابود كرد.
  آزادی وجدان

ت كه اينس  االله عليه وسلم صليهشتمين احسان حضرت رسول اكرم 
آزادي وجدان را برقرار كردند.. ريشه ي پيشرفت دانش در  صليايشان ا

شك پديدار شود و طبق آن شك تحقيق شود و  آزادي وجدان است.
ليد غيير داده شود. كر خود و اعمال تآيد. طبق آن افكاآنچه نتيجه بدست 

ليه االله ع صليزماني حضرت رسول اكرم  كل پيشرفت ها همين است.
وسلم  متولد شدند. در آنزمان عرب بالاخص و كشور هاي ديگر بالعموم 

 : آنوقت قرآن كريم اعلام كرد ان را نمي دانستند.دارزش آزادي وج
درباره دين نبايد جبر باشد زيرا  43         ۙ    

ح آشكار كرده است . پس هر وضبوخداوند در هدايت و گمراهي تفاوت 
  به او جبر و زور نيست. .كس بخواهد بداند مي تواند به دليل بفهمد

اين ان ش ايشان به تفاهم برسند. و پيشنهاد يكبار اعراب خواستند كه به
ان را كنيم و شما شروع كنيد بتبود كه ما شروع ميكنيم االله را پرستش 

ه االله عليه وسلم ب صليپرستش كنيد. در پاسخ جضرت رسول اكرم 
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ؒ دستور خداوند فرمودند. بتان را كذب مي دانم   وقتي 44    
 ش كنم ورستن خود را فدا كنم و آنان را پپس چطور ممكن است وجدا

 چطور شما مي توانيدشما كه خداي واحد و يگانه را قبول نداريد آنگاه 
  او را بپرستيد. دين شما براي شما و دين ما براي ما .

  حقوق زنان

نهمين احسان ايشان آن است كه به صنف ظريف مربوط است. پيش از 
و  االله عليه وسلم حقوق زنان پذيرفته شده نبود صليبعثت رسول كريم  

سه االله عل صلياعرا آنها را ورثه تقسيم ميكردند. حضرت رسول اكرم 
  : را معينّ كردند و اعلام فرمودند وسلم به دستور الهي حقوق زنان

حقوق زنان مانند حقوق مردان مي باشند. سپس اعلام  45   
عام دارند . باز براي زنان كردند كه مانند مردان  پس از مرگ زنان هم ان

در ملك و املاك سهمي مقرر كردند. براي خودش حق ملك مقرر 
سال پيش زن حق ملك را نداشت.  20كردند. امروز هم در انگلستان تا 

آنچه از پدرش به او ميرسيد آن هم از آن او نبود ولي حضرت رسول 
كردند كه  قرن پيش از امروز  اين را امر 13االله عليه وسلم صلياكرم 

. همسرش هم بدون رضايت اش از او نمي زن مالك اموال خويش است
تواند مال بگيرد. ايشان به زن بسياري حقوق از قبيل آموزش و پرورش 

  يچه ها ، رضايت به ازدواج اعطا كردند.
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  توهّم                  انسداد

االله عليه وسلم اينست كه در  صليدهمين احسان حضرت رسول كريم 
  نيا آنچه توهماتي كه وجود دارندد

ايشان آنان را رد كرده  و راه را بستند. قب از بعثت شان جادو گري رواج 
داشت و حيوانات و صدا هاي شان شگون مي گرفتند و اسير توهم ها 
بودند. اما وقتي مردم كشور هاي تحصيل كرده اسير توهم ها بودند. 

كردند اين همه امور باطل و م ايشان در كشوري بي سواد متولد و اعلا
 م آفريده است. بايد ازلي عامر براي هرهوده مي باشند. خداوند متعال بي

خواهد  صليآن علم بهره جست. بوسيله آن بيماري ها دفع و پيشرفت حا
ن مي بارد. بي شك آنان هم اشد.. مردم مي گويند بعلت ستارگان بار

ين ا حيثيت مستقلي دارند تاثير گذار اند ول اين ستارگان در ذات خود
درست نيست. آنان از وسايل آفريده شده خداوند يك وسيله اي اند. كار 

  خود را به گردش آنان متكي گمان كردن امري بي هوده وباطل است.
جغد  وزاغ ، گربه مثل  از حيواناتبدينسان ايشان براي شگون گرفتن 

  د. ه  فرمودنعملي ناپسند فرمودند و صحت قانون طبيعت را پذيرفت
خداوند متعال قانوني را اجرا كرده و از تبعت از آن  46   
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حركت نموده پيشرفت خواهيدكرد و اگر عليه آن عمل كرديد نخواهيد 
  بكنيد.پيشرفتي  توانست

روزي ايشان جايي عازم بودند . در مسير ديدند مردم درخت خرما را 
د ميزدند. پرسيدند ، اين چه كار مي كنيد ؟ آيا اين نيازي دارد ؟ آناني پيون

اري را و پيوند ك گمان كردند، ايشان (ص) منع كردندكه پيوند مي زدند 
. در آن سال درخت خرما بار نيĤورد  و پيش آنحضرت (ص) كردند رها 

د ا: شما از پيوند كاري درخت منع فرموديد ولي درخت بار ندآمده گفتند
. ايشان (ص) فرمودند من فقط پرسيدم  نه اينكه منع كردم . شما چرا 

 47پيوندكاري را رها كرديد. شما اين كار ها را بهتر از من  بلد هستيد..
فرزند شان ابراهيم خورشيد گرفتگي شد. مردم بدينسان به مو قع وفات 

گفتند به وفات ابراهيم خورشيد گرفتگي شده است. ايشان (ص) مردم 
خورشيد گرفتگي مربوط به قانون الهي ربط دارد  فرمودند و را منع كردند

  48؟ ي داردسبه مرگ و زندگي كچه ربطي ، آن 
  اتحاد میان سرمایه و مزد

يازدهمين احسان ايشان بر دنيا اينست كه روابط سرمايه دار و كارگر را 
ود و شبه چنين اصولي استوار كردند كه در دنيا براي پيشرفت راه باز مي

 ايشان تعليمي اختلاف ميان كارگر و سرمايه دار به كل حل مي شود.
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يله كه به اذن خداوند داده اند در آن قضاوت شده كه هر پول دار بوس
رمايه اش براي نيازمندان از س  % 25كسب ميكند. لذا او بايدكارگر پول 

 كه براي آنان هزينه شود  ولي اختيار هزينه در دست دولت جدا كند
ت لذا در حقيق  خواهد بود. نه اينكه اختيار دست آن شخص يا كارگران.

اثير زحمت تسرمايه دار فقط بوسيله ي كارگران كاسبي نمي كنند بلكه 
تمامي كارگران به كاسبي او دارد. پس دولت از كل سرمايه چهل صدمين  

بي بضاعت ها هزينه كند كه بدينگونه براي  سرمايه را دريافت نموده
د با درآمد شان نمي توانن كهمعلولين  و كمي براي كسانيي ي برا كم

و كمي براي ناداراني كه استعداد پيشرفت را داراند كمك  زندگي كنند
ول پبراي هميشه   هگردد تا وضعيت خويش را بهبود بخشند. از اين را

  اد كردند.جسدي ايبراي پول داران  را دار ماندن
  ممانعت شراب

االله عليه وسلم به دنيا  صليسان حضرت رسول اكرم دوازدهمين اح  
  اينست كه مشروب خوري ممنوع كردند

كل  يرا اينكوب نيازي نيست مطالبي بيان كنم. زدرمورد معايب مشر
مي خواهند كم دنيا معايب اش را قبول كرده و در كشور هاي مختلف 

ما هم  ريا تعطيل كنند. در امريكا از لحاظ قانون منع شده است . دركشو
مردم دارند اصرار مي كنند ولي دولت تا به حال خواسته شان را نپيديرفته 
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است  اما اميد ميرود اگر كوشش هاي مسلمانان ، هندو ها و مسيحيان 
  پذيرفت.خواهد هم ادامه پيدا كرد دولت 
ّٰ  صلی       ایثار گری های رسول اکرم    علیه وسلما

 االله عليه وسلم را ذكر ميكنم صليم اينك از ايثار گري هاي رسول اكر
ولي قبل از آن  لازم ميدانم كمي درمورد حقيقت ايثار گري توضيح 
بدهم تا شما بتوانيد درك كنيد كه فدا كاري و ايثار حضرت رسول اكرم 

  االله عليه وسلم داري چه شان و منزلت بودند. صلي
زي از كه چي ايثار اين نيست  صليدرمورد ايثار بايد بخاطر سپرد كه ا

ثار و در شرايطي براي نفع مردم اي ، كه اينستبلانسان بزور گرفته شود. 
فداكاري شود كه نجات از آن در اختيار انسان باشد. در دنيا هر روز 
هزاران نفر مي ميرند. اما هيچكس نمي گويد كه آنان فداكاري مي كنند. 

ندگان  ن كنو علتش اينست كه مرگ در اختيار انسان نيست. وترك وط
براي مردم خير بلكه براي فايده خود ترك كشورش ميكنند.. فداكاري 

االله عليه وسلم را مشاهده خواهيد كرد.  صليو ايثار حضرت رسول كيم 
به خواسته خود ارايه كردند و براي نفع ايشان چنين اند كه  هايفداكاري

  مردم نه كه براي فايده شخصي خود انجام دادند.
   م در عملاود

هم چندين نوع است. يك فداكاري موقت  نباز فداكاري هاي راستي
فداكاري هاي رسول  مداوم  فداكاري مداوم اعلا است. و ديگري  است

ت است نسبت به ايشان رواي االله عليه وسلم  اعلا بوده بلكه صليكريم 
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 49اند. وباشند نيك داشته مدواكار هاي كه  ،كه هميشه تاكيد ميكردند
  م داشته باشد.واسعي كنيد د يددار نيكو آغاز كرپس وقتي ك

  اقسام فداکاری هادیگر
 باز دو نوع فداكاري ديگر اند. يك علاوه بر اين دو نوع فداكاري ، 

  كه ديگران دريافت ميكنند. اين فداكاري
كه خود انسان ارايه ميدهد. مثال براي فداكاري نوع اينفداكاري  دومين

او صداقت را ترك كند ولي انسان  زنند تاا باول اينست كه مردم او ر
ومي و د اميم.نوع فداكاري را فداكاري جبري مي نترك نكند. اسم اين 

فداكاري اينست  كه انسان پول دار باشد و به رضايت خود براي فايده 
ديگران هزينه كند. ما اسم اين فداكاري را فداكاري طوعي يا خواهي  

مردم به ايشان  هر دو نوع بوده است. مي ناميم. امتحان از رسول اكرم
جبر كردند كه ايشان صراقت را ترك كنند ولي ايشان صداقت را ترك 

راي يي بكه رخداد هارا بسياري از فداكاري ها ايشان بدينسان  نكردند.
  آنان مجبور نكرده بودند انجام دادند.

  علاوه بر ايندو قسم باز دو تا ديگر است.
از دست رخداد ها مجبور  ني چنين فداكاري است كهيع  اهيِ رَ کْ تِ اِسْ »1«

رضائي يعني چنين »2«د ولي از دل راضي نمي باشد. وشده ايثار مي كن
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از دل  داد ها مجبور شده مي كند وليفداكاري است كه از دست رخ
  راضي مي باشد.

مثال امر اول جنگ است كه آن را نيكو كاران نمي پسندند ولي بازهم 
امري نا پسنديده را قبول مي ميكنند. و مثال دوم براي  براي نفع دنيائي

آموزش پول و وقت را هزينه ميكنند. اين ايثار را به خوشي و علاقه قلبي 
فدا  گ است خود را هلاك نمي كنند وقتيميكنند. يا در راه قوم مر

دارند كه در راه خدا  ميكنند آن در نتيجه فعل مردم ميباشد اما تمنا
عني دل آن ي است. يي رضائلينكه اين ايثار بالجبر است ويميرند. پس با
 .هر دو نوع بوده استاز ايثار و فداكاري هاي رسول اكرم  را دوست دارد.

ايشان از آن نوع فداكاري كردند كه استكراهي بودند. يعني چنين كار 
 انجام دادند كه شخصا دوست نداشتند. ولي براي براي نفع مردم هاي را

كت ردر جنگ ها ش يل شخصي خود را فدا كردند. بطور مثالنفع دنيا م
طور بدوست داشتند  طبعاًآنان را ي نيز كه كردند و چنين فداكاري ها
  .  آسايش و مثال فداكاري هاي ثروت

ي است كه برا ين فداكاري هاآ ،ست. يكياقسام فداكاري ها اينهم اباز 
ت جاودانه مي آن است كه براي صداق،مقصود موقت مي باشند. دوم 

باشند. نوع دوم فداكاري ها اعلا مي باشند. زيرا آن از تصور منفعت ذاتي 
االله عليه وسلم  صليبالا تر مي باشند. فداكاري هاي رسول اكرم 

  بطوريكه خواهيد ديد ازين نوع بودند.
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ايشان براي مقصود موقت فداكاري ها نكردند بلكه براي صداقت هاي 
ابدي بني نوع فداكاري كردند. پس فدكاري  جاودانه و براي پيشرفت

هاي ايشان چه از لحاظ نيت و چه از لحاظ مقصود و چه از لحاظ كيفي 
يان بلكه حيرت انگيزند و الگوي پسين وكمي نهايت عظيم الشاني است.

و پشينيان.  ايشان نه تنها خودشان براي نفع مستقل دنيا و براي استقرار 
اري كردند بلكه به پيروان خودشان هم صداقت هاي ابدي يخوشي فداك

همين آموزش را دادند كه آنها هم بخوشي فداكاري كنند تا دنيا پيشرفت 
  لذا از خداوند متعال دستورگرفته مي فرمايند كند.

 َ ّifَُmmَْ َiَو fُْلح  ؕ              
 ۙ    ۙ       

     ؕ   50  
د  بايكه شما  طوريه ب براستي كمال ايمان تان را ظاهر مي كنيم

 رسنگيها به خوف و گ هيد كرد كه براي صداقتااز مراحلي خوعبور 
روبرو مي شويد و ضرر از اموال و جانها و ثمرات متحمل مي شويد. 
پس كساني كه اين ضرر ها را به شادي  تحمل ميكنند و مي گويند 
از آن خدا بود در راه خدا فدا شد. به آنها مژده بده كه فداكاري هاي 

  شان هدر نرفتند.
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  مفاد فداکاری

اد بدينسان آنها به چندين مف بدانگونه كه فداكاري ها چندين اقسام اند
 دارند مثال :

) فداكاري 2) فداكاري شهوات يعني شهوات را نابود كردن  (1( 
) فدا كاري وطن يعني ترك وطن كردن 4) فداكاري مالي  (3احساسات (

) فداكاري اقوام يا وابستگان يعني براي خدا 6) فداكاري دوستان  (5(
يعني براي خداوند  و براي  آبرو ) فداكاري 7وند از آنها جدا شدن. (

صداقت هاي ابدي ذلت را تحمل كردن  يا از فرصت هاي حصول عزت 
) فداكاري 10) فداكاري آسايش (9) فداكاري راحتي (8را ترك كردن (
) فداكاري جان 12) فداكاري از احساسات وابستگان (11از نسل آينده (

  ) فداكاري احساسات دوستان.13(
از  االله عليه وسلم فداكاري هاي صليم كه رسول اكرم اينك بازگو ميكن

  كرده اند.را الذكر اقسام فوق 
  فداکاری شهوات

فداكاري شهوات از اين اثبات ميرسد كه ايشان در عنفوان شباب با 
ن ، علتش ايخانمي ميانسال ازدواج كردند. و سيره ايشان نشان ميدهد 

دنيا  درباره پيشرفته بلكمشغول نكند  شايشان به خود بوده كه همسر
ازدواج ين اوليشان بتوانند به تلاش و كوشش مشغول باشند.  زماني كه ا

  ، هنوز ادعاي نبوت نكرده بودند. دندرك
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وبه علت مذهب در ايشان حالت اخلاص پديدار نبود. پس مي پنداشتند 
. لذا با زن ميان آرزو هاي زن جوان خواهند خواست كه به او توجه شود

اج كردند و اين فداكاري  ايشان بزرگي بود.در زمان ازدواج سن سال ازدو
 63سال داشتند از لحاظ بدني چنين حالتي داشتند كه در سن  25شان 

سالگي فقط چند تا موي سفيد شده بود. ايشان بقدري قوي بودند كه 
براي اقامه نماز پيش نماز خود بودند و در جنگ فرماندهي لشكر ها خود 

شخصي كه در پيري قوي باشد او در جواني زنان جوان ميكردند. پس 
ت كه بتواند وق ازدواج ميكنندبخاطر اين را رها كرده با زني ميان سال 

بيشتري براي خدمت خق صرف كند. ازين بالا تر فداكاري شهوات ديگر 
  چه مي تواند باشد.

  فداکاری احساسات

اند. لذا مثال آن در زمان هاي گوناگون فداكاري از احساسات خود كرده 
عدل وانصاف ارايه دادند. در تاريخ آمده اسقرار فداكاري است كه براي 

است ، در جنگ بدر عموي شان عباس اسير شد .حضرت عباس از دل 
مسلمان بودند و هميشه به حضرت (ص) ياري ميكردند و از مكه گزارش 

بدر هاي دشمان را ارسال ميكردند. ولي به اصرار كفار مكه در جنگ 
ب بستند. با طناپس از اسير شدن با اسيران ديگر ايشان را شركت كردند. 
مانان كم بود و از لحاظ آن زمان چنين امكاناتي نبودكه چون تعداد مسل

 تيجهن د. لذا با طناب محكم مي بستند. از  فرار اسيران جلو گيري بشو
نستند ااين شد عباس كه با ناونعم پرورش يافته و ثروتمند بودند نتو

 با شنيدن صداي اشرسول اكرم (ص)  ناراحتي را تحمل و ناله ميكردند.
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به شدت احساس ناراحتي كردند و صحابه ديدند ايشان پهلو به پهلو مي 
شوند. آنها فهميدند كه باعث ناراحتي ايشان ناله هاي عباس است و آنها 

قتي ويواشكي رفتند طناب هاي عباس را شل كردند. پس ار اندك زماني 
. پرسيدند ، عباس را چه شده است ؟ به گوششان نرسيد  ها صداي ناله

صداي ناله هاي عباس نمي آيد. صحابه پاسخ گفتند از ديدن ناراحتي 
شما طناب هاي شان را شل كرده ايم. فرمودند ، يا  طناب هاي همه 

اين  51اسيران را شل كنيد يا طناب هاي ايشان را هم سفت كنيد.
  ر با عظمت است.فداكاري چقد
ايشان ولي  –س عموي ايشان بودند  و عموي با محبت حضرت عبا
د طناب اسيران ديگر را شل نكنن دند طناب اش را شل كنند وناپسندكر

يران ديگري هم از زيرا ميدانستند همانطوري كه او از اقوام من است اس
 اند و دلهاي شان همان طوري احساس ناراحتي دارندكهاقوام صحابه 

  شان احساس نا راحتي تحمل كردند كهمن احساس ميكنم. پس خود
ندادند راحتي براي حضرت  و اجازه ي نشود ستهشكقانون عدل وانصاف 

  عباس فراهم گردد تا وقتي به اسيران ديگر را هم نيازي نباشد.
يك مثال فداكاري هاي ايشان اين هم است كه يك بار مخالفين نزد 

سيدند و گفتند اينك موضوع از فرا تر از تحمل عموي ايشان ابو طالب ر
د كه كه او بي شك تبليغ كن. به برادر زاده خود توصيه كنيد رفته است
يد كه بتان مان هيچ قدرتي ندارند. اگر وند را بپرستيد اما نگويك خدا 
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ونه گت با شما هم مبارزه مي كنيم و هرآنوف شما از او جلو گيري نكرديد
  .زمان مصيبتي بزرگي بودبراي ايشان آن وقت يم. لطمه به شما مي زن

حضرت رسول اكرم (ص) را خواستند و تصور داشتند كه به از ايشان 
وقتي ايشان  يادي دارند و سخنم را مي پذيرند.ايشان احسان هاي ز

آمدند ، گفتند اينك مردم به شدت ناراضي اند و تهديد مي كنند كه 
ميرسانند. آيا مي توان شما عليه بتان تان بمن و اقوامم را ايذا بخاطر

وعظي نكنيد تا از مخالفت مردم محفوظ بمانيم. اينك دقت كنيد چنين 
 ن.  كه سخشخص كه از كودكي بزرگ كرده  و عمو است. عمو محسن

ات چقدر احساسميتواند ناراحتي شديد گفته باشد ردّ كردن  با اش را 
كرم به حضرت رسول ايبت ازين  مصد. لذا طبيعي است ميكنجريحه دار 

 ك سوي حمايت از صداقت زبردستاالله عليه وسلم شوك رسيد. ي صلي
شرايط متضاد را  نسوي ديگر فداكاري جان محسن هاي خود . اي و از

براي شما  : اي عمودر آمد. ولي فرمودند. شان اشك از چشمان  ديده 
هي د التوحيميتوانم هر ناراحتي باشد تحمل كنم ولي نمي توانم از وعظ 

لذا بي شك شما از من جدا شويد و  و از نكوهش بت ها دست بردارم.
من را به حال خودم رها كنيد . اگر به جاي ابو طالب كسي ديگر بود 

 وي احسان كردم  ولي با توجه به احسان ها فكر ميكرد ببينيد چقدر به 
 را مي (ص). اما  ابي طالب دل حضرت رسول اكرمسخنم را نپذيرفتاو 

آن لحظه  كه در شناختند. ميدانستند كه ايشان قدر احسان را مي شناسند
از لحاظ اخلاق فداكاري بزرگي است و آنچه  سخن اش را رد كردن

ميگويند  آن براي نفس خود نيست بلكه براي بهبودي قوم خويش و 
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اكاري شان تحت تاثير دبراي نجات از گمراهي است. لذا ايشان هم از ف
ي  راست ه تو مي گويختيار گفتند اي برادر زاده من آنچرفتند و بي اقرار گ
برو و كار خودت بكن. من و اقوام من با تو هستند و آماده ايم  ، است 

  52هر گونه ناراحتي همراه تو تحمل كنيم.
  فداکاری احساسات وابستگان

ت. سفداكاري احساسات وابستگان از احساسات خويش نيز مشكل تر ا
را بكشند ولي  سعي ميكنند احساسات توانند احساسات خويش مردم مي 

والدين خود لباس معمولي تن  يعزيزان خود را متحقق كنند. بسيار
خود غذاي معمولي  ميكنند  ولي به بچه ها لباس عالي مي پوشانند.

ميخورند ولي سعي ميكنند به بچه ها غذاي خوب بخورانند. از نگاه كردن 
 االله عليه وسلم بنظر ميرسد صليرسول اكرم  به فداكاري هاي حضرت

ايشان براي استقرار صداقت هاي جاودانه و براي بهبود بني نوع 
احساسات خود را فدا نكردند بلكه احساسات اقوام خود را نيز فدا كردند. 
نمونه اي از مثال هاي زياد ، يكبار به مسلمانان پيروزي بزرگي نصيب 

هم شد. دختر دلبند شان حضرت فاطمه گرديد و امكانات آسودگي فرا
ان من كار ميكنم كه دست ازبس رضي االله تعالي عنها به ايشان گفتند.

زده اند. بچه ها كوچك اند به مردم نوكر و اموال ميرسند بمن هم  تاول
ه ي است كآن مال بهنر از كنيزي داده شود.در پاسخ فرمودند اين تاول
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 ولاين تا خداوندش باشيد كه نزد در همين حال خو. به شما بدهم كمي 
  53محبوب تر اند.

ي ماالله عليه وسلم در آن مال حق داشتند و  صليحضرت رسول اكرم 
   بطور جايز بگيرند.توانستند 

وي با توجه به نياز هاي مسلمانان كه زياد بود از آن مال چيزي نگرفتند 
ان رد. در مورد احساسات همسو سختي دختر عزيز خويش را تحمل كردن

  قبلا ذكركرده ام. شان
  فداکاری احساسات دوستان

 ايشان با يك و بكر را نقل ميكنم.از حضرت اب  در اين زمينه رخدادي
يهودي گفت و گو داشتند. يهودي حضرت موسي را  به جضرت رسول 
اكرم صي االله عليه وسلم فضيلت داد. حضرت ابو بكر بدان عصباني 

وقتي از اين موضوع حضرت  اما ند.شدند و ايشان به تندي پاسخ داد
ا ضرت ابو بكر ابراز ناالله عليه وسلم آگاه شدند از ح صليرسول اكرم 

رضايتي كردند. گفتن خق نداشتيد بدينسان با آشخص مجادله مي 
  54كرديد.
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به ظاهر اين امر معمولي بنظر ميĤيد اما خردمندان ميدانند ، پادشاهيكه 
براي او چقدر ضروري است كه به در حصار دشمنان مي باشد  هر وقت

احساسات دوستان احترام كنند. اما ايشان براي نجات ديگران از نا راحتي 
  از احساسات دوستان پرواهي نكردند.

يه ميكنم.  ارا ارح حديبيه صلروف  مع مثال مشابه اي ديگر از  رخداد
ان ه و مسلماين بود اگر كسي از مكه فرار كرد ح صل شرطي از شرايط

شده  نزد مسلمانان بيĤيد او برگردانده خواهد شد. ولي اگر مسلماني مرتد 
شده نزد اهل مكه رفت  او برگرداند نخواهد شد. هنوز اين معاهده نوشته 
مي شد كه شخصي بنام ابو بصير از مكه فراركرده نزد ايشان آمد. بدنش 

ه ب شبود . بعلت مظالمي كه اقوامش بخاطر مسلمان شدنها پر از زخم 
پس از رسيدن آن شخص و از ديدن وضع اسفناك اش  او مي كردند.

در لشكر اسلامي احساس دلسوزي شديد پديدار شد. ولي از سوي ديگر 
ب به موج د ورا محسوس كردن اينگونه از آمدنش شكست خودكفار هم 

مسلمانان از حمايت او  شده كه او را مسترد كنند.معاهده خواستار 
 هنوز معاهده اي ه بادا باد ولي نخواهيم گذاشت برود.برخاستند كه هر چ

اجرائي نشده است لذا اهل مكه حقي ندارند خواستار استردادش شوند. 
االله عليه وسلم توفق كرده بودند كه هر  صلياما حضرت رسول اكرم 

مردي كه از مكه خواهد آمد او برگردانده ميشود. ايشان دستور دادند او 
  55ساسلت مسلمانان را به وفاي عهد  فدا كردند.را برگردانند. و اح
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  فداکاری مالی
براي فداكاري مالي ايشان ضرورتي ندارد پيش آمد خاصي را مثال بزنم. 
هر كس ميداند  از زماني پولي  شروع كرد نزد شان  بيĤد. ايشان شروع 
كردند مال را فداكنند. اولين مالي كه به ايشان رسيد از حضرت خديجه 

ايشان بي درنگ درميان نياز مندان تقسيم كردند.. سپس  د.(رض)  بو
در مدينه به پادشاهي رسيدند. با اينكه پادشاه بودند اما حقوقي دريافت 
نكردند. و تمامي عمر به سادگي بسر كردند. تا جايي كه ممكن بود از 

ي كه توقناداران حمايت كردند. حتي ايشان غذا با شكم سير نخوردند. 
دند كه ايشان مال خود را در راه خدا انفاق ميكنند. آنگاه صحابه فهمي

انصار كه خود را بدليل اهل وطن بوده صاحب خانه تصور ميكردند تدارك 
ديدند بطور هديه غذا به منزل شان مي فرستادند. ولي باز هم ايشان 

اي يا ميان ناداراني كه بر را درميان مهمانان تقسيم ميكردندغذا آن اكثر 
مي نشستند تا اينكه وقتي ايشان به  ديار علم دين در مسجد تحصيل 

حق شتافتند آنروز هم در منزل شان براي خوردن چيزي نبود  و آنچه 
َ مَ  كه در روايت ها آمده است َ معني اش اين نيست كه  56ةٌ قَ دَ صَ  هُ انَ کْ ا 
و آنرا صدقه قرار دادند بلكه  معني اش اين  ايشان مالي به جا گذاشتند

كه در منزل مان مال خويش نيست ، هر چه هست  آن مال صدقه بود 
است . پس مالك اش بيت المال است  نه كه اهال خانه مان.دومين 
معني خلاف تعليم اسلام است  زيرا وصيت كل مال خود خلاف تعليم 
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قرآن كريم است . پس معني اين حديث كه ايشان مال شخصي خود 
   قرار دادند درست نيست.بجا گذاشتند  و همه اش را صدقه 

 االله عليه وسلم صليرسول اكرم حضرت خلاصه تمامي حيات مبارك 
  فداكاري بود. نمونه ي بي نظير

  فداکاری آبرو

فداكاري آبرو فداكاري بزرگي است و افرادي بسيار كم جرئت اش را 
االله عليه وسلم  مثال هاي  صليدارند. در زندگي حضرت رسول االله 

. وقتي قرداد ح حديبيهصلند. بطور مثال پيش آمد در زيادي وجود دار
الله و ا ح را مي نوشتند آنوقت گفتند اين معاهده ميان محمد رسولصل

ار كف داد معاهده را مي نوشتند.. حضرت علي قرار اهالي مكه مي باشد
يم. شما را رسول قبول ندار  ش كنيد زيراگفتند كلمه رسول االله را حذف

باشد حذفش كنيد. حضرت علي رضي االله تعالي عنه رسول االله فرمودند 
، گفتند نمي توانم  حذفش كنم كه كلمه رسول كه عاشق رسول بودند

ا رسول االله ر د و كلمهاالله را نوشته حذفش كنم. فرمودند كاغذ بدهي
  57بدست خود خط زدند

ي  ح مي توانند اين چنين فداكارصلبسيار كم هستند كه بخاطر  افرادي
 االله عليه وسلم دست بالا را صلين موقع حضرت رسول اكرم بكنند. آ

يكرد. لشكر ايشان براي جنگ بي تابي م داشتند يعني در مقام فاتح بودند.
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 زيرا آنها مظالم بيجاي  اهالي مكه را ديده از شدت جوش مي خوردند.
ان كم و ياران شان آن موقع اهل مكه كاملا ناچار بودند تعداد لشكري

پس ايشان بي درنگ مي توانستند درمان حرف هاي  .دنددور دست بو
توهين آميز را بكنند. ولي امري كه مد نظر شان بود اين  بوده كه آن 

ح جمع شده بتوانند  صلمقامي را كه خداوند مقرركرده است كه مردم با 
وي ا جنگ نباشد وبه آبرح عالم توجه كنند. اينجصلاح نفس و ابه اصلا

هر كلمه اي توهين مي پس باين خاطر  ي نخورد.لطمعه ا ديرينه اش
  شنيدند و سكوت مي كردند.

ين نوع فداكاري اينست كه در آنزمان در مكه غلامان را ا دومي مثال از
لم خيلي االله عليه وس صليذليل مي پنداشتند و قبيله اي رسول كريم 

ر امعزز به شمار ميرفت. قبايل بزرگ به اين قبيله دختران دادن را افتخ
االله عليه وسلم دختر عمه زاد خود را به  صليمي دانستند. اما رسول االله 

 عقد غلام آزاد شده دادند. اين فداكاري آبرو چقدر فداكاري بزرگي بود.
مه هند كه بدينگونه ايشان با فداكاري در عمل درسي به مردم آموخت

خلاص ا ، اوي اند.  تفاوت فقط با نيكي، تقوينزد خداوند مسانسان ها  
  و از اخلاق  بوجود ميĤيد.

 .ي  اينست كه يكبار يك يهودي آمدسومي مثال از اين نوع فداكار
نز ه ايشان به او بدهكار بودند. آو آمده و تند گويي شروع كرد  و با اينكه

ولي ازش عذر خواستند  وصحابي را  سر رسيد مدت قرض نرسيده بود
 يرد و طلب اينبگ كه نزد فلان شخص رفته كمي قرض فرستادند

يهودي را بپردازد. وقتي كه آن يهودي تند گويي ميكرد صحابه به او 
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و بعضي از آنان مي خواستند گوشمالي بدهند. ولي سخت عصباني بودند 
فرمودند به او چيزي نگوييد. زيرا به او بدهي دارم و او حق دارد از من 

كه به مدينه اين پيش آمد مربوط به زماني است  58طلب اش بخواهد. 
و بخش بزرگي از اطراف آن تحت فرمانروايي ايشان قرار گرفته بود و 

كس مي تواند درك كند در آن شرايط تحمل تند هرپادشاه بودند. و 
اين  تاثيرش لذا گويي آن يهودي  چقدر فداكاري عظيم الشان آبرو بود.

  59مان شد.بود كه آن يهودي  مسل
ينست كه چندين بار از افراد خانواده چهارمي مثال ازين نوع فداكاري ا

خود را تحت افرادي كه از لحاظ خانوادگي پايين تر بودند قرار دادند. 
تحت فرماندهي زيد بن حارث كه غلامي آزاد شده ايشان بود برادر 

  .رستادلشكر ف در حضرت علي رضي االله تعالي عنه، حضرت جعفر طيار را
عقد ازدواج دو تا پسران ابولهب بدينسان دو تا دختران ايشان (ص) در 

بودند. او تهديد كرد ، اگر تعليم توحيد را ترك نكنيد به پسران خود مي 
گويم هر دو ختران شما را طلاق بدهند ولي ايشان پرواهي نكردند. و او 

. علاوه بر مثال هاي فوق آنان طلاق دادند بد بخت به پسران گفت و
ختند ، به صورت شان تف مي الذكر در مكه بر ايشان اشكال مي ري

كردند. ، مشت مي زدند. پارچه در گردن مي انداختند و هر طوري سعي 
رد ها را تحمل مي وميكردند هتك و توهين بكنند. ولب همه اين بر خ
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كردند كه عزت نام خداوند متعال باشد. در مكه به ايشان صادق و امين 
ا كاذب و ر م شانمسئوليت پيشرفت قوم خود  اس مي گفتند پاز قبول

فرت ن به نآبرو قبلي از بين رفت و ادب پيشي عزت و جاه طلب نهادند.
و حقارت تبديل شد. اما ايشان همه اين كار ها را تحمل كردند تا در دنيا 

  و دنيا از جالت و توهم پرستي آزاد شود.نيكي و تقوي استقرار يابد 
  فداکاری وطن

مردم برايش جان هم فدا  وطن براي هر كسي چيزي عزيز مي باشد.
االله عليه وسلم هم وطنش را گرامي  صليميكنند. حضرت رسول اكرم 

مي داشتند و نمي خواستند تركش كنند. ولي بخاطر خداوند فداكاريش 
 مطلب در زماني ناز اي را هم كردند. ايشان وطنش را دوست مي داشتند.

احت نار آگاه مي شويم وقتي كه مي خواستند ترك وطن كنند خيلي
بودند و با كلماتي دردناكي نگاه به مكه كرده خطاب كردند. اي مكه ترا 

اين فداكاري  60ا باشم.اهالي تو نمي گذارند اينجدوست دارم اما افسوس 
كه در وضع اجبار انجام دادند. اما بعد از آن چنان فداكاري  ترك وطن بود

 ج مكه بازعالي شاني كردند كه نظيري ندارد. پس از هشت سال خرو
گشتند و اين دفعه لشكري ده هزار نفري بود. مردم مكه نتوانستند مقابله 

 كدر همان مكه كه فقط با ي كنند. وبا دستان ايشان مكه فتح شد و
، و اكنون بصورت يك ژنرال فاتح در همراهي با دل افسرده خارج شدند

ا ند يآن وارد شدند. و كساني ايشان را مجبور به ترك ديار كرده بود
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كشته مي شده يا اطاعت پذيرفته بودند. و مكه مثل مادري مضطرب 
اينكه با اين شهر بسيار  براي آغوش گرفتن شان بي قرار بود. اما با

محبت داشتند وآنجا خانه كعبه بود ، بخاطر اسلام و و بخاطر قومي كه 
در وقت ناراحتي به ايشان مكاني دادند به طيب خاطر شان در مكه اقامت 

  مي فداكاري وطن شان بود.اين دوّ، نگزيدند و به مدينه برگشتند 
  آسایشفداکاری 

ناراحتي هاي زيادي را تحمل كردند و در طول عمر تحمل كردند در  
مكه كفار ايذا ميرساندند اما در مدينه هم منافقين نگذاشتند راحت باشند 

 شب ها بعلاوه در طول روز  و تا پاس نيم شب مشغول به كار بودند.
بدينسان آسايش و استراحت خود را  شده عبادت مي كردند.  مي بيدار

فدا كردند. نه لباس عالي به تن كردند و نه غذا هاي خوش مزه خوردند. 
همسران تقاضاي مال كردند ، پاسخ دادند ، در زندگي من به شما نمي 

راحت تتواند مالي برسد. همه اين امور چنين اند كه مربوط به فداكاري اس
  و رفاه و آسايش اند.

    فداکاری اقوام

فداكاري از اقوام خويش را  االله عليه وسلم آمادگي صليايشان چگونه 
داشتند. بطور مثال يك پيش آمد را مي توان ارايه كرد. يكبار زني سرقت 
كرد. او از يك خانواده اي بزرگي بود . عده اي از او سفارش كردند. 

و فرمودند هيچ كس را بخاطر عدل وانصاف ايشان خيلي ناراحت شدند 
اگر دختر من  فاطمه هم چنين كاري را ميكرد  به  به حساب نمي آورم.
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اين پيش آمد به افكار قلبي شان دلالت  61او هم كيفري خواهد رسيد.
 ميكند. اما به كثرت شواهد عملي هم وجود دارند. بطور مثال اينكه

خود را بريزند. ايشان به نقاط صحابه بجاي عرق شان حاضر بودند خون 
رت خطرناك تر از اقوام خود را اعزام ميكردند. لذا در هر ميداني حض

. بدينسان حضرت حمزه رضي االله علي را در صف اول مي فرستادند
رت شهيد شدند. حضتعالي را كه در نتيجه در جنگ ها از وابستگان شان 
 عفر رضي االله تعاليحمزه رضي االله تعالي عنه در جنگ احد ، حضرت ج

عمو رپس ريه شام شهيد شدند. اول الذكر عمو و ثاني الذكريعنه  در س
  بودند.شان 

  فداکاری جان

، فداكاري خيلي بزرگي است. تا اينكه مردم اشتباهاً فقط فداكاري جان
فداكاري جان را  فداكاري مي پندارند. ايشان براي خدا وند و بني نوع 

هر گونه خطر را به قيمت  ادند. براي اشاعه حقاين فداكاري را ارايه د
جان خود خريدند. در مكه بعلت اشاعه توحيد اهل مكه شديد ترين ظلم 

ن كردند. ولي خطر به جان خود را يو براي كشتن شان جايزه تعي  كردند
براي  لذا بي اهميت دانستند. بلكه هميشه از خطر جان استغناء كردند

ها به سخت مير فتند. يكبار براي تبليغ تن تبليغ نترس نزد دشمنان سر
طايف رفتند. در حاليكه طايف تحت نفوذ افرادي بود كه دشمن سر 

پسران و  ، نتيجه تبليغ اين بود كه سران رفتن به آنجا وسخت بودند. 
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د و پرت مي كردن سگان را بدنبال شان فرستادند كه به ايشان سنگ
خوردند كه بدن شان خوني  چندين مايل دنبال كردند  و بقدري سنگ

شد و كفش پر از خون شد  گاهي از شدت زخم ها  و خون ريزي زمين 
مي خوردند. آن بد بخت ها از بازو مي گرفتند و بلند شان ميكردند و باز 

  مي زدند.
من صدا بلند شد و پنداشته شد كه دش و بدينگونه يكبار شب هنگام سر

بيرون آمده  صحابه از خانه هااز شنيدن سر و صدا  حمله ور شده است.
ن صدا چيست.؟ در حي و يك جاي گرد مي آمدند تا تحقيق كنند اين سر

ضرت رسول اكرم سوار بر اسب از سمت جنگل دارند دند حاين حال دي
ميĤيند. و معلوم شد كه به تنهايي رفته بودند بدانند علت سرو صدا چه 

  62ه باشد.بود مبادا نا گهان دشمن به مدينه حمله ور نشد
غزوه حنين است. در غزوه پيش آمد فداكاري جان در مثالي ديگر از 

حنين بسيار افرادي شركت داشتند كه هنوز مسلمان نشده بودند. بعد از 
بودند. در مقابل هوازن طاقت  فتح مكه بعلت جوش قومي شركت كرده

نيĤورده و عقب نشيني كردند. از عقب نشيني شان سواري هاي صحابه 
ركت كردند و در مقابل چهار هزار دشمن فقط حضرت رسول اكرم هم ح
االله عليه وسلم با دوازده صحابي در ميدان كارزار ماندند.  در آن  صلي

هنگام از چهار سوي باران تير ها مي باريد. و صد در صد احتمال مي 
رفت كساني كه در ميدان بودند كشته ميشوند. صحابه خواستند حضرت 

حضرت  ابو بكر و  عليه وسلم را برگردانند و حضرتاالله صليرسول اكرم 
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االله  يصلعباس افسار اسب را گرفته تا برگردانند. حضرت رسول اكرم 
و در عوض اينكه عقب برگردند  عليه وسلم فرمودند افسار را ول كنيد
ُ  النَّ نَا  اَ به جلوي حركت كردند و فرمودند:   من پيامبر خدا وند  63بْ ذِ  کَ لاَ  بىِّ

  فدا در راه خدا. جانم در اينصورت تم  و دروغ گو نيستم. يعني هس
در جنگ احد دشمني بزرگي به ايشان حمله ور شد و او فرمانده اي كار  

كشته بود. صحابه خواستند جلو ي او را بگيرند اما فرمودند بگذاريد بياد 
  64او بمن حمله ور شده ، خودم باو پاسخ ميدهم. 

علاوه بر جنگ ها ، بطور پنهاني به جان آمدند  زماني ايشان به مدينه 
شان سوء قصد مي شدند لذا يكبار از مكه يكي را اجير كردند كه ايشان 

  را بطور سري بكشد ولي به نيت اش موفق نشد و باز داشت شد.
يهود هم در پي قتل شان بودند يكبار ايشان را در محله خود دعوت 

بزنند ولي آگاه شدند و كردند و مي خواستند سنگ به سر شان 
  65برگشتند.

يكبار زني يهودي ايشان را دعوت كرد و در غذا سم ريخت .ايشان لقمه 
  66اي خوردند كه خداوند از حقيقت باخبر كرد.
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در هنگام بازگشت از جنگ تبوك چند منافق جلو تر رفته مخفي شدند 
شان يصد كنند. واي خداوند به اخواستند در تاريكي به ايشان سوءق و مي

  آگاه كرد. آنان را هم آزاد كردند.
شد ودر طول مدت بيست و سه  خلاصه به ايشان حمله هاي خطرناكي

را . فقط بخاطر اينكه چبكشندكه كردند اي سال گويي هر روز توطئه 
ايشان وعظ توحيد مي كردند و چرا به سوي نيكي و تقوي فرا مي 

ر انداخته وعظ صداقت و خواندند اما ايشان هر روز زندگي خود را به خط
ه كراستي را برقرار كردند. عجيب است مردم آناني را فداكار ميدانند 
ما  ا يكبار فرصتي پيش آمد جانش را فدا كنند و جانش را از دست دادند

از اقرار كردن فداكاري او باز مي مانند كه هر روز براي راستي جان خود 
 .ت خود جان ش را حفظ كردحصلبا اينكه خداوند با م را ارايه كرد.

سپس هلاك فداكاري نامي است جان خود را در هلاكت انداختن. 
در آن دارد كه هر وقت جان براي چه تقصيري شود يا نه.  شخص 

  فداكاري دارد.
   فداکاری از نسل آینده

االله عليه وسلم نه فقط فداكاري خويش براي  صليحضرت رسول اكرم 
اين  و اري از نسل آينده را هم كرده اندكپيشرفت دنيا كردند بلكه فدا

فداكاري ، فداكاري عظيم الشاني است. اكثراٌ مشاهده ميشود كه مردم 
ه اينست ك فداكاري هاي بزرگي مي كنند. اما منظور از اين فداكاري ها 

به اولاد شان نفعي برسد. پس فداكاري اولاد بيشتر وقت ها از فداكاري 



انسانيت محسن  

١٠٨ 
 

مي باشد. نمونه اي عالي از اين نوع  از فداكاري خويش عالي شان
فداكاري را هم ارايه كردند. لذا دستور دادند صدقه ها گرفتن براي اولاد 

االله  صليمردي داناي مانند حضرت  رسول اكرم  67من ممنوع است.
عليه وسلم اين امر را مي توانست درك كند كه روزگار هميشه يكسان 

ه ب من بيĤيد و خواهد آمد كه چنين وقتي مي تواند براي اولاد نيست.
كمك مردم نياز مند خواهد بود. اما باوجود آن فرمودند كه صدقه براي 
اولاد من ممنوع است. گويي كه تنها راهي براي پيشرفت ناداران باز 
است را براي اولاد خود بستندو علتش بجز اين چه مي تواند باشد كه 

ل مردم امت من هم بدليل نس فكر كردند مانند اولاد پيامبران اسرائيلي 
و ناداران مسلمانان  داد دصدقه به اولاد من خواهن ينمن بودن بيشتر

ديگر دچار رنج خواهند شد. پس براي نجات ناداران مسلمان ديگر از 
صدقه اولاد خود را محروم كردند. و گويي بخاطر مسلمانان اولاد خود 

داكاري عالي شان است را فدا كردند. اين چقدر فداكاري است و چقدر ف
. اگر مسلمانان حقيقت اين فداكاري را درك كنند هيچگاه نگذارند دست 

لم  االله عليه وس صليسادات تنگ باشد. زيرا بدين سان رسول كريم 
مانان ديگر اولاد خويش را فدا كردند. وظيفه ي مسلمانان بخاطر مسل

ا ند و دري رل اين فداكاري ، فداكاري عالي شان بكناست كه در مقاب
  شده آنرا به شكل هديه باز كنند. كه به شكل صدقه بسته

االله عليه  وسلم براي دنيا به هر رنگي  صليخلاصه محمد رسول االله 
فداكاري كردند كه نظيرش نمي تواند در جهان پيدا كرد. ايشان در دنيا 
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دست عالي آمدند. پس از وفات هم همه چيز به مردم دادند. يعني بعد از 
ٰ  هُمَّ اللَّٰ .. يشان ديگران به تخت خلافت نشستندا َ ٰ وَ دٍ محُمََّ  صَلِّ   دٍ آلِ محُمََّ  َ

ٰ  وَ  َ  اءِ فَ لَ  خُ َ َ اِ  مْ لِّ سَ وَ  کْ رِ بَا  وَ  دٍ مَّ محُ ِ  دٌ يْ حمَِ  کَ نّ   . دٌ يْ مجَّ
  نصیحت 

آن وجود پاكي است كه امروز دنيا ايشان را ناسزا مي گويد و سعي دارد 
  ا پنهان كند وجود روشن شان ر

علمي از احسان ، اما به گمان من مردم شريف و متين تمامي مذاهب 
كرده ادب كردن شان را  ها و فداكاري ها و پاكيز گي ها را تحصيل 

مي آموزند و ايشان را محسن بني نوع دانسته از آن خود خواهند پنداشت 
 از احوال مي پندارند. و مسلمان ي كه آنها پيامبرا ن قومي خود رامانند

حيات پاك شان آگاهي يافته سعي خواهند كرد به نقش پاي ايشان گام 
بردارند. و آن نعمت عظيم الشاني را كه خداوند به آنان داده است 

ن  عمل به احكام دي ،به دين بي توجهي و بجاي ناسپاسي نخواهند كرد. 
و فداكاري  بجاي عيش و عشرت و براي دنيا سعي كامل كنند مفيد 

 شند. االله تبارك تعالي به اين امر توفيق عنايت فرمايد. با

  ۔ ينَْ مِ لَ عٰ الْ  بِّ رَ  ِلِله  دُ مْ الحَْ  نِ  اَ نَا وٰ عْ دَ  رُ خِ اٰ  وَ 
  

    





١١١ 
 

  

  صلى الله عليه وسلملمین لعٰ لّ  رحمةٌ 
  

Ĵ  
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 ِ fِmِْi            fِ الّلهٰ ْ iِ َfّiا fِmٰiْ َfّiا    ہfُmَmَْi    ْfِّmiَُi َو   fِiْ fَِْلحiا fِِifْiَُر fٰmَع 
  صلی ا علیه وسلم i َm ٌf  ِّi ْm ٰm َm ِm ْm fَْ رَ 

تحال چندين از است، ساخته عجيب خيلي را انسان ذهن متعال خداوند
و گاهي  پيچد مي هم به را آن فلسفه  دلايل اوقات گاهي گذرد، مي ها
 زير را به وي دانش و اسرارعلم گاهي. برد مي خود با را آن وجدان باد
 مينه از يكي .برد مي به بالا را وي عشق هاييبلند گاهي و كشد مي

عليه وسلم   اللهّٰمحمد صلي  حيات هدربار من .بود غالب من بر ها حالت
 عينت را حياتش مرز و حد هك خواست مي فكرم ۔ رفتم مي فرو فكر به
 كران، بي بحر اين وشناگري وشناوري .برود دستم از داشت دلمه ك كند

 ييهار مكان و ن زما قيد از وآن ساخت اهر وبند قيد همه از را فكرم
  .كرد مي پرواز هب شروع قدرتش و مته  از بيش هيافت

  آسمان برای رحمتی
 ستارگان و تابان خورشيد من و كرد پرواز آسمان سوي هب مهنگا 

 وهر بودند خاطر جلب مورد و منظر خوش هچ اهآن. ديدم درخشاني
 مي معلوم اينطور .بود ندرخشا و روشن محبت و رهم نور از شعاعش

 ماشات محو توري هپرد عقب از يا هپنجر پشت از معشوقي انگار هك شد
 روشني اين لاي لابه در و .قرارشد بي همنظر اين ازديدن دلم .باشد
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 معدن كهابدي و ازلي معشوق صورت .آمد نظرمي هب كسي صورت
 لباغ برمن كس همان وكيفيت وضعيت درستي به .است هاحسن تمامي

  :گفتمي كه بود
               د      

ر  ل    ں اس           
  : يعني

  شدم قرار بي سخت مهتاب تماشاي از ديروز
  بود هويدا آن در كم كم يار جمال هاينشانه زيرا

 خورشيد نور خيال عالم در كه بودم مي خيال اين محو كي تا دانمنمي
 داشتند هاستاره و مهتاب كه ديدم و شد، مي هتير و زرد كم كم ديدم، را

 و تب باعث كه وجود نهما كه شود مي معلوم اينطور شدند،مي محو
 از ،دريچه و روزنه و ۔است نشسته عقب و شده ناراضي بود آن تاب

 بود، زنده ظاهرًا كههايكره .است گشته محروم كننده نگاه نورصورت
 ترسيده كهدرحالي من رسيد،مي نظر به جانبي خاك هاي توده گونه به

 نظرم كه افتد؟مي اتفاق داره چه اين كه كردم نگاه آنجا و جا اين بودم
 و هزارها كه ديدم و افتاد هاانسان يعني  نوعانم هم بر پاييني اعماق به

 اي هافتاد وارونه آمدند، بنظرمي عاقل انسانهاي ظاهرا كه هزار صدها
مي كسي كنند،مي دعا متضرعانه يا كنان نشسته هق هق زانو روي
 از،س منور خود پرتو از را تاريكم ، خانةنظركن برمن خورشيد، اي گويد،
 سيك ساز. نابود را دشمنانم و پركن، فرزندان از را همسرم فرزندبي دامن
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 ز،منورسا خويش نور از را تاريكم هايساعت! مادر ماهتاب اي گويد،مي
 ها ستاره اي گويد،ميكسي .دوركن مانٔ خانه از را هارنج و هااندوه و

خانه  تو !هزهر اي هستيد، راحتهايم منبع و هادلخوشي سرچشمه شماها
 اي و ساز، مايل ما طرف به را ما محبان دل و كن پر محبت از را ما ي

 و ار،ني ما بر را مصايب و رنج ساعتهاي و مشو عصباني ما بر تو!مريخ
  .فرما نازل مان دشمنان بر را خود غضب
 هاانانس كه گفتم خود با و ترسيد خيلي زشت منظر اين ديدن از دلم

 آن جاي به عاشق وقتي .اند ساخته منظر زشت چقدر را زيبا چيزهاي
 حسن وقتي ورزد، مي  عشق نقاب با كند، محبت محبوب چهره با كه

 وقت آن بندد، مي دل هايشلباس يزيباي با كرده فراموش را او حقيقي
 عاشق طرف به را خالي لباس و شودمي خارج هالباس آن از محبوب

 ولي! ببين را اينها بخواهي هروقت و برو كه گويد مي و كند مي پرت
 معلوم هازيبايي و حسن ٔمجموعه محبوب تن روي كه هاييلباس همان
 وضيعتكه  گفتم خود اب آيد.مي نظر به بد و زشت چقدر حالا شدمي

 ابدي و ازلي محبوب چهره كهزماني تا است طور همين سماوي اجرام
 ،وباعظمت چقدرپرشكوه آيند، مي نظر به زيبا هچ آيدمي نظر به هادرآن
 .رود مي باد به شان عظمت ٔهمه شود مقصود هااين ذات تنها وقتي اما

 هتود هكرد هپار هپار ار اينها رحمي بي با چطور شناسان ستاره و منجمان
 نخست فكر اين شدن پيدا از من .كنندمي ثابت گازها مجموعه معادن،

 و نگريستم اش هكرد گم زيبايي و حسن و آسمان طرف به حسرت از
 نيدر هم من. كردم نگاه بود داده دست از كه عقلش و انسان به سپس
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 ذبج ،ادله همسحوركنند وشيرين، دلكش نهايتبي صدايي كه بودم حال
 در: فتگ باشكوه و پرجلال ٔلهجه با وي رسيد گوشمبه  را، افكار هكنند

 در نه و كنيد سجده خورشيد مقابل در نه گفت. شوكت و جلاللهجه 
 تمام و اينها ٔهمه و است، يكي كه خدايي براي فقط بلكه مهتاب، مقابل
 هداشت خاطر به و 68كنيد، سجده بوده اختيارش قبضه در ديگر اشيايي
 ابمهت هم و است دهآفري را آفتاب كه هم هست ذاتي كه همان باشيد

 اكرچ و تابع اينها تمامي و است هفرمود خلق نيز را ديگر اجرام تمام و را
 و است آفريدگار يكي كه باشيد داشته ياد به و او هستند اندك ايمايي

  شود.  مي عملي دستورش هست كه ذاتيتنها 
 معلومونة بگ زمين كيفيت بود. دلفريب و ارتاثيرگذ چقدرصداي صدا آن
 طوري به بشر حال گيرد. مي بر در 69رهيْرِقشُعَْ كسي انگار كه شد مي
 اييچهره ه با مردم ۔شود مي بيدار خواب از كسي انگار رسيد مي نظر به
 رنگونس فريدگارخودآ درمقابل و برخاستند حيا و خجالت پشيماني، از پر

 و ازلي محبوب شد، مي هديد همنظر خوش و زيبا بازهم سمان. آشدند
 ديدن به شروع ستارگان و هما و  خورشيد هٔ پرد از را نجها باز هم ابدي
 و استدلالات گشت. هم خداوندي قدرت مظهر دنيا هٔ ذر هر سپس ۔كرد

 ندلا صاحب آمدند. مي نظربه  ارزش بي داشتند اخترشناسان دلايل
 اتبخار و فلزات هٔ دربا را خويش راتنظ شما آمدند؛ در فريادبه  وعارفان
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 هگان را مغز ولي بينيد مي را پوست شما زيرا داريد، نگه  خود پيش را
  .كنيد نمي
 چه سنح بخارات، و فلزات توده هايي اين سر پشت كه بينيد نمي شما

 يب خاك نديد است؟ دركار كه كيست دست اين درخشد؟ مي كسي
 ارتغيرات هز درنتيجه اين كه يندگو مي منجمان اش هدربارماه كه  نور

 دباش سرد نآ كه چه را وي .زند مي برق شادي از است، هشد همرد ساله
 كه درخشيد مي شادي از وجودش از هزر هذر ،هزند يا جان نيمه گرم، يا
 كرد ايجاد لرزه دلم در چيزي .شود هخوانداالله  آيات من آية بعد به اين از
 كي سماوي اجرام براي صدا اين كه گفتم سپس .كشيدم آهي من و

  .شد ثابت رحمتي
  فرشتگان برای رحمتی
  روي بالا خيال، عالم در و كرد پروازي بلند هم كمي نگاهم سپس

 شان وير بود هپاكيز بسيار و زيبا يتنها بي كه ديدم را مخلوقي سمانآ
 صورتهاي همان نيز خيال عالم در من .بودم ديده ورويا كشف درعالم را

 ضررآمد، بي و هگنا بي همه از بيش وجودشان نظرم به .يدمد شان
 داراي .ببيند را آنها تواند مي روحاني چشم تنها كه دارند لطيف هايبدن

 زا را آنها انگار كار، مشغول و كش زحمت پاك، سيرت و نوراني شكل
 خدمت براي گويي شان نباشد. هر لحظة خبري گونه زمان هيچ گذر

 ايماي طبق كه بودند ماشين هايي مانند . آنهادبو رهن خويش خداوند
شاهده م تفكر چشم به من اما .كنند مي كار و شوند مي روشن خود ارباب
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 ازگيت در .بودپژمردگي هويدا  آثار شان زيبايي چهره هايي بركه  كردم
 شعلت آوردن دست به من .بود پژمردگي انعكاس يك هم شان طراوت و

 ثباع كه نخورد چشممبه  چيزي هيچ سمانآ در اما نمودم سعي بسيار
 اما .او از آنها هم و بود خوشنود آنها از شان ارباب .باشد آن سبب و

 منظره و انداختم زمين به نگاهي هدوبار من ؟ بود چه آنها پژمردگي سبب
 طيعم ارواح اين نام به كه رسيد بنظرم بلند ساختمان هاي .ديدم مخوف

 تندداش مردم كه ديدم هايشان تنديس من .دبودن هشد بنا فرمانبردار و
 گشاد يجبه ها  با را بسيارفربه مردمان من .كردند مي پرستش به آنها
 وانمود اين ساخته قرٔمو و جدي نهايت به را شان شكل آنها ديدم، هپوشيد
 ذهن توي شده آوري گرد دنيا ومعارف علوم همه انگار كه كردند مي
 اينگونه  بودند نشسته برشان و دور كه را دمانيمر با اند، هشد ريخته شان
 مي درميان آنها با راز و پررمز ييها سخن آنها گويي كه زدند مي حرف

 دنبال به را خود زندگي تمام مردمان اگرحرف هايي كه  نهادند. همان
 بند،دربيا آنها تواند نمي سالها رياضت و جستجو از بعد و بدهند رهد آن

 وهر 70خداوند هستند دختران درواقع فرشتگان كه تندگف مي داشتندآنها 
 ختراند كه اينست روش ترين مناسب ديبكن دخواهي مي خدا از كه كاري
 يعبادت هاي اينگونه خود ظن برطبق آنها بياريد خود سلطه زير را خدا

 مي وبازگ مي مردم به آيند مي سلطه زير فرشتگان  آن، سبب كه به
 بردل آنها  و زدند مي برق خوشي و شادي از مردم چهره هايي .كنند

 سپس .دش مي نثار داشت كردند، نثارمردم را معنوي علوم گنج كسانيكه
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 در گردي پوش هاي جبه بعضي ديدم همانند .افتاد ديگر سوي به نگاهم
 با ايشان .كردند مي نياز و راز هايستاد هچا نزد خود مندان عقيدت جمع
 ود،ش مي گفته  سربسته راز كه طوري دكردن مي گو باز اينجوري آنها

فاحشه  با عشق جرم سبب به ماروت و فرشته هاروت دو هچادر همين 
نها آ كه  ورزيدند مي اصرارپوش هم  جبه مردم برخي .بودند هشد زنداني

 يم حدي اين به بعضي و برند مي بسر قيد درحالت اينجاهنوز هم  تا
 است هديد آويخته وارونه نيز را آنها شان، آموزگاران از يكي كه گوفتند

 من اهآنگ .افتد مي هلرز مندان عقيدت بعضي بدن بر آن ازشنيدن هك
 التِح در همين .نگذاشترا هم  فرشتگان بشري هگنا كه كردم احساس
 حبتم ميزشآ با شيرين تاثير، پر دلپذير، صداي كه همان بودم تعجب

ستند نه خدا ه ندگانب فرشتگان كه گفت وي .شنيدم هشد بلند جلال و
 يسرپيچ فرمانش از هرگز او هستند. فرمانبردار كاملا آنها 71او، دختران

 ردمم از بسياري .شد ايجاد جنبش هدوبار مردم بين سپس 72.كنند نمي
. شدند پشيمان و نادم شان قبلي براعتقادات و شدند بيدار غفلت خواب از

 روف بودند هشد بنا خدا دختران نام كه به بلندازساختمان هاي  برخي
ند. شد ساخته قهار و واحد خداوند هعبادتگا شان جاي به و شدند ريخته

 يارتز زائرين، .شدند ويران بودند فرشتگان هگنا يادگارهمان چاه كه 
 لباس بر چون .بودند خوشحال فرشتگان كه ديدم. كردند ترك آنها

 را آنها هدنشوي كه بودند هافتاد رنگ وتيره چركين هايي شتك هايشان
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 فرشتگان برايصدا هم  اين كه گفتم و شد خارج  دلم از آهي.شست
 توق كه گفتم رفت زمان طرف به اينجا از نگاهم .گرديد رحمت باعث
 كي زا كنند؟ مي كار فرشتگان اين كي از است؟ هكشيد طول خيلي

 ؟هندد مي انجام را خود وظيفه دارند آن به سياره هايي وابسته و خورشيد
 تغيرات قدر چه وي ،زمان هرچه هست كه گفت توان مي كسي چه
  است؟ هديد

  زمان برای رحمتی
 زنده چيزي وي اگر سازد؟ مي غم و شادي مقياس اين، كي از و چطور
 خداوند مخلوق خدمت براياندازه همواره  بي مدت تا وي پس باشد مي

 نظرمب لكه دو زمانبر چهره  كه بودم فكرهمين  در. برد مي رشك
 فاني يرغ زمان اين گفتند مي داشتند كه شنيدم مردم از بعضي .رسيد
 مي كه شنيدم مردم از بعضي .است ابدي ازلي خدا مانند زمان است
 دب زمان .كشت مرا خويش و قوم فلان اين است رحم بي زمان گفتند
 چيزي زمان اگر كردم خيال است هكرد وارد بلاي فلان من بر آن است
 اييصد اثنا همان درهمين اما ۔شود ناراحت اين شنيدن با تماح بود هزند
 مي ار ما مردم زمان گويند مي كه مردماني گفت وي شد، بلند ديگر بار

 واقعيت از آنها .گويند مي خطا است، خدا آن يا 73كند، مي و هلاك كشد
 چيزي وقتيكه تا وي .است خدا كار كردن، احيا و كشتن. نداشتند آگاهي

 و .ماند مي كيفيت منزله به وي با زمان و .ماند مي هزند دهدب عمر را
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. است وندي خدا صفات ظهور اين چيست؟ زمان كه كرد سوال او سپس
 ،ددهي مي دشنام خداوند به واقع در كنيد مي نفرين را او كه شما پس
 هك گفتم محبت پراز دل با ومن شد تر نزديك صدا صاحب آن به دلم
   .گرديد ثابت رحمتي مانز برايصدا هم  اين

  زمین برای رحمتی
كره هاي  از ما دنياي كه فكركردم افتاد، زمين ٔكره به زمان از غير مهنگا

 نور قطف آنجا چون. است بيشتر ظاهرا بلكه نيست كم زيبايي در ديگر
منظره  گوناگوني،سبزه هاي  نور، بر علاوه اينجا اما آيد مي روشنايي و

 پرخروشدرياچه هاي  وگلها  از هپوشيد بلند،هاي كوه  و رنگ پر هاي
ميوه  از پر درخت و سايهپر كوه پايه هاي و دره ها و روان چشمه هاي و
 ندگانپر و غلات از پر خرمنهاي و سرسبز كشتزارهاي و گلها پراز تهبو ها

 كه نيست معلوم و ناز و هباعشوچهار پاي ها  دويدن  و زنان چهچه
  سيدر نظرم به زيبا اينقدر زمين هنگاآ .مملواست اچيزه چه از ما دنياي
 ضرر و مضر كرم هاي ديگر و هاعقرب اماره وها  وحشي و ددها انگار
همه اينها  وجود در پس زا طاعون ايموش ه و پشه ها حتي و رسان
 حشيو حيوان شك شيربدون چون كه كردم فكر .كردممشاهده  زيبايي
 چطور نباشد شير اگر اما خورد مي و درد ميها را  انسان گاهي و است
 جاعتش و دليري زمونبراي آ دلير شير اگر .يدآ مي دنيا به افگن شير

 اهير ينا نهات بهادريو دليري  آزمايش براي نهاانسا بدست نَبوُد، انسانها
  لاورديد و دليري از هبرد حمله انسان نوع بني بر آنها كه ماند مي  باقي
 نيز هردم بلكه هزندنها ت نه جانوران اين و .رندبياو بدست اطلاعاتي خود
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 براي شان پوست و هم وناخن سم چربي، و پيه .خورند مي ما بدرد
 وشتشگ در مار سم بيشتراز مرا .يدآ مي كار به وزيبايي زينت ودرمانها 

 ورچط ما اطبايي نباشد مار اگر كردم خيال آمد، بنظرم زياديبهره هاي 
 نگس مريضان چگونه نباشد عقرب اگر د؟كردن مي درست افعي قرص
 را پشه نم بياورند؟ بدست تندرستي و سلامتي جراحي عمل بدون كليه
 هچار بي اين .دانم مي مايعات و رطوبت كثرت براي خطر زنگ تنها
 ولةل خانه در كه سازد مي هآگا و كند بيدارمي را ما چطور كوچكي هحشر

 شهشهر همي فاضلاب هاي لهلو  ماند، مي پركثافت زهاري بآ و فاضلاب
 را ،آب مثل خداوي هاي نعمت مردم .ماند مي پر چركين و كثافت از
 هگاآ خود وظيفه هاي از را ما روز و شب پس .دهند مي به هدر دريغ بي
نيم ك نمي ترك را كاهلي و سستي و دهيم نمي گوش ما چون سازد، مي

 زايد مين پشه از يبيمار اينقدر .زند مي نيش ما به باعصبانيت نوقتآ
 اضلابفلوله هاي  آشغال كثيف، يريزها بآ تعفن رطوبت، فرواني از كه
 ردرون ه من پس .شود مي هزاييد كنند،رها  احتياط بدون كه آبي از و

 صورت ،در هر ذره. كردم ديدن به راشروع فريدگارشآ حسن چيز
 ادي هبه سوي آبا نظرم گهاننا اما .شود مي هديد ابدي و ازلي محبوب

 ودخانه هار و سنگها ،درختها ،ههاكو پيش مردمان كه ديدم كرد، سفر
 نددار پوست بر هكرد فراموش را اصل .كنند مي هسجد دارند جانوران و

 برشير هعلاو مرا و گشت متنفر دلم و شد 74مُنغضّ حالم .شوند مي فدا
 هبزساز و آيند مي بنظر دارند كرمنيز هزار ها  مصفي درآب عقرب و مار و
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 مينز اين كه كردم خيال و سوزاند مي نيز را آدم دماغ هسبز گند بوي زار
انگار  كردم حس اينطور من .نيست روزه هم شايسته يك سكونتِ  براي
 كه اند فاحشه پيرزن مانندمنظره هايش  و است همرد اينجا چيز هر

 واندت نمي اش خلُقي بد و خلَقي بد زينت، و تكلفات نوع باوجود هزار
 شد، دبلن ارهدوب صدايي كه همان بودم حالتدر هيمن  من .بماند هپوشيد

 اين كه گفت وي و شد بلند دلها گذار وتاثير شيريني صداييپس همان 
 هكو 75.است هشد هآفريد انسان آنست، هم به نفع در و هر چه كه زمين،

از  منظور آن، وغلاتِ هميو وهم آن پرندگان و چرند و آن رودخانه ها و
 كاربرد از او و شود ايجاد تنوع انسان فعل و عمل در كه است اين ،مهه

 رد كه خوبچيزهاي  و .بجويد فريدگارآ قرب بهترين امانت هاي اين
هم  شوند مي معلوم زشت هنگا به چيزهاي كه و يندآ مي نظر به زمين
 و برد مينها بهره اي از كه نكسآ خنك پس .اند انسان زمايشآ براي
 هك بود صدا اين شدنِ  بلند. آورد مي رابدست ارخويشفريدگآ قرب

 هشد رداشتهب بارسنگيني دنيا، اين هٔ ذرسر هر  از گويي شد معلوم اينگونه
 كه دش مي احساس اينگونه و آيد مي بنظر جنت مثل عالم ينهم. است
 چوهي است جهان اين جنتِ  تسلسلِ و تداوم نوع يك هيندآ جهان جنت
 تباهاتاش از و شنيدند را صدا اين كه مردم از يبسيار .نيست ديگر چيز

 سوي به هكرد تونه ابداع و شرك نوعواز هر  شده پشيمان خويش
 .شد خداوندي جلال نزول هجايگا جهان بارديگر .دويدند فريدگارشانآ
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 كه مگفت هكشيد آه من شدند، مي هديد نآ در كسي  تجلي هاي سپس
  .شد رحمت باعث نيز ما زمين براي صدا اين

  رحمت برای انسانیت
وقتي من از ميان تمامي مخلوقات عبادت انسان را نگاه كردم، و دركنار 

هايش به هاياشتباهاتش به توبه اش توجه كردم، و دركنار ناموفقيت
ي او را معاينه كردم، دلم از احساس خوشحالي لرزيد طرف سعي پيوسته

يخوب معلوم م و گفتم در چنين دنياي قشنگ چنين مخلوق زيبا چه
كه من از اين سرور لذت ميشود، چقدر دلفريب است، اما درهنگامي

ي از مردم افتادكه عباهاي سياه برتن بردم كه اتفاقا نگاهم بر عده
هاي جدي شان هاي بزرگ و تسبيح بزرگ، باچهرهداشتند، و قطعا ريش
از يكرد كه آنها علماي مذهبي هستند. دورشان گروهبه اين دلالت مي

پذيرفتند، انگار مردم جمع بود و با علاقمندي از سخنان ايشان اثر مي
حد اكثر مردم جهان در دام مورد توجه آنها قرار گرفته اند، و ديگران هم 

هاي علم هويدا هاي شان نشانهكنند. از چهرهدارند به تله آنها گير مي
مردم را  آمد. آنهابود و از سخنانشان رنگ و بوي درد و محبت مي

اي انسانهاي بدبخت! براي چه خوشحال «مخاطب كردند و گفتند: 
ي هستيد؟ بالاخره براي كدام آرزوي شما زنده هستيد؟ آيا از آن چاله

جهنم اطلاعي داريدكه آبا و اجدادتان براي تان آماده كرده است، آن 
كه در باشد، آن تاريكيكه از گوگرد مشتعل ميآتش ناخاموش شدني

رآن تاريكي دنيا روشني معلوم ميشود منتظرتان هست، پس براي چه براب
هاي تان خوشحال هستيد؟ شما به كدام دليل طالب نجات هستيد، و دل
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توانيد درك كنيدكه پاك با توانند تمناي آنرا كنند، شما نميچطور مي
تواندگذشته را دگرگون سازد، ناپاك هيچ ربطي ندارد، و هيچكس نمي

ميان شما هست كه خود را پاك قرار دهد؟ و مستحق ديدار چه كسي از 
كسي هست كه بگويد كه وي خداوند متعال هست؟ و از ميان شما چه

كند بلكه لايق آن است كه پاك شود؟ زيرا شريعت كسي را پاك نمي
سازد. سازد بلكه نافرمان ميدستوركسي را مطيع نمي 76كند.ناپاك مي

دستورها عمل كند؟ و اگر اندكي هم از ي از چه كسي هست كه برهمه
كه پاك باشد با دستوري نافرماني كرد، متمرد خواهدگرديد. آيا چيزي

كنيدكه شما پاك شود؟ پس چطور فكر ميي از ناپاكي ناپاك نميقطره
هستيد و يا حد اقل پاك لايق آن هستيدكه پاك شود؟ آيا به ياد تان 

هاي خدا را فراموش كرد ، و فضلنيست كه پدرتان آدم ارتكاب گناه كرد
كه مادرشماها بود را لغزانده ايشان را حوا  و شيطان وي را و همسرش

پس شما كه فرزندانشان هستيد چطور فكر  77گنهگار كرده بودند.
كرديدكه از ميراث گناه ايشان سهمي نداشته باشيد؟ آيا شما آرزو مي

قرض هايشان را نه  كنيدكه مال و منال شان را به دست بياوريد ولي
هايشان برخوردار  هايشان به شما برسند ولي ازگناهپردازيد؟ ونيكي

ايد پس از آن لعنت چطور مينشويد؟ حالاكه شماگناه را به ارث گرفته
كنيدكه خداوند متعال شما را معاف توانيد رهايي بيابيد؟ شما فكر مي

م رحيم است و هم ها! آيا يادتان نيست كه وي هخواهد كرد؟ اي نادان
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تواند ضد عدالتش قرار گيرد. پس چطور ممكن است عادل؟ ترحم او نمي
  »كه براي شما عدالت خود را فراموش كند؟

هايشان ياس و نوميدي آنقدر مواج بودكه من ديدم كه د رتوي سخنراني
درخشيدند، از كه از خوشحالي ميهايبرد، چهرهكوه را هم از بين مي

ي اسباب بازي به پژمرده شدند، دنيا و اهل دنيا به گونهياس و نوميدي 
رسيد، وآن هم اسباب بازي كه شكسته باشد. بعد از چند لحظه، نظر مي

كه آخوندها آرام كردند بارديگر به غرش كردن ادامه دادند، وگفتندكه: 
هاي شما شكسته شده، براي كه آرزومگر شما نوميد نشويد كه درجايي«

اقداماتي هست. واگر از طرفي شما را ترسانيده شده از  جبران شان هم
خواست شما را مجازات طرف ديگر بشارت هم هست. عدل خداوند مي

كند ولي ترحم او شما را نجات داد، و آن به اينطوركه تنها پسري كه 
گناه سر صليب آويخته شود و باوجود آن كه داشت به دنيا فرستاد تا بي

يرد. چنانچه او به شكل مسيح در دنيا ظاهرشد صادق بود كاذب قرار گ
و يهوديان وي را بدون كدام گناهي صليب دادند، و وي بار تمام مؤمنان 

پس شما بر اين ايمان  78را به دوش خود گرفته وسيله نجات شان گرديد.
بياوريد، در بدل آن او بارگناه شما را خواهد برداشت. اينطور عدالت 

ماند و همچنان رحم او هم و درنتيجه دنيا  خداوند هم برقرار خواهد
ديدم كه ياس و نوميدي بارديگر از بين رفت و ». رهايي خواهد يافت

ي خوشحال گونهپريدند، و تمام اهل جهان بهمردم از خوشحالي مي
شود. مردم آمدند و صليب راكه ها يافت نميشدندكه مثالش درگذشته
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قراري گاهي رفتند، آنها از بيسبب نجاتشان بود گريه كنان درآغوش گ
كه گرفتند و با جوششيبوسيدند وگاهي آنرا درآغوش خود ميآنرا را مي

توأم با ديوانگي بود از آن استقبال كردند. ولي ديدم كه بعد از آنكه اين 
ها باهمديگر شروع كردند به بيخ گوشي و جوشش سرد شد بعضي

تواند ازگناه ه انسان نميگفتندكه بدون شك معلوم است كبايكديگر مي
توان به راحتي درك كرد. اگر براي رهايي بيابد، اما اين پيام اميد را نمي

خداوند مهم است كه عادل باشد پس لزوما پسرش نيز عادل خواهد بود، 
گناه باشد پس بيهاي گناهكار برخلاف عدالتش ميو اگر بخشش گناه

ر ممكن است كه پسر را مجازات كردن هم خلاف عدل است، پس چطو
گناه هاي ديگران را به عهده خود گرفت و خداوند وي را كه بيخدا گناه

 ما اين را هم«بود بازداشت كرد و مورد مجازات قرار داد؟ بعد، گفتندكه: 
نتوانستيم درك كنيم كه مرگ را پاداش گناه قرار داده بودند، پس 

ت؟ بعد از آنكه گناه كه گناه نمانده چطور مرگ باقي مانده اسدرحالي
ها بعضي». افتادبخشيده شد، پس مرگ هم بايد درمعرض تعويق مي

كنيم، پس اگر گناه ميراثي از ماكه هنوز هم ارتكاب گناه مي«گفتندكه: 
كنيم تا از گناه ما دور شده بود، پس چرا باوجود آنكه ما سعي مي

ه متوجه جرأت ي ديگري كعده» شود؟خودداري كنيم گناه از ما دور نمي
  ».شان شدند گفتندكه ما هم همينطور، و ما هم همينطور

خدوند ما را «پس از آن من در عالم خيال ديدم كه اين مردم گفتندكه 
شد، حالا انسانيت كه آنقدر چيز عالي دانسته مي» براي چه آفريده است؟

معلوم شدكه آن چقدر چيز ناپاكي هست، و چگونه تخم ريزي گناه اتفاق 
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افت، و درگناه پرورش يافت، وهمين گناه بودكه غذاي او شد، ودرگناه ي
برد. پس از آفريدن چنين چيزي ناپاك روز و شب خود را به سر مي

منظورش چه بود؟  اين جنت چه چيزي هست؟ و براي چه كساني 
توانيم ببينيم، هست؟ زيرا ما كه بدون ياس و نوميدي چيز ديگري را نمي

توانيم درك كنيم. ايشان ت هيچ چيز ديگري را نميو جزء دوزخ حقيق
مشغول همين افكار و خيالات بودندكه بار ديگر همان صداي شيرين و 

هاي دنيا را گشوده بود، بلند شد. كه درگذشته هم بارها عقدهمست كننده
ي موسيقي پركيفيت بر جهان حاكم شد. بارديگر آن صدا به گونه

و بار ديگري هردل از احساسات اميد هرشخص به آن صدا گوش داد، 
و رجاء تكان خورد آن صدا بلند شد و به اهل جهان پيام طولاني را به 

ي خود ادا ها و امثلهارمغان آورد كه خلاصه و مفهوم آن را من به واژه
كه در دل كسي ياس و نوميدي را ايجاد هركسي«كنم. وي فرمود: مي
يفيت ايمان دربين چارچوب ك 79باشد.كند سبب هلاك شدنش ميمي

كه طرف اميد به طرف شود، و آن هم درحاليترس و اميد ايجاد مي
كند آن كه اميد را دور ميمقابل يعني برخوف غالب باشد، ازينرو كسي

افزايد، و خطره را كاهش نميكند بلكه آنرا ميشخص گناه را محو نمي
اشتباه كرد، اما آن  ترديد حضرت آدمكند. بيدهد بلكه درآن اضافه مي

گناه با اراده نبود. و همچنان اين هم لازم نيست كه  80يك سهو بود،
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كند پسرش آنرا به ارث بگيرد. اگر اين درست بود، هرآنچه پدر عمل مي
ماندند، و بايستي كه پسران پدر و مادر جاهلان همواره جاهل ميمي

فرزندان مسلول  كه مسلول هستندفرزندان عالمان علمان بودند. كساني
كه به مرض برص مبتلا اند كردند، و نه هم فرزندان كسانيرا تولد نمي

باشد. دربعضي امور ميراث هست اما دربعضي همواره مبروص مي
كه ميراث است آنجا هم براي خودداري از آن ديگرنيست. ودرجايي

ث اخداوند متعال وسايل را ايجاد فرموده است. اگروسايل خودداري از مير
ماند؟ ايمان آوردن فرزندان كافران نبود هدف تبليغ و تعليم چه باقي مي

گر آن است كه در معامله ايمان خداوند متعال قانون ميراث را اجرا نشان
نكرده است. اگر قانون ميراث درآن هم جاري بود، آمدن حضرت مسيح 

ا به هاي نيكو رخدوند متعال طاقت«يافت. وي گفت: فايده قرار ميبي
ها را ترقي انسان بخشيده او را آفريده است، و بعضي از انسانها آن حالت

كند و نامراد رسند، و بعضي ديگر آنرا پايمال ميدهند و به موفقيت ميمي
ترديد سراسرش لايق عمل است اما مدار ماند. قانون شريعت بيمي

ا به ر نجات به عمل بستگي ندارد بلكه با ايمان بستگي دارد كه فضل
نهايت ضروري كند، عمل ابراز تكميل آن است و بيطرف خود جذب مي

است، اما بازهم ابزار تكميل است، و ازكمبود ابزار فقدان چيز لازم نمي
كند. پس آيد، اما به وسيله آب نمو ميآيد. از بذر درخت به وجود مي

ها به برد، تنايمان بذر است و عمل آب است كه او را به طرف بالا مي
تواند نمو كرد. اگر بذر ناقص باشد و درآب دادن وسيله آب درخت نمي

كند. كشاورزان هموار هم كمي كاهش اتفاق بيافتد بازهم درخت نمو مي
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كنند اما درنتيجه آن كشتزارها ها اشتباهاتي ميدر آبياري كردن كشتزار
 د، عمل انسانيكه تعداد زيادي از اشتباهات نباشروند. تا زمانياز بين نمي

دارد، وكاهش باعث ايجاد نقص درايمان ميايمان را تروتازه نگه مي
شود. اما چنين كاستي آن كه همرنگ شرارت و تمرد نباشد و از حد 

سازد، و حتي اگر شرارت و بغاوت تجاوز نكند، كشتزار ايمان را نابود نمي
 ت. عدالت اينهم درآن باشد، عدالت خداوند متعال در راه توبه مانع نيس

گناهي نيست كه لزوما مجازات داده شود، بلكه عبارت از اين است كه بي
مجازات نشود. پس اين كه خداوند متعال گناهكاري را ببخشد برخلاف 
وصف عدالتش نيست بلكه عينا موافق آن است. اگر عدالت به اين معني 

و نجات بود كه هرعملي را به اندازه عمل اجر داده شود، پس بخشيدن 
يافتن يعني چه؟ دراين صورت نه تنها بخشيدن گناه برخلاف عدالت 

باشد، خواهد بود بلكه اجردادن بيشتر از عمل هم برخلاف عدالت مي
زيرا عدالت به معني مساوي است. و اگر اين درست باشد، دراين صورت 
كسي را فقط مساوي با روزهاي عمرش نجات داده خواهد شد، و آن 

كند، قدر وزن اعمالش. اما هيچكس اين را درست باور نميهم فقط به 
كنند. پس معلوم نيست چرا مسئله رحمت خداوند متعال را محدود مي

گفت خدا مالك است، و براي مالك هيچ نوع حد بندي در عطاكردن 
پيموند، اما اين پيمودنش ترديد او ميانعام و بخشيدن لازم نيست. بي

ي را كمتر از حقش ندهد، نه براي اين كه فقط براي اين است كه كس
گناه و بيشتر از حقش داده شود. بلاشبه حضرت مسيح انساني بود بي

رسول خداوند متعال بود، اما اين كه باركسي را به سرخود بگيرد درست 
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نيست. روز قيامت هركس صليب خود را خودش خواهد برداشت. 
نجات هم نخواهد وهركس كه خودش صليب خود را نتوانست بردارد 

يافت. جزء آنكه از فضل خدا او را بخشيده شود، و خداوند خودش 
باركسي را از وي بردارد. پس نگو كه انسان طبيعتا ناپاك است. البته 

راكه خداوند برايش بخشيده خراب كند آن ناپاك است، آنكس كه عبايي 
د، نوگرنه بندگان خداوند مستحق آن است كه قرب وي را بدست بياور

  و حتما قرب او را بدست بياورند.
هاي دلها باز شدند، روابط ميان ديدم، همينكه اين صدا بلند شد، دريجه
ي ياس و نوميدي به آرزو و اميد خالق و مخلوق روشن گرديد، و همه

مبدل شد، ولي خشيت الهي هم آمد و در برابر اميد نشست، و درب 
 اسب بسته شد. آنانكه دلسرد واز اتكال كاذب و استغناي غيرمنهرنوعي

مايوس شده بودند، مجددا دست به آزاد شدن از شيطان كردند، و كساني
كردندكه بارهاي خود را به كه بيش از حد محو آرزوها بودند و فكر مي

سر كسي ديگري محمول كنند، از جاي شان پريدند و بارهاي خويش 
ن رفت و آرامش در دلها قراري دنيا از بيرا سر شانه خود برداشتند. بي

برقرار گرديد، با چشمهاي روحاني ديدم كه انسانيت از خوشحالي خيز 
زد. بار ديگر از دلم آهي بلند شد، انگار از سينه عاشقي كه از معشوقش مي

خيزد. من در افق، خيلي دور حصارهاي غيرمحدود بعد دور باشد آه مي
داختم. و بارديگر زبانم از زماني را ديدم و با حسرت سرخود را پايين ان

هم  اين صدا براي انسانيت«احساسات قلبم اثر گرفته چنين گفت كه: 
  ». رحمت ثابت شد
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  رحمت برای نسل انسانی
اين فكر در دلم خطور كرد كه آنطور كه اين صدا براي انسانيت به طور 
رحمت ثابت شد، آيا براي انسانها هم رحمت است؟ آيا انسان از لحاظ 

تواند از وي نفعي را بدست بياورد، و محتاج اوست؟ من م ميبدني ه
ي از مردم در محبت خداوند متعال غرق محو همين خيال بودم كه عده

كردند، بوده وارونه آويزان بودند، و شب و روز در همين حالت عبادت مي
ي ديگر را ديدم كه در سرمايي شديد در آب سرد ايساده اند و و عده

هي هستند. و گروهي ديگر را ديدم كه در تابستان داغ مشغول ذكر ال
هاي بزرگ را افروخته اند و درميان آن نشسته و درياد محبوب از آتش

هوش و هواس درآمده اند. بعضي را يافتم كه عهد كرده بودند كه ما 
هيچ وقت ازدواج نخواهيم كرد، و نه زن روي شوهر را و نه هم شوهر 

ها گفتند كه آنها نخواهند چيزي خوبي بخورند، روي زن را ببيند، بعضي
بلكه هرسال پپله پله يكي از اشياي محبوب خويش را ترك خواهند كرد. 
من اين مردم را در چنين حال ديدم و دلم در تردد افتاد. از طرفي 

ساخت و از هاي بزرگ شان مرا به قدرداني شان متمايل ميفداكاري
يا خداوند متعال زيبايي و حسن را كرد كه آطرف ديگر دلم سؤال مي

ي از آن گرفته نشود، و آنرا ترك براي اين آفريده است كه هيچ فايده
شود كه وي كنند؟ و آيا از اين بر ذات خداوند متعال اعتراض وارد نمي

ي چيزها را براي فايده سلبي آفريده است؟ و براي فايده حقيقي همه
دا غرق بودم كه بارديگر همان هيچ چيز را نيافريده؟ من در همين ص

شد انگار صاحب آن صدا شد، برايم معلوم ميصدا را شنيدم كه بلند مي
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شود، هاي فطرت انساني از آن روشن ميتا اعماق دلها فرو رفته و عمق
كه دانايي راز دلها بوده، و از آرزوهاي انساني اطلاعي و يا انگار هستي

گويد. و من به آن صداي و به او مي بيندكافي داشته باشد هرچيز را مي
رسيد، و در برابر دلفريبي شيرين كه به لذتش هيچ شيريني ديگر نمي

گفت: لطف بود، گوش كردم، و آن ميهاي جهان بيي موسيقيآن همه
ها! تقدس ظاهري تان هيچ به دردتان نخواهد خورد. تقدس اي نادان«

كه بلكه تقدس اين استاين نيست كه شما بدن خود را آزار بدهيد، 
دلهاي تان پاك شود، و شجاع آن نيست كه از مخالفت بترسد و به جاي 
دور بگريزد، بلكه شجاع آن كسي هست كه در ميدان مخالفت بايستد و 
سخنان دشمن را ردكند. خداوند متعال آنچه را پاك ساخته است، نمي

 هاي خداوند متعالتوان گناه از آن پيدا شود، بلكه گناه به تجاوز از مرز
كنيدكه  خداوند متعال ها! آيا شما فكر نميآيد. و اي نادانبه ميان مي

كه خداوند تنها مسؤوليت خودتان را به عهده شما نگذاشته، و درحالي
متعال شما را مدني الطبع آفريده است، پس مسؤليت دوستان، مسؤليت 

ي تان عهده همسايه، مسؤليت قوم بلكه مسؤليت نفس تان را هم به
ها را ترك كرده زندگي گذاشته است پس اگر تمامي اين مسؤليت

كني، در اين صورت به تصميم به دست آوردن يك رهبانيت را اختيار مي
شوي، و به جاي آنكه از منجلاب معصيب به نيكي مرتكب ده گناه مي

شوي. و اين كه ازدواج نمي كنيد اين بيرون بيايي، بيشتر درآن گير مي
كند. اگر نيكي نام فناي نسل عمل شما عفت را در دل تان ايجاد نمي

آفريد؟ آيا شما دركارهاي انساني بود پس چرا خداوند متعال انسان را مي
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سازيد؟ به ياد جوييد؟ و پيدايش او را دگرگون ميخداوند متعال عيب مي
د، و دليل آزار برسانيداشته باشيد كه نيكي آن نيست كه نفس را خود بي

باوجود آن كه درب موجود باشد بالاي ديوارها داخل شويد، بلكه نيكي 
هاي خداوند متعال با توجه به مرزهاي مقرر كردهآن است كه از نعمت

ي او استفاده كنيد، تا در شما خون صالح پيدا شود، و به انجام اعمال 
  نيكو قادر شويد.

دكه آنقدر جالب بوديدم كه اين سخن آنقدر قشنگ بود، و اين نصيحت 
هاي پژمرده انسانان درخشيدند، و آن مخلوق وحشت زده كه از چهره

شتابيد، بار ديگر لباسهاي انسانيت ترسيد و به دور ميسايه خود هم مي
ي جديدي را كه خداوند متعال آفريده بود از زاويهرا به تن كرده و زيبايي

انستند، و در زيبايي هم دكه هرچيز را دشمن خود مينگاه كردند، آنهاي
پنداشتند، و تمام جهان را سرريز از به طور پنهان دخالت شيطان مي

دانستند، و خويشتن را تن تنها دانسته، سخت ترسيده دشمنان خود مي
هايشان اطمينان هويدا شد، به جاي آنكه هرچيز بودند، ديدم كه از چهره

هم برايشان آشكار شدند، هاي ترياق كردند، حالا فايدهرا زهر تصور مي
كه خود را در توي دشمنان خيال كرده بودند، احساس و به جاي آن

كردند كه خداوند متعال در گامشان مددگارشان را براي شان پيدا كرده 
است، در هر منزل براي رهنمايي شان علماتي را نصب كرده است. 

هاي خود آنوقت بر عجلت بازي خود اظهار ندامت كردند، و بر ناداني
اظهار تأسف كردند، و شكر خداوند متعال را ادا كردند كه دنيا را از 
دشمنانشان پر نكرده است بلكه از دوستانشان معمور كرده است. و از 
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احساس شكر و امتنان در برابر مربي و هادي خويش در سجده فرو 
 افتادند. از دلم بار ديگر آهي بلند شد، و گفتم كه اين صدا براي نسل

  انساني هم به طور رحمت ثابت شد. 
  رحمت برای پیامبران گذشته

موقعي احساس كردم كه انسان طبيعتا نيك است و گوهر ترقي عالي در 
هاي قرب الهي غير محدود اند، گفتم وجودش پنهان است، و اين كه راه

كه بيا بببينيم كه انسان چه چه وجودهاي باكمال را پيدا كرده است. و 
الي نسل انساني را مورد بر رسي قرار دهيم، و نگاه كنيم كه الگوهاي ع

وي چه چه كمالات را بدست آورده است، و تا كدام بلندي ها پرواز كرده 
است. من در عالم خيال به طرف هندوها متوجه شدم، و از آنها پرسيدم 

كنيدكه قديم ترين قومها هستيد، و مذهب تان از ساير كه شما ادعا مي
تر است، آيا در توي مذهب شما هم اشخاص باكمال گر قديميمذاهب دي

پيدا شده اند؟ از شنيدم آن كه در قوم هندو بسياري مردم باكمال گذشته
اند، برايم راهبان ويد را تعريف كردند، از منوجي اطلاع دادند، از بياس 
جي برايم گفتند، احوال كرشن جي را برايم حكايت كردند، از رويدادهاي 

ندرجي اطلاع دادند، از شنيدم سخنانشان، و از سعي شان كه براي رامچ
نيك ساختن دنيايشان انجام داده بودند دلم خيلي لذت برد. آنگاه از 

كنند، كمي ايشان سؤال كردم كه دركنارتان اهل مذهب بودا زندگي مي
ي گذار آن اطلاع بدهيد. آنها گفتند كه وي شخص فريب خوردهاز بنيان
ان آدم خدا رسيده نبودند. گفتم كه از احوال كدام بزرگ ديگري بود، چند

ترين از اقوام ديگر برايم بگوييد، اما آنها گفتند كه مذهب ما چون قديم
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مذاهب است، لهذا خداوند متعال تمام هدايت را به وسيله بزرگان ما به 
 دنيا بخشيده است. بعد از آن نيازي براي فرستادن الهام ديگري و ارائه

ماند. پس از آن به طرف اهل بودا متوجه دادن راه معرفتي باقي نمي
گذار مذهب شان جويا شدم. از احوال بودا كه شدم و از آنها درباره بنيان

انها برايم قصه كردند آنقدر جالب و اثرگذار بودكه بر احوال وي رقت 
آوردم، و محبتش خيلي در دلم جا گرفت و من گفتم كه در واقعيت 

انگذار مذهب شما مرد عظيمي بود. خودشان اذيت تحمل كردند و بني
ديگران را راحت دادند و خودشان زحمت كشيدند و ديگران را آرام دادند. 
هرساعت زندگي خود را براي بهبود نوع انسان مصرف كرد. احوالش 
مانند كرشن جي و رامچندرجي هست، و با يكديگر شباهت داشته ستاره

دانم به چه دليل مردم روحانيت هستند. پس نميهاي روشن آسمان 
كنند. كنند، و قدرداني حسنش را نميهندو وي را مرد خوب يقين نمي

ايد. بين بوداي ما و بين آنها در پاسخ به من گفنتد كه شما اشتباه كرده
رامچندرجي و كرشن جي هيچ نوع نسبتي نيست. آنچه شما پيرامون 

ها هيچ واقعيت ندارد. يد بيش از قصهشنوكرشن جي و رامچندرجي مي
تواند برسند. من بزرگان هندوها به واقعيت بنيانگذار مذهب ما چطور مي

ماند، و احوال هرقدر مصر شدم كه احوال بزرگان هردو قوم بايكديگر مي
مخالفين شان هم، ولي اهل مذهب بودا نپذيرفتند. پس از آن من به 

ها جويا شدم كه آيا در مذهب آنها طرف زرتشتيان متوجه شدم و از آن
ها احوال بزرگ شان زرتشت را هم كدام بزرگي بوده است؟ زرتشتي

ام از خوشحالي پر حكايت كردند، كه از شنيدن آن دلم شاد شد و سينه
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هاا شد، زيرا سيرت و سوانح آن مرد جليل سبقي درجه عالي بود. تلاش
براي برقراري نيكي انجام كه اند، سعيو مبارزاتي كه عليه بدي كرده

كه براي متوجه ساختن مخلوق به طرف پروردگارشان اند، مجاهداتيداده
كرد. و به آن اندازه عالي بودكه در خون منجمد هم حرارت را ايجاد مي

آورد. من احوال شان را معلوم كردم و دل ساكن را هم درحركت درمي
كه وي الگوي كامل  خيلي زيادي از آن بهره بردم. گفتم كه بلا شك

بودا، كرشن و رامچندر بودند، و در واقعيت سزاوار آن بودندكه از الگوي 
او استفاده كرد، و نقش پايشان را دنبال كرده شود. اما خيلي تعجب كردم 

ي احساس كه پيروان شان از اين تصور خيلي ناراحت شدند، و گونه
دانيدكه آيا شما نميكردندكه در برابرش توهين شده باشد. و گفتند كه 
ايدكه آنها با ديوتا و هندوها با ارواح بد بستگي دارند. آيا شما نه شنيده

هاي مرا بخوانيد شما درك اندر مربوط هستند و اگر شما كتاب
باشند. پس به چه دليل شما اين خواهيدكرد كه اينها اسامي ارواح بد مي

هاي كه از واكنش قوممردم را با بزرگان ما مشابهت داديد. تعجب من 
ديگر از اول به به سطح بالا بود ديگر هم ترقي كرد.  من با كمال تعجب 
و حيرت طرف بقيه اقوام متوجه شدم. يهود را مخاطب كردم و پيرامون 
سرگذشت بزرگان يهوديان ازآنها جويا شدم. آنها دسته درازي در پيش 

ند، و درباره طوفان نوح رويم نهادند. آغاز دنيا را از حضرت آدم بيان كرد
هاي او، و حضرت و فتوحات او برايم ذكر كردند، و بعد ابراهيم و پيروزي

ها اسحق، يعقوب، يوسف، موسي، هارون، داود، يسعياه، عزرا و... ده
اسامي بزرگان و شرح وقايع شان را برايم تذكره كردند. به ويژه حضرت 
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حضرت  ردند، و گفتندموسي را به حيث پيامبر خيلي بزرگي توصيف ك
موسي پيامبري بودكه به وسيله شان شريعت به تكميل رسيد، و گفتند 

ي كامل است كه تا روزي زمين و كه دستورات شرع موسي به اندازه
ي اش را هم آسمان قايم است هيچكس قدرت آنرا ندارد كه يك ذره

ود محو كند. ملاحظه كردم كه در توين اين مذهب ابراهيم، موسي و دا
ي بودند، سرگذشت حضرت ابراهيم آنقدر انسانهاي با شخصيت ويژه

كرد، دلپذير بودندكه دل را از احساسات محبت و دوست داري سرشار مي
رياي كه حضرت موسي براي اصلاح قوم كردند، و رجوع بيمجاهداتي

خواست به طرف خداوند متعال، منظر خيلي جالب بودكه هيچ دلم نمي
انگيز كمتر نبود، انگار برق محبت م. عشق داود نيز با ولولهاز انجا برخيز

در هر ذره بدن داود سرايت كرده بود، انگار درهر موج صدايش روح 
هاي درد انگيزش نه تنها بر اعماق محبت كرد. نوحهموسيقي ارتعاش مي

كرد، بلكه در ابيات عشقيه شان اظهار محبت با معشوقي الهي دلالت مي
به دنيا نيامده بود، ولي اهل بينش منتظرش بودند، با ديدهبودكه هنوز 

شدند. در سخنان ديدند و بر وي عاشق ميهاي معنوي زيبايي او را مي
زد، موسي هم چنين برانداز هويدا بود، اما آنجا انگار فيلسوفي حرف مي

شد، گويا داود هاي داود لحن عشق و درد محبت يافت ميو در نغمه
كرد، گاهي جلال يكي را و گاهي ب را همزمان نگاه ميآفتاب و مهتا

كرد وگاهي جلال ديگري را، گاهي بر قوت عاكسه يكي از نها به به مي
حد بر قوت منعكسه ديگر. روحم از آشنايي با بزرگان يهودي بي

قراري دست خواهم خوشحال شد، و خيال كردم كه از اينجا درمان بي
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ها، ظر شما پيرامون بزرگان هندوها، بودييافت. از آنها جويا شدم كه ن
نهايت حيران شدم كه درپاسخ گفتند كه شما از ها چيست؟ بيزرتشتي

ها گمراه بودند، الهام هم كه فقط در ي آناين مردم فريب نخوريد، همه
زبان عبراني امكان دارد. زبان خداوند متعال هم عبراني است و زبان 

كه زنند، درحاليزبان عبراني حرف مي ها هم تنهااهل جنت، و فرشته
اين مردم در زبانهاي سنسكرت، پراكرت و پهلوي ادعاي الهام دارند، و 

كردند وگفتندكه بديهي است كه آنها دراشتباه هستند. بعضي مردم تعرض
تواند كه شيطان ميبه نظرشما زبان شيطان هم عبراني هست، درحالي

پراكرت و پهلوي بود را اغوا كند  كه زبان شان سنسكرت،دلهاي مردمي
ها نتوانند سخنان نيكو را در دلهايشان پس چطور ممكن نيست كه فرشته

كه آنها هم مخلوق خداوند متعال بودند، پس خداوند نياندازند؟ و درحالي
ها نكردند، متعال براي آنها چه كرده؟ ولي آنها توجهي به طرف اين حرف

باشند، ما قوم برگزيده خدا هستيم، ن نميها يكساتمامي قوم«و گفتند: 
از سخنانشان من دوباره نوميد » توانند با ما برابري كنندديگران نمي

شود و تاريكي جايگزين نور شدم، بار ديگر روشني را ديدم كه محو مي
شود، و با افسردگي به طرف مسيحيان متوجه شدم، و در عالم خيال مي

كه مسيحيان برايم قصه دم. سرگذشتيدرباره مسيح از آنها سؤال كر
رختند. گفتم كه كردند خيلي دردانگيز بود، و بارها در چشمانم اشك مي

ترديد اين بزرگ هم مانند بزرگان بقيه اقوام جايگاه برتري دارد، اما بي
شدند ناراحت شدند، و گفتندكه ها خوش ميبه جاي آنكه از اين حرف

ا نكنيد، زيرا هيچ بزرگي جز مذهب يهودي لطفا ذكر  بزرگان اقوام ديگر ر
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اصلا پيدا نشده است. و بزرگان يهودي هم هرچند از طرف خداوند متعال 
آدم گرفته تا ملاكي بلكه تا  بودند اما سراسرشان گنهكاران بودند. از

تقدس و پاكي صرفا به سهم پسر  81، يكي هم با نفس پاك نبوده،يحيي
ظاهر شد. گفتم حال بقيه اقوام  خدا رسيده است كه در پيكر مسيح

چيست؟ گفتند، اگر به مسيح ايمان بياورند نجات خواهند يافت. گفتم در 
توانند نجات را بدست كي بعد از مسيح آمده اند مياين صورت كساني

كه قبل از مسيح بودند، مانند كرشن، بياورند، اما نظرتان در باره مردمي
سرتاسر وجودشان نيكي بود، و تصوير رامچندر، بودا و زرتشت؟ آنان كه 

تقوا بودند چيست؟ ايشان با تأسف سرشان را تكان دادند وگفتندكه 
گناه هركسي باشد نجات فقط همان كس خواهد يافت كه بر مرگ بي

مسيح ايمان داشته باشد. چون قوم مسيح قوم آخر بود، بنا بر اين دلم از 
هاست؟ تو هرجا حسن حرف خدايا! اين چه«نوميدي سرريز شد، و گفتم: 

اي، اما هرجا يك قوم از ديدن حسن قوم ديگر مقصر است. آيا را آفريده
هاي مردم پندارم؟ و يا بر ديدهآن حسن نيست كه من آنرا حسن مي

بلايي افتاده؟ من محو همين خيال بودم كه بار ديگر صداي آهنگين و 
و اينطور گويا شد: گر راه راست بلند شد دلنشين و مشكل كشا، و نشان

اي مردم فراموشكاران دنيا! هيچ قومي از جهان نيست كه پيامبري درآن 
است، تنها پروردگار قوم خاصي  نَيْمِالَعَالْ بُّخداوند متعال رَ  82نيامده باشد.

كه هوشدار بدهد كسي را سرزنش نمينيست، او ظالم نيست و بدون آن
                                                            

 8، آيه 10يوحنا باب  81
 8 :، الرعد25 :فاطر 82
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ركشور بيايد، ولي پيامبر در كند. پس چطور امكان دارد كه عذابش در ه
هر كشور نيايد؟ خداوند متعال را نبايد به زبان خاصي نسبت داد، او خالق 

شود، و هرقومي را ها است. الهام او به زبان بندگانش نازل ميتمام زبان
گويد، تا مردم بتوانند فرمايد در زبان همان قوم سخن ميكه مخاطب مي

درك كنند. ساير پيامبران برگزيده و پاك ي او را هاي نازل كردههدايت
بودند، و در سرگذشت زندگي شان براي شما الگوي هست، هركس از 

ي درگاه الهي خواهد گشت، و هركس يكي از آنان هم انكاركند، رانده
كه به نقش پاي شان راه رفت، بركت خواهد ديد و هدايت خواهد يافت. 

متعال در سجده فرا افتاد، و  روحم از شنيدن اين صدا در برابر خداوند
شد گفتم: اي مالك دوست داشتني! اگر اين صدا از طرف تو بلند نمي

شدم. مرا كه تو استعداد درك كردن زيبايي و حسن دادهمن هلاك مي
ماند ماند واحساس كردن  آن  لذت مياطلاع مياي. كوري از حسن بي

، اگر اين صدا را نميايكه من مشاهده كردم، ولي مرا كه تو چشم داده
هاي خود را پاره كرده به طرف شدم، و ديوانه وار لباسشنيدم ديوانه مي

دويدم. من هيچ فرق ميان كرشن، رامچندر، بودا، زرتشت، جنگل مي
ي غيرقابل حل بود كه حسن بينم، و برايم اين عقدهموسي، عيسي نمي

احسان كردي كه بينند، پس تو لطف و موجود است ولي مردم آنرا نمي
اين صدا را بلند كردي. دلم همچنان از صاحب آن صدا هم آنقدر سرشار 

ام بار شود، از سينهشد كه فكر كردم كه حالا پيمانه صبرم سرريز مي
ديگر آهي بلند شد، و گفتم كه اين صدا براي بزرگان تمام جهان به طور 

صاحب آن  تاب شدم كه خواستم دامنرحمت ثابت شد، و من آنقدر بي
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صدا را  بگيرم، ولي درميان من و او سيزده قرن حايل بود، يك ماضي 
ي بود، اي عزيزان! غيرقابل تسخير بود، يك زمان گذشته لاچاركننده

من چه بگويم كه آنوقت حالتم چطور بود. حالم مانند آنكس بود كه 
هايش لمس كنند ولي كسي درحال مردن باشد و ليوان آب را به لب

مانع شود، و آن شخص خنكي آب را احساس كند اما طراوت آن ديگر 
كردم كه صاحب آن صدا قطعا تا حلقش نرسد. من يك گونه احساس مي

در نزديكم موجود است، اما باوجود آن درميان من و او بعد سيزده قرن 
توانستم آنرا در دستم گيركنم. كردم ولي نميبود، من دامن او را لمس مي

خواست كه اگر با داود پيامبر ديداركنم، او را درآغوشم ميآن زمان دلم 
بگيرم و خيلي زياد بگريم، او در باره آينده گله كند و من درباره گذشته 
شكايت كنم. زيرا ايشان شكايت داشتندكه چرا سيزده صد سال پيش از 

كردم كه چرا من آن محبوب به دنيا آمده اند؟ و من به اين تأسف مي
  پس از وي پيدا شدم؟سيزده قرن 
  های گذشتهرحمت برای کتاب

هاي گذشته نگاه من بعد از توجه به طرف بزرگان ديني به طرف كتاب
كردم و فكر كردم كه اكابر ديني فوت شده اند، و حالا كه اعمال شان 

ورزند، ها باهم ديگر حسد هم ميدر مقابل مردم نيست، و چون انسان
و حسد، و مردم فرومايه در اثر سخنان ممكن است مردم به دليل بغض 

ثروتمندان، قدرداني آن بزرگان را نكرده باشند، پس بياييد ما نگاهي بر 
شوند، و قدر و هاي آسماني ناميده ميها بياندازيم كه كتاباين كتاب
اي افكار خيلي ها را بسنجيم. من بر ويد نگاه انداختم و عدهقيمت آن
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واهر معنويي درآن يافتم و مطمئن شدم كه عالي را در آن يافتم، و ج
كه اين افكار را به ميان آورده يعني بزرگان هندوها از خداوند كساني

دادند. برخي از مطالب آن را آموختند و بعد به مردم نشان ميمتعال مي
ها نتوانستم درك كنم، اما فكر كردم كه تحريف دستهاي انسان كتاب

سازد. هرچند، خيالات و از بد بدتر مي را در طي اينقدر مدت طولاني
افكاري كه درآن بيان شده بود به طوركلي خيلي عالي بود. پس از آن، 
به طرف تعليمات بودا نگاه كردم، و ديدم كه آن نيز از زيبايي پر است. 
طرفي در ويدها درخشش محبت الهي هويدا بود و طرف ديگر در تعليم 

و اتكال به خداوند متعال به نظر مي هاي قشنگ اخلاق عاليهبودا ريشه
ترديد خيلي از سخنان در تعليم شان نيز خلاف عقلم بود، اما رسيدند. بي

كردم كه آن هم از سرچشمه آسماني اساسا من اين امر را درك مي
باشد. راست است كه انسان به فراآمده، و عقل انسان سرچشمه آن نمي

. كرده تا زيبايي آن را كمتر بسازدمرور زمان به دليل تحريف حتما سعي 
پس از آن من به طرف تعليمات زرتشت متوجه شدم و نه تنها آموزه

ي خيلي روشن هاي فكري به گونههاي عالي اخلاقي يافتم بلكه جنبه
گري كارفرما بود و در توي هاي بودا روحيه صوفيدرآن ديدم. درآموزه

هاي كه ناتوانين معلميي مشاهده كردم كه چوتعليمات زرتشت روحيه
دهد كه در نتيجه شاگر بيند و به طور مفصل توضيح ميشاگرد را مي

تواند به راحتي و به طور بهتر كارهاي خود را انجام بدهد. باالخصوص مي
تر هاي ديگر من درآن ديدم كه به طرف امور معاد بيشنسبت به آموزه

رسد ن كارفرما به نظر ميتوجه داده شده است، و معمولا اين روحيه درآ
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كه هميشه نبايد محو اين خيال بود كه شما چگونه به دنيا آمديد؟ بلكه 
در مورد اين بيانديشيدكه به كجا خواهيم رفت و درآينده با ما چه خواهد 
شد. من ديدم كه آن تعليمات از افكار جنت و دوزخ و عالم برزخ و حساب 

بود، و هرچند تجاوز و تحريف ي گناه وغيرآن سرريز و توبه و فلسفه
انساني درآن هويدا بود، اما اين امر هم بديهي بود كه نزول آن از طرف 

باشد. وهمچنان زرتشت هنرمندي عالي نبودكه رازهاي خداوند متعال مي
كردند، بلكه مانند يك ني بودند كه كسي ي فطرت را ظاهر مينهفته

بخواهد از انواع سازهاي  گذارد و هر چهديگري درآن صداي خود را مي
دهد. پس از آن  من بر توريت و كتابموسقي ايجاد كند آنرا انجام مي

ها را از اعتقادهاي اظهار هاي كه دركنار آن قرار دارند نگاه كردم و آن
جلال الهي و ترديد شرك و اثبات توحيد سرريز يافتم، و باالخصوص 

شان خيلي اهميت داده ديدم كه درآن به حكومت الهي و رفع مشكلات 
شود كه خداوند متعال هستي نيست كه شده، و از مطالعه آن روشن مي

در معرض انزوا قرار داشته باشد، بلكه آن بادشاهي هست كه هر روزه 
كه كند و كسيبيند و شريرها را سرزنش ميهاي خود را مياعمال بنده

رهاي تازه به تازه بخشد، و دستوهد را انعام مياعمال نيك را انجام مي
فرمايد تا تنبيهي براي اشتباهات بندگانش باشد. من در مجموعه نازل مي

گذشته هايكه كتابكه درجاييها اين يك امر جديدي را ديدمكتاباين
كنند اينجا ديدم كه دادند و معلم را از اهمال ميبه تعليم اهميت زياد مي

و آنقدركه بر تعليم تاكيد  هاي معلمان مقدم هستند،به ويژگي شخصيت
بود به همان اندازه بر شخصيت معلم هم بود. و بر همين اساس در اين 
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كتاب تنها به ذكر يك و يا دو معلم اكتفا نشده بود بلكه صف بزرگي از 
معلمان بود كه همواره براي درس دادن مفهوم درست به طور معلم 

هاي زرتشتي به موجود بودند. در توي اين شريعت هم مانند كتاب
جزئيات تعليم به ويژگي تاكيد شده، هرچند در اين كتاب نيز تحريف 
انساني هويدا بود، اما من ديدم كه درخشش انوار آسماني آنقدر درآن 
روشن بود كه اگر كسي از آن مقصر بماند فقط كوري خواهد بود. بعد، 

يم زيرا توانم آنرا كتاب بگوبه طرف انجيل نگاه كردم، اگرچه من نمي
هاي حضرت مسيح عليه السلام خيلي كم درآن نقل شده، اقوال و آموزه

تر به كارهاي كه ايشان انجام داده بيان شده است، اما بازهم و بيش
كه به طرف از تعليميدرخشش معنويت درآن وجود داشت، و اندكي

حضرت مسيح منسوب شده است خيلي عالي و دلفريب بود. و در توي 
به عوض جزاء و سزا به محبت و ترحم بيشتر اهميت داده اين كتاب 

شده بود، و به جايي تكامل شخصي انساني، استمداد آسماني را محور 
هاي ي اتكال به خدا كه درآموزهاصلي قرار داده شده بود. هرچند به گونه

بودا توضيح داده شده، اما در حين مشكلات به طرف استمداد آسماني 
ود. در اين كتاب بديهي بود كه گويا يك ملهم من االله حتما تاكيد شده ب

بودند ولي حامل آئين جديدي نبودند، و اگرچه الهامات شان درآن ذكر 
نشده بودند، اما هرقدركه ذكر الهامات شان در آن بود، خيلي لطيف و 

توان درك كردكه آن ظاهركننده شوكت الهي بود، و به نظر سريع مي
يك نفس خوشحالي كشيدم و گفتم، كه  كتابي هست الهامي. من

آنطوركه نور مجازي خداوند متعال از هرچيز عالم مادي وي ظاهر است 
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به همانطور نور حقيقي اش از هرچيزي از عالم معنويش هويداست. به 
خود گفتم كه اگرچه پيامبران فوت شده اند ولي از امكان دور نيست كه 

ن حتما توجه مردم را به خود جلب ها به دليل زيبايي دلفريب شاكتاباين
هاي گوناگوني از بوستان روحاني بالضرور دريكجا كنند و اين درخت

گردهم جمع شده، و تنش معنوي جهان را محوكند و افسردگي اخلاقي 
كه جواهر معنوي آنرا از بين ببرد، اما خيلي تعجب كردم كه باوجود آن

گفت كه كشيد و ميياد ميپيش روي شان قرار دارد هركدام از آنها فر
ارزش در هاي بيجواهر گرانبها پيش من است و ديگران فقط سنگ

دست دارند، من گفتم، خدايا، چه بلاي سر اين كوران عقل فرا آمده كه 
شنود توانند ببينند، و باوجود آنكه ميباوجود آن كه چشم دارند اما نمي

ه است، آيا انسان وانمود شنوند. آيا داد و عدل از دنيا محو شداما نمي
روحانيت خود را در روزهاي گذشته انجام داده است و الآن كاملا ميان 

گاه خداوند گفته ميكه گاهي تختتهي گرديدي است؟ آيا اين دنيايي
شد، حالا فقط براي چوگان بازي شيطان مانده است. من محو همين 

كند و را پاك مي هاكه دلافكار بودم كه ناگهان بارديگر همان صدايي
بخشد بلند شد و گفت كه اين شيوه ما نيست روي اذهان را نور مي

بيند آن كه حسن را نميقبرهاي ديگران براي خود محل بسازيم، كسي
هاي گذشته از تحريف انساني دگرگون شدهترديد كتابكور است. بي

ق آنها گيرند، و صدايي مان مصداند، اما بازهم از علم الهي سرچشمه مي
باشدكه آنها در واقعيت از طرف خداوند متعال بوده، و شاهد برآن مي

بودند. خداوند متعال مارا علاوه از اهداف ديگر براي اين هدف هم 
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هاي الهي را تصديق كنيم، و مبعوث فرموده است تا ما تمام كتاب
و  دصداقت آنرا به اثبات برسانيم، تا ايراد ظلم بر خداوند متعال وارد نشو

باشند دچار بينند و منكر آن ميكه زيبايي را نگاه ميكه كسانيبراي آن
تواند از صداقت اين مرض نابينايي روحاني نشوند. انسان نادان چطور مي

ها انكاركندكه حامل امور غيبي بوده، خداوند متعال درباره آينده به كتاب
ده داقت آن مهر زويژه پيرامون زمان ما به طور پيشگويي خبر داده بر ص

ها است. هيچ انساني نيست كه برخوردار اخبار غيبي باشد، و اين كتاب
باشند. و باالخصوص اين را هم بايد نگاه هاي غيبي سرريز مياز خزانه

ها راه داشته است اما بازهم به كردكه باوجود آنكه تحريف انساني در آن
كه كلام شيطان حاليباشند، درهاي توحيد ميگرآموزهطور ويژه نشان

هاي دلم گشود، كند. از شنيدن اين صدا، گرهبادشاهي الهي را استوار نمي
ام دور شد، و آهي از دلم بلند شد، و گفتم كه اين صدا براي تمام نگراني

  گذشته هم رحمتي است.هايكتاب
  رحمت برای وجدان انسانی

ده شده اند، و موقعي من ديدم كه درميان تمام اقوام پيامبران فرستا
باشند، كه به وسيله آن اگر بخواهند ها حامل چراغ هدايت ميتمامي قوم

توانند بدست بياورند، گفتم باوجود آن بغض و نفورينوركامل الهي را مي
هاي مقدس همديگر دارند، ها براي با بزرگان ديني و كتابكه در قوم

براي همديگر يافت كه در ميان مذاهب هايبازم هم آن اشتراك و نسبت
هاي شان سرريز ميكه دركتابهاي عاليشود و به دليل آن آموزهمي

باشد، يك بنايي صلح و آرامش درجهان استوار شده است. اگرچه از سبب 
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غيريت و غيرت بزرگان همديگر را قبول نكنند، اما حد اقل ممكن است 
. اما خيلي تعجب كردم ها و دعواها باز داشته باشداين اتحاد دنيا را از نزاع

ورزيدند دادند و جوراجور ظلم ميكه مردم همديگر را  ضرب و شتم مي
كنيد؟ من ديدم كه كه چرا شما در بدل عقايد خود عقايد ما را قبول نمي

ي را مورد كنند، و عدهگويند بعضي را كوتك ميبعضي را ناسزا مي
تمدني و بعضي را  دهند، و بعضي را مورد فشارهايها قرار ميتحريم

دهند، باشد اما شغلي نميمورد فشارهاي اقتصادي. صلاحيت موجود مي
باشند اما هيچ كس با ايشان خريد كالايي بهتر براي فروختن داشته مي

كشانند، برخي از ها ميدليل به دادگاهگناهان بيكند. بيو فروخت نمي
ترسانند زور شمشير مي كنند و برخي ديگر را بهآنها را از كشور خارج مي
كنند تا مذهب خود را ترك كنند. من ديدم كه و از ايشان تقاضا مي

كه ظلم كردند از عقايد كسيكه بر او ظلم ميگاهي اوقات عقايد كسي
نهايت بود. بعضي اوقات اعمال جابران بيكردند صدها درجه بهتر ميمي

دادند خيلي عالي بود، را كه مورد جبر و ظلم قرار مي زشت بوده، و كسي
گفتم كه اين چه كار است كه دارد اتفاق ميكردم و ميمن تعجب مي

كرد كه آخر اين چه ها اگر كسي از ايشان پرسش ميافتد. گاهي وقت
گفتند كه دهيد، درپاسخ ميچاره را آزار ميظلم است و چرا اين مردم بي

كنيم نه ظلم، را قايم ميشما با كار خود كار داشته باشيد، ما داريم عدل 
و ما همدردان واقعي شان هستيم، اگر ما به طور مادي اندكي زجركرديم 

دهيم. من ديدم كه ما داريم روح شان را نجات ميچه فرقي دارد، درحالي
ها را فقط به اين جنايت افزايدكه بعضيكه اين ظلم پله پله آنقدر مي
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را  شنوند، و بعضير خود را ميدهند كه آنها چرا صداي پروردگاآزار مي
به اين دليل كه چرا آنها قايل توحيد هستند، و بعضي را به اين دليل كه 

دهند. و چرا آنها ظلم و عجز را به طرف خداوند متعال نسبت نمي
اي ظلم ميديدم كه مردم به اين دليل هم داشتند بر عدههمچنان مي

گويد. آه! متعال هم دروغ مي كنندكه خداوندكنندكه چرا آنها قبول نمي
اين چه منظر مهيبي بود كه از ديدن آن روحم تكان خورد، و گفتم: 

ها چه به درد ي رسيد، واين آيينپس از آمدن آن پيامبران چه فايده«
افتد. ها و جورها دارد اتفاق ميخواهند خورد، كه باوجود آن اين ظلم

كردم كه ديدم كه ميهنوز من داشتم به همين اوضاع اظهار تعجب 
خواستند هاي عبادت ميبرخي از مردم براي اداي عبادت به طرف محل

كسي به چه«ي ديگران در راه شان مانع شدند وگفتند: بيايند اما عده
هاي مقدس را ناپاك بسازيد، وآيا شرم نميكه اين محلشما اجازه داده

استفاده  از نان خميركنيد كه شما به در عشايي رباني به جايي نان فطير 
پوشيد، شما ميكنيد، و براي لمس كردن اشياي مقدس دستكش ميمي

 پس ديدم» خواهيد به محل عبادت ما داخل شويد تا آنرا نجس بسازيد
هاي عبادت همديگر كه به دليل همينطور سخنان بود كه مردم از محل

عبادت  كردند، و تمامي اين قصه بدون آنكه توجه مردم ازرا منع مي
  برداشته شود، فايده ديگري درپي نداشت. 

اند، و بزرگترين پس از اين ديدم كه برخي از مردم از آن هم جلوتر رفته
عمل ثواب را اين دانسته اندكه هروقت كه فرصت يافتند، محل عبادت 

ها محل عبادت مسيحيان را و ديگران را منهدم بسازند. يهودي
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كردند، همينطور، بوداييرا ويران ميها مسيحيان محل عبادت يهودي
ها را ويران ميها محل عبادت هندوها را و هندوها محل عبادت بودايي

ها فكر مياز آنكردند. هريكيكردند، و داشتند بر اعمال خود افتخار مي
تر خواهد بود كردكه مقياس بخشش خداوند متعال برايش همانقدر وسيع

ها و مذاهب را ويران كرده باشد. آه! كه محل عبادت قومكه به قدري
اين چقدر منظر توهين شرم آور حرمت احساسات مقدس بود. يك منظر 

رفتي هست كه دنيا از هزارها سال ي بود، گفتم؛ همين پيشتكان دهنده
ي از آن باعث فرستادن پيامبري گرديده كرده است، كه هريك سده

دهند. من به ما نشان مي است. آيا همين ارتقاست كه كارشناسان علوم
كه شايد ديگر پايداري پيامبران را قايل نبودم اگرهمان صداي مقدسي

شد، و بار ديگر كرده بود بارديگر بلند نميدرگذشته هم شبهاتم را رفع مي
ديدم كه آن صدا، ساير صداهاي جهان را مغلوب ساخته، و در من نمي

اطل نابود شد، البته كه حق آمد و ب«گفت كه: ي جلال خود نميشيوه
باطل نابود شدني بود. در امور ديني هيچ اجباري جايز نيست، زيرا خداوند 
هدايت را از گمراهي كاملا مشخص ساخته است. خداوند متعال هر امر 
ضروري را واضح كرده است، و به قدر ضرورت مانند آب مادي 

تلافات آن فرموده است. اخدركشورهاي مختلف آب روحاني را نازل مي
هاي كند كه آب پاك نيست، البته تنها بر تفاوتآبها به اين دلالت نمي

كند. كه ي مختلف دلالت ميكشورها و بر طبايع و نيازهاي مردم ازمنه
هر موقع و هرچه كه نياز بوده خداوند متعال بر وفق آن نيازها اسباب 

 ديگر ظلمهدايت را فراهم كرده. پس بر مبنايي اين اختلافات بر هم
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نكنيد، و حتي اگر كسي برناحق هم باشد نبايد وي را به اجبار راضي 
كند، نه به مطابق كرد، زيرا خداوند متعال به مطابق كيفيت دل معامله مي

زند. سخنان و اعمال ظاهري شما به آنچه آدم به زبان خود حرف مي
ه هيچ رسد كه برسد، بلكه كيفيت دل شما به او ميخداوند متعال نمي
توان امكان ندارد. همديگر را از محل عبادتهاي شان وجه به اجبار نمي

باشد. كسياز عبادت كردن منع نكنيد، زيرا اين ظلم خيلي بزرگي مي
كه به چه طريق خواهد نام خداوند متعال را بگيريد، قطع نظر از آنكه مي

توجهي مردم به گيرد، او را جازه بدهيد تا از اين طريق نام خداوند را مي
هاي رفت نكند. محلدينيت پيشطرف عبادت گزاري متمايل شود، و بي

عبادت مردم را ويران نكنيد هرچند درميان شما خيلي هم اختلاف باشد، 
يابد، و برقراري صلح و چراكه اين اساس ظلم و فتنه انگيزي قرار مي

عمل را گردد. اگر كسي اي آرامش تا مدت طولاني غيرامكان پذير مي
انجام بدهد خداوند متعال حكومت او را تباه خواهدكرد، و قومهاي 

». هاي عبادت نگهداري كنندجديدي را به ميان خواهد آورد كه از محل
هايم را دور و خاطرم را جمع كرد، و بار ديگر نفس اين صدا تمام نگراني

. بودآزادي گرفتم كه از طرفي درآن آرام بخش و از طرف ديگر دردآميز 
آرام بخش ازاين قراركه من نگاه كردم كه روز اصلاح جهان فرا رسيدكه 
ظلم را درآن محوكرده خواهد شد، و دردآميز از اين قراركه دلم به طرف 

شد، ولي زمان طولاني صاحب اين صدا به شدتّ زيادي متمايل مي
همچون سيزده صد قرن عبورناپذير درميان من و او حايل بود، اما به 

كه دلم پر از احساسات تشكر و ورت از دلم آهي بلند شد و درحاليهرص
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قدرداني گفتم كه اين صدا براي وجدان انساني هم به طور رحمت قرار 
  گرفت. 

  رحمت برای معذوران
پس ازآن بر افراد معذوري از انسانان نگاه كردم و ديدم كه تعداد خيلي 

باشند كاره و معذور مييزيادي از انسانان آن است كه با دلايل مختلف ب
ها و مردم با بدنهاي ها، لنگها، فلجكه عبارت اند از كورها، كرها، كنگ

ناتوان هستند، و بيمار هستند، و بزرگسالان و يا كودكان كم سن هستند. 
يار و غمخوار هستند. من سروسامان و بيها ازكار افتاده اند و بياين

باشد. مخلوقات خداوندمتعال ميديدم كه اين جالب ترين مخلوق از 
درميان شان چنين مردم را ديدم كه باوجود آنكه فلج هستند، ولي 

كرد ميباشند. اگركسي دست نداشت، سعي دلهايشان از شر سرريز مي
كشاند و سعي ميكند، و اگر پا نداشت، خود را ميتا با پايي خود دزدي

كرد تا به نداشت، سعي ميكردكه به جاي گناه خود را برساند. اگر چشم 
كرده و عزايم گناه كند، و يا به دستش لمسوسيله گوشش ارتكاب گناه

يار و غمخوار كه بيهاي كسانيخود را انجام دهد. من ديدم كه بر چهره
كسان را ديدم كه باوجود وضعيت بودند، آثار تكبروغرور هويدا بود، بي

يافتادند. و درميان همين كردند تا ديگران را بكسي شان سعي ميبي
مردم چنين مردم را هم ديدم كه دلهايشان از نورالهي سرريز بودند، چشم 

هاي ظاهري نداشتند اما بصيرت شان از مردم بينا هم تيز تر بود. گوش
نهايت تيز بود، دست نداشتند اما نيكي را كه نداشتند اما شنوايي شان بي

كردند، پا نداشتتند اما بر راهك نميكردند آنرا به هيچ وجه تراختيار مي
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رفتند. اما باوجود آنكه عزمي اسب تيز رفتار راه ميهاي نيكي به گونه
كردند، ولي بازهم از توان خود سعي هم ميهاي صميم داشتند، و تاحد 

دهند، ازينرو مردم درنگاه كه مردم تندرست و توانا انجام ميانجام اعمالي
رسيدند. من ديدم كه ايشان ازكار افتاده به نظر مي كاره وظاهربينان بي

كه به دليل كردند به قدريآنقدر از نبود دستانشان احساس زيان نمي
رود عاجز بودند. هر كه درآن چشم به كار مينبود دستان از انجام اعمالي

كردند، البته كه درايشان بود خصوصا براي آن احساس رنج نمينقصي
كه ايشان از انجام آن عاجز از انواع اعمال نيكوي در نتيجه آن نقص
از مردم كه باوجود از هزارها كشيدند. من اين نوعيبودند خيلي رنج مي

ها برخوردار بودند بازهم ايشان را زيبا و قشنگ ديدم، و نوع زيشتي
باوجود آنكه هزارها عيب داشتند، اما بازهم ايشان را كامل ديدم. چنانچه 

ترديد در سرور فرياد كشيدم باوجود دگرگوني مذاهب بي من از وجد و
اين هيچكس مخالفت نخواهد داشت كه اين يك از مخلوق شفگت

انگيز خداوند متعال است. هزاران هنر بر عيب شان قربان باد، و اين 
ي كثافت رسانندكه اگر خداوند متعال فضل كند بر تودهمردم به اثبات مي

كند، اما تعجبم از حد مرز عبور كرد و نمو ميهاي نظيف رشد هم گياه
هنگامي ديدم كه گروهي برآن هم آماده هست تا با من اختلاف داشته 

از آنها گفتندكه چنين مردم ناپاك را شما پاك قرار ميباشد، و بعضي
كه درباره اينها دستور است كه بايد از آنها خودرا دور دهيد، درحالي

يد يكجا غذا بخوريم و نه بايد بدن آنها را لمسنگهداريم، و با آنها نبا
گذشته خود اينها دارند از پاداش اعمال زندگي«كنيم. گروهي ديگرگفت: 
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 »توانند از محبوبان خداوند باشندبرند، پس به چه دليل اينها ميرنج مي
كه ايشان در زندگي گذشته مرتكب شده بودند هايآنها از گناهو حتي

دكه اينها درزندگي گذشته خود چنين و چنان معصيت ذكركردند، وگفتن
را مرتكب شده بودندكه حالادرنتيجه آن چشم شان از بين رفته، و چنين 

ها لبخند معصيب كرده بودند كه الآن گوششان از بين رفته و... بعضي
ي هست، بلكه واقعيت اين هاي ابلهانهزدند وگفتندكه باشد اينهاكه حرف

شان سوار اند. خداوندان ما اين ديوها را از بدن شان كه ديوها برسراست
دادند، اما الآن كردند وبعد، شاگردهاي او اين كار را انجام ميبيرون مي

چنين مردم درميان ما موجود نيستند تا ديوهايشان را از بدن آنها بيرون 
يا الهي! چه بلايي برسر جهان افتاده، اين كوران دلها بر «كنند. گفتم: 

خندند. هاي دلها دارند ميها بر گنگهاي گوشان چشمان، و گنگكور
ها چه خبر دارند ها وكريه المنظر، از زيبايي اين فلجاين مردم زشت روي

هايشان رشك گلهاي اند، و سينههايشان از نور تو منور گرديدهكه دل
 آه! چگونه من يقين كنم كه تو هم مانند تاجران». باشدصدها مرغزار مي

تواني ببيني بيني كه دركيف كسي چه چيزي هست ولي نميهوشمند مي
كه در دلش چيست. ولي بارديگرهم مسير خيالات دلم را همان صدايي 

كه شايد عقده كشا بازداشت، كه با تازگي مجدد بلند شد. با چنين نازي
كه شايد  بادشاهي معشوقي هم ازآن بهره مند نخواهد بود، و با تجليتي

اي كساني«ب هم از آن سهم نداشته باشد، و آن صدا گفت كه: درخوا
هاي خود را كه در راه خداوند متعال جانكنيد، و اي كسانيكه كار مي

كنيد! چنين فكر نكنيدكه تنها شما كساني خواهيد بودكه پيش فدا مي
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هاي او قرار خواهيد يافت. شويد! و وارث نعمتخداوند متعال قبول مي
ته باشيدكه بعضي از برادران شما هم هستندكه ظاهرا ازآن به ياد داش

هاي كنيد. ازمنزلكنندكه شما آنرا مرور ميهاي اعمال را رد نميميدان
گذرند، ولي بازهم آنها با شما هستند، گذريد آنها نميكه شما ميدشواري

و همانطور از  83آنها شريك شما هستند، از ثوابهاي شما سهم دارند.
خدواند متعال هستندكه شما هستيد. من ديدم كه در ميدان  نزديكان

ي آنها فريادكشيدند كه چرا، نيكوكاران طوفان بزرگي را بپاكرد، و همه
 به اين دليل كه دست«به چه دليل؟ آن صداي مقدس پاسخ داد و گفت: 

داد كه خداوند متعال آفريده اجازه نميو پاي شان از آن سبب معذوريي
ريك شوند، ولي دلهايشان با شما هستند. موقعي شما از كه با شما ش

شويد، ايشان از اندوه و احساس محروميت لذتهاي اعمال خوشحال مي
ترديد شراب ترديد جامها تفاوت دارند، بينوشند. بيجامهاي تلخ را مي

متفاوت است اما در كيفيت هيچ فرقي نيست، و نتيجه آن يكي است. 
كنيد، ايشان با پرهاي دل پرواز كرده تان عبور ميمنازلي را كه با پاهاي

كه ازميانشان نيكو كنند. ايشان را ناپاك نگوييد، كسانيآنها را عبور مي
از شنيدن آن روحم به وجد ». هستند از شما كمتر در طهارت نيستند
ست اين ا» صدقت يا رسول االله«درآمد، دلم از لذت تكان خورد، و گفتم: 

بارت از اين است. بار ديگر آهي از دلم بلند شد، كه انصاف، عدالت ع
قدرتمندان همگي هستند اما اين صدا براي معذوران هم به طور رحمت 

  باشد. مي
                                                            

 بخاري كتاب المغازي باب نزول النبي الحجر 83



انسانيت محسن  

١۵۶ 
 

  های آیندهرحمت برای نسل
ها ها شما را با خود ببرم، درآن عالم خيال من دهمن تا به چه جاي

ع يان كنم، اين موضومقامات را تماشا كردم، اما اگر من چگونگي آنها را ب
خواهم تنها يك منظر خيلي طولاني خواهد گرديد، با نظرداشتن اين مي

ديگر را بيان كنم و اين موضوع را به پايان برسانم. در دلم اين فكر 
خطوركردكه اين صداي غيبي براي ماضي هم به طور رحمت بود و براي 

من گفتم كه  زمان حال هم، مگر ببينم در رابطه با آينده چطور است.
هاي آينده را مردم از جانهاي خود كمتر دوست ندارند. مادر و پدر نسل

شوند به شرط آنكه فرزندان شان از خطر براي از بين رفتن آماده مي
محفوظ بماند. بلكه اگركسي از ايشان بپرسد، ايشان براي نفع فرزندان 

اضي و كنند. پس مخود، هر روزه خويشتن را در معرض خطر وارد مي
كه آينده تاريك معلوم زمان حال چطور اطمنان بخش خواهد بود درحالي

هاي آينده در مسير فوفقيت و پيروزي بازداشته كه نسلشود، درحاليمي
شده باشند. گفتم كه غيرقابل باور است، اين ضد فطرت انساني است 

ي بايستهاي آينده خود راضي شود، بنا برآن ميكه كسي بر نابودي نسل
تمامي مذاهب براين يكجا شوند و از آن وجود مقدس اختلاف 

كرده، و عقايد درستنخواهندكرد، كه در امور ديگر با آنها اختلاف مي
گذاشته. آنوقت من در عالم تري را در اختيارشان ميتر و اعمال درست

هاي آينده با شما چه خيال از بزرگان هندوها پرسيدم، كه درباره نسل
ويد كتاب اولي و آخري است، «ها شده است؟ درپاسخ گفتندكه: چه وعده
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من درباره كتاب ازشما «گفتم: » پس از آن هيچ كتاب ديگري نيست
هاي نپرسيدم، سؤالم اين بودكه آنچه گذشتگان ديدند، آيا براي نسل

آينده هم امكان ديدن آن هست؟ هرچند ويدها دوباره نازل نشوند، اما 
ان نشان دادند، آيا همانطور عجايب بارديگرهم ميها به گذشتگعجايبي

: گفتند» توان مردم جهان تماشا كنند، و ايمان خويش را تازه كنند؟
متاسفانه امكان پذير نخواهد بود، چطور امكان دردكه زمان چون زمان «

ها درميان همان سؤال در با بودايي» ويدها مردم جهان امروز ببينند
رزويي ندادند. زرتشتيان هم همينطور آن زمان گذاشتم، ولي آنها هم آ

اند. يهوديان هاي آينده خويش وعده ندادهي خوبي را براي نسلگذشته
شده، و تا زمان زكريا پيامبركلام الهي بر مردم نازل مي«گفتند: 

بخشيده، اما الآن چنين اتفاق معجزاتش ايمانهاي مردم را تازگي مي
تازمان شاگردان مسيح روح «فتند: مسيحيان گ». امكان پذير نيست

هاي حال نسل». استشد، اما الآن اين كار را ترك كردهالقدس نازل مي
آينده چطور؟ آيا ايشان محروم خواهند بود؟ آيا براي تجديد ايمانهاي 

وري متأسفانه، الآن اينط«شان هيچ ابزاري نيست؟ ايشان پاسخ دادندكه: 
كردم كه چطور مردم بر ب ميمن تعج» هيچ چيز امكان پذير نيست

كنند، و چرا درحضورالهي هاي آينده خويش قناعت ميمحروميت نسل
اي، پس درباره ابزار كشند، كه اگر محبت اولاد عطافرمودهفرياد نمي

رفت ايشان هم وعده بفرما! اما من ديدم كه هيچ حسي درآنها وجود پيش
تي باشد، كلام الهي لعن االلهِبِذُوْعُنَنداشت، ايشان بر اين راضي بودند انگار 
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دلم  »شكر است كه فرزندان ما از آن نجات يافتند«گويند: كه ايشان مي
خيلي برايشان تنگ شد و براي شان افسرده شده، از راهشان دور شدم، 
و گفتم: آن نور چه فايده داردكه روشني آن بسته شود، و آن خدا چه 

تمام شود، من محو همين خداي باشد كه جلوه گريش درزمان ماضي 
افكار بودم كه يك بارديگر همان صدايي خوش و دلفريب بلند شد، و 

را كه ما نعمتي«گفت كه: ي دلربايي ميبار ديگر آنرا شنيدم كه به شيوه
برخوردار هستيم تا خويشتن محدود نساختيم، بلكه تا هميشه درميان 

تعال فقط مربوط به هاي خداوند منوع انسان آنرا توضيع كرديم. نعمت
باشد، بلكه وي همانطور پرودگارآينده هم است كه زمان گذشته نمي

كه به راستي با وي رابطه ايجادكند، پرودگار ماضي بوده است. هر كسي
هايش براي وي ظاهر خواهد كلامش به وي نازل خواهد شد، و نشانه

ده رشد. محبت او محدود نيست كه فقط درميان مردم گذشته تقسيم ك
ي است غيرمحدود، كه مردم هرزمان از وي به قدر بود، او يك خزانه

مراتب سهم برداري خواهند كرد. هركس كه از دل گفته كه خداوند 
پرودگار من است، و بر اين ربط مانند عاشق صادق قايم و دايم بماند، 

هاي خداوند متعال بر وي نازل خواهند شد، و پيامهاي پرودگارش فرشته
اهند داد، و سخنان پرمحبت وي را درگوشش خواهند انداخت، و به خو

ها شانه به شانه كنارشان خواهند ايستاد، و ها و اندوهدروقتهاي غصه
ايشان را بشارت خواهند داد كه خداوند دوست شما هست و ممدگار شما 
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و درب الهام الهي براي  84هست، پس هيچ غصه نخور و هيچ فكر نكن!
از خواهد بود، و عشق شان را ردّ نخواهدكرد، بلكه هميشه برايشان ب

كه گذشگان از آنها سهم داشتند پذيرفته خواهد شد. و تمامي آن مدارجي
ساخته گفتم: اينها نيز برخوردار آن خواهند بود. از شنيدن اين بشارت بي

هاي آينده هم به طور رحمت ، اين صداي هست كه براي نسلرُبَ كْاَ  اللهُاَ«
هاي آسماني بسته بود، در هاي آينده درب نعمتاگر براي نسل واقع شد.

كه در دلكه زنده بودند. كسانيمردند درحالياين صورت عاشقان مي
تپد، جنت را هم فقط براي همين دوست ي عشق الهي ميهايشان انگاره

دارندكه نزديكي معشوق ازلي درآن به سهم شان خواهد رسيد، وگرنه 
رايشان هيچ جازبيتي ندارد. اگر ايشان را از قرب خود محروم انار و انگور ب

گويند در اين صورت برايشان پيدا شدن كه مردم ديگر ميكرد، طوريمي
هاي آينده را هم از و يا پيدا نشدن يكسان بود. پس مبارك آنكه نسل

آرزو محروم نكرد، و عاشقان را خبر خوش وصال معشوق شان داده را 
ه كه براي هميشه ايشان برايش دعا كنند. اما حالا كه از به اين واداشت

دلم خيلي آه دردآميزي بلند شد، گفتم كه براي عبور از اين سيزده قرن، 
سيزده قرن غير قابل عبور، كه مهرهاي ماضي آنرا مطلقا غير قابل عبور 
ساخته، هيچ راهي نسيت؟ آيا درميان من و محبوب من چنين سد 

توان آنرا شكست؟ آيا اين ياس ست كه قطعا نميسكندري حايل شده ا
  توان پاره كرد.راهم درخشش آرزو نمي
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ي نزديك گونهمن در انتهايي كرب بودم كه صداي ديگري شنيدم، به
تواند نزديكي آنرا اندازه كند، زيرا آن صدا از رگ بودكه هيچكس نمي

ه نگا تأسف نكن، به طرف من«تر بود، گفت: گردنم هم به من نزديك
باشد، بدون شك، كن، آنچه براي تو ماضي است، براي من حال مي

داند، و از هميشه ميانسان ضعيف زمان ماضي را غيرقابل وصول مي
دانسته است، اما براي من ماضي و آينده هردوي آنها يكسان است. 

ام، خواهي ببيني من ماضي آنرا درآينده تبديل كردههستي را كه تو مي
تواني او را در قرب من، در مقامات عالي طرف من بيا! تو مي مستقيم به

ديدكه دارد نعمتهايم را جنت من، دركنار كوثر من همانطور خواهي
كه در توي سيزده قرن ماضي مردم جهان وي را كند، طوريتوضيع مي

از نعمتها ديدند. چرا او براي همه رحمت تقسيم كردن هرنوعيدرحال 
ام. به همين دليل را براي تقسيم نعمتهاي خود آفريدهنباشد چون من او 

وي ابوالقاسم ناميده شده بود، و براي همين بودكه او منع كرده بودكه 
  85ازه ندارد كنيت او را اختياركند.هيچكس اج
زني! من قربان حسن ازليت برم! بيكه در دلم حرف مياي«من گفتم: 

تت هستي. قربان رحم ينَْ مِ لَ عٰ الْ  بُّ رَ ود، و تو ب ينَْ مِ لَ عٰ لْ لِّ  ةٌ حمَْ رَ ترديد محمدم 
تواند برگرداند، اما تو كسي ي ماضي را هم كسي نميبرم، كه يك لحظه

كه سيزده صد قرن ماضي را درآينده درآوردي. وآنچه را كه ما هستي
كه درآينده هم با كه درگذشته جاگذاشتتيم، تو وعده داديكرديمفكر مي
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د. اي معشوق محمدم بيا! در دل من هم لانه بساز! او ديدار خواهيد كر
حسن تو از همه بلند است، و شان تو از همه متغير است. از گفتن اين از 

چكيدكه يكي از همسرانم يك چشمم اشك ريخت، و تازه به رخسارم مي
داخل اتاقم شد، من بلا فاصله از ترس فاش شدن راز عشقم آنرا پاك 

  آمدند.تا از ديگران هم دنبالش ميدانم چندكردم وگرنه نمي
  »م1933نوامبر  26روزنامه الفضل «       
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  صلى الله عليه وسلماسوه كامل

 »، در قاديان     ؐالنبي  ةسيربه مناسبت جلسه  م 1933نوامبر 26«

  فرمودند: فاتحهبعد از قرائت تشهد و تعوذ و سورة 
  یک شکایت

م ابتدا درباره يك اطلاعيه خواهقبل از آنكه به موضوع اصلي بپردازم، مي
 آقاياني هندو زير آن را امضا كرده اند و هم اكنون به دستم رسيد، اي كه

به  ز گروهي از مردمند كه امروكنها شكايت ميخيلي كوتاه حرف بزنم، آن
كه از دانشجوياني بعضيكردند. پيماييراههايشان طور غيرعادي دركوچه

كه خودم بررسيدرآن راه پيمايي بودند، برخورد بدي داشتند. پيش ازآن
كنم، اگر آن ها بگويند چه ناهنجاريي از آن ها سرزده، من به هرروش 

ما به طوركلي پيش از برسي يك كرد، اناسزاوارآنها رسيدگي خواهم
نصيحت دارم. اگر كسي كار ناشايستي انجام داده، كه خيلي بد است. ما 
اين روز را براي اين مقرركرده ايم كه تا اساس صلح وآرامش بين اقوام 
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خواهيم مبناي آرامش ميان مختلف قرارگيرد. پس آن روزي راكه ما مي
آن را طوري دگرگون كنيم كه كنيم آرام آرام ها باشد، و سعي ميقوم
اي كه درميان پيروان ي بزرگان اديان به نام نيك ياد شوند. تاكينههمه

مذاهب گوناگون وجود دارد از بين برود، و محبت باهمه افزايش يابد 
به ويژه -.پس خيلي ناشايسته است كه كسي مورد آزار و اذيت قرار گيرد

ن عمل خيلي نكوهيده است. به باتوجه به تعاليم اسلام، اي-در اين روز
شود كه باعث اذيت ديگران ميمسلمانان دستور داده شده كه از كاري 

اجنتاب كنند. پس بالخصوص در چنين روزي بايد درنظر داشته باشيم 
  كه كاري نكنيم كه باعث دل آزردگي كسي شود.

  ضرر مرزبندی های غیرواقعی
پيمايي  شده، و اين راهدر مورد اين شكايت شان كه در كوچه هايشان 

كنم. نظر من اين است كه تمامي اظهار نظر مي كاري است غير عادي،
كه كنم تا وقتيما بايد اين تنگ چشمي را از ميان بردارند.فكر مي اقوام

هايي چون بازار هندوها و بازار مسلمانان و محل هندوها و محل تبعيض
تلاش پرمحبت نزديك شدن هاي ما مسلمانان متداول باشد،هرگز در دل

شود.به سبب اين مرزبندي هاي هاي غيرواقعي، ديگر ايجاد نميبا يك
ديگر گره در ابروهاي خود انداخته باشيم كه اجازه نخواهد داد تا ما با هم

ها را برنجاند، چه در محل سكونت هندوها انجام بپيونديم.آن چه دل
م آور است. اگر هندوها شود چه در محل سكونت مسلمانان به هرحال شر

در محل سكونت خود به مسلمانان و يا مسلمانان در محل سكونت خود 
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ديگر را نشنيدند هندوها را ناسزا بگويند، درست است كه ناسزا گويي يك
و به اين صورت آشفتگي و فساد نخواهد شد، اما در واقع فساد، فساد 

رهاي بسته ،بلكه زندگي خود نتنها پشت د باشد. اگر در محلقلب مي
هاي خود ديگر و حتي در قلبهاي يكهاي خود در گوشدر داخل خانه

ديگر را دشنام دهيم، بازهم همانقدر فعل، زشت خواهد بود.زيرا كسيهم
شود، و محبت دهد، حد اقل قلبش فاسد ميكه در قلب خود دشنام مي

ها، قلب تيدر آن قلب نمي تواند جايي داشته باشد. پس با توجه به درس
براي دشنام دادن و ناسزا گويي يك ديگر، اصلا مرز ظاهر و باطن و 
مرز محلة خود و بيگانگان ندارد. اگر بدون دل آزردگي ،گروهي از مردم، 

ي ما بگذرند، چه فساد وچه ايرادي در آن پيمايي از كوچهبه شكل راه
ي هندوها چهاز كو -بدون آزار دادن به كسي-است ؟و يا اگر جمعي از ما 

 بگذرد چه عيبي دارد.

  عامل اصلی فساد در هند
كه كسي ايرادي بگيرد و در همگي اين نظر شخصي من بود، تا زماني

كرد. اما به نظر من  اين وسعت نظر ايجاد نشود، بايدآن محله را ترك
براي برقراري صلح وآرامش، ما بايد اين تنگ نظري را از بين ببريم، و 

ذاهب ما مرزبندي نكرده اند،مرزبندي هاي جديدي ايجاد در آنچه كه م
نكنيم، به عنوان مثال هيچ مذهبي مرزهاي محله هندوان و محله 

كارزارها درهندوستان بخاطر  مسلمانان را تعيين نكرده است. تمامي
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همين گرايشات تنگ نظري ايجاد شده است.من همواره با آن مخالفت 
  ام. كرده

  هاوسعت قلبی احمدی
ها با ساز هاي هندوان، مسلمانان و سيكاز كنار مسجدكوچك ما عروسي

شوند، حتي هنگامي كه نماز به امامتم در حال برگزاري است و آواز ردّ مي
ها نشدم. برخي از مردم وقت مانع آناز آن جا مي گذرند. اما من هيچ

ي ساز و لهكنند، اما من اجازه ندادم. اگركسي به وسيها را منعخواستند آن
كند، ما اصلا ازدين خود غافل خواهيم آواز توجه ما را به طرف خود جلب مي

كه هيچ چيزي نتواند شد. ما بايد به گونه اي در دين خود غرق شده باشيم
ام، و وقت آن را احساس نكردهما را به طرف خود جلب كند. من هيچ

ام كه اين كوچه براي ام.گفتهكرده باشد او را منع كردهاگركسي هم احساس
ها و مسلمانان؛ هاي هندوان، سيكرد شدن مردم است. هنوز هم عروسي

نظر من اين راه شوند، وبهكوچه رد ميچه محلي و چه غيرمحلي، ازآن
هاي ناشايست چه در محله ي هندوان باشد چه سلامتي است. حرف

در محله هرحال نا شايست است. اگركسي به هدف فساد درمحله ي ما به
ي ديگري برود و فعل بدي انجام دهد، بدتر است، ولي عمل زشت را نبايد 

  درمحله ي خود هم انجام دهد. 
  نصیحتی برای جماعت

است، بايد گويم كه اگركسي چنين حركتي كردهبنابرآن،بدون بررسي مي
توبه كند، و اگر كار نا پسندي انجام نداده، لازم است كه در آينده بيش
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دوست ندارند كسي از كوچه ي آن ها بگذرد،  ب باشد.اگر قوميتر مواظ
ي صلح گذشت، ولي الزاماً بايد بگويم كه اين شيوه نبايد از آن كوچه

شود. بر اساس نيست، و درهرمكان و درهر قوم از آن فساد به پا مي
 بين-و در شهر مدراس -چنين درگيري هايي،ميان هندوهاو مسلمانان 

ن فسادي بوجود مي آيد. اين تصور غلطي است كه هندوها و مسيحيا
اگر كسي از مسجد و يا محله ي ما رد شود براي ما توهين قلمداد مي 
شود، قطعاً غلط است. اگر او برادر ما باشد،پس اين چه توهيني است؟ 

وكسي مورد آزار قرار گيرد، بد  ها عوض نشوند.كه قلباما تا موقعي
  .نيست ما از آن اجتناب كنيم

  وسعت موضوع و کمی وقت
كه اين جلسه براي آن برگزار شده است، خواهم در باره هدفياكنون، مي

توان اصلا نمي-با توجه به ضيق وقت-سخني بگويم. در اين جلسه
رويدادهاي مفصلي از زندگي رسول اكرم صلي االله عليه وسلم را بيان

ب فقط يك ي اذان عصرتا مغركرد.از طرفي چون فصل سرماست، وقفه
باشد. كه مقداري از آن وقت كم، در آمدن به اينجا،كمي ساعت و نيم مي

در قرائت قرآن كريم و خواندن ابيات وكمي هم در برخاستن و سرآغاز 
ماند.چهشود،با اين حال فقط پانزده يا بيست دقيقه باقي ميصرف مي

شنا  كرانكوتاهي بتواند در اين درياي بيكسي هست كه در چنين وقت
توان بيان كرد، برخي از كرده،  و ازآن عبوركند. تنها چيزي را كه مي



انسانيت محسن  

١٧٠ 
 

باشد. تا باعث ازدياد علم و اعمال رسول اكرم صلي االله عليه وسلم مي
  محبت پيرو و كاهش تنفر ديگران شود. 

  هدف اصلی مذاهب
امروز درباره اين موضوع، بعضي از مطالبي را بيان خواهم كرد.وصال 

اصلي تمام اديان و مذاهب جهان است.همه ي هندوها، الهي هدف 
هدف ن، زرتشتيان، يهوديان، مجوسيان ها، مسيحيامسلمانان، سيك

يقين  دهند. ولي،ي مذهب خود را وصال الهي قرار مياصلي و يگانه
تك تك آنها اين است كه وصل الهي پس از مرگ خواهد بود. به طور 

هاي كامل، پس ازمرگ به وجود خداوند ها انسانمثال، به اعتقاد سناتني
خواهند پيوست، از نگاه آريا سماج،آن ها براي مدتّ درازي به نزديكي 

آيين بودايي هم با آن ها هم عقيده است. از ميان  روند،خداوند مي
شان كه از ميانها اصلا روز قيامت را باور ندارند،وكسانييهوديان، بعضي

همچنين تصور  ن ذكرشده هم عقيده هستند.باور دارند آنها هم با اديا
ي آن ها زمان اين وصل همه همه ي زرتشتيان و مسلمانان، اين است.

بينيم كه انسان در هنگام سفر دهند. ولي ما ميرا بعد از مرگ قرار مي
برد. بنابراين،در زندگي دنيوي،كه شبيه هم يك سري كالا را با خود مي

اسباب وصل الهي وجود داشته باشد.همهباشد بايد بعضي از سفرهم مي
ي مذاهب بر اين اتفاق نظر دارندكه انسان تا زمان نزديكي واقعي با 
خداوند، بايد از صفات الهي برخوردار شود، و اين هم نوعي از قرب الهي 

باشد. به عنوان مثال، روزه چيست؟ روزه عبارت از اين است كه انسان مي
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تي از غذا دست بردارد. بعد، نماز است، و مانند خداوند متعال براي مدّ
همتا و  كه خداوند هيچ شريك،معنايش اين است كه همان طور 

خويشاوندي ندارد، انسان نيز براي مدتّي از دوستان و خويشاوندانش جدا 
شود، بدينسان درون هر مذهب يك سري عباداتي وجود دارد. و تمامي 

ها قرب الهي ز زندگي انسانمذاهب بر اين متفق اند كه هدف اصلي ا
باشد.الگوي آن در دنيا اين است كه انسان صفات الهي را در قلب مي

خود  ايجاد كند.انسان كامل كسي است كه تا آنجا كه ممكن است از 
  صفات الهي را برخوردار باشد. 

  کامل ترین مظهر صفات الهی
خاب را انتبراي موضوع امروز،عملي از رسول اكرم صلي االله عليه وسلم 

كه ايشان از صفات الهي در كنم كه نظير آن مقداري كنم.عرض مي
توان يافت. بدين جهت وجود خود جذب كردند را در جاي ديگري نمي

  من در ابتدا سوره ي فاتحه را قرائت كردم. 
  صفت ربوبیت

در اين سوره چهار صفت از صفات خدوند متعال بيان شده است. اولين 
َ mٰ اiْ  بُّ رَ از صفت عبارت است  m ِm ْm fَ به هر طرف كه نگاه كنيم ربوبيت .
بينيم. زمين و آسمان، آفتاب و مهتاب، اهل شرق و خداوند متعال را مي

اهل غرب، سفيد و سياه، آسايي و اروپايي همگي مديون ربوبيت او بوده، 
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و همچنان او براي هر كوچك و بزرگي، ثروتمند و ورشكسته اي ربوبيت 
  كند.مي
  ت رحمانیتصف

كه در انسان است، است، يعني به اندازه قوايي i ٰmfْ رَ دومين صفت، صفت 
فرمايد. اين خاصيت در وسايل استعمال خارجي آن ها را هم مهيا مي

ها نيست، به طور مثال،وظيفه ي دانشگاه آموزش علوم است. اما دولت
ا تعليم گويدكه ما شما ربعد از تحصيلات، ضامن تامين كار نيست. و مي

داديم، حالا برويد شغلي براي خود پيدا كنيد. دانشگاه فقط علم را به
كند. ولي خداوند متعال را مهيا نميدهد، اما وسايل كاربرد آندانشجو مي

  گذارد. رحمن است، يعني وسايل استعمال قوا را هم در اختيار ما مي
  شرح لطیف وصف رحمانیت

ي آن وسيله ا -براي كاربرد-يده است، خداوند در برابر هر چيزي كه آفر
نيز پديد آورده است، مثلاً چشم، كه براي ديدن به روشنايي نياز داشت  
خورشيد را آفريد،همچنين چشم نيازمند ديدن مناظر شايسته اي بود تا 

هاي زيبارو، درآن طراوت ايجاد شود، پس مناظر زيبا، سبزه زارها،آدم
ها را چمن و غيره را آفريد.خداوند گوشچرندگان، پرندگان، درختان،گل،

به ما بخشيد اما نگفت خودتان صداها را پيدا كنيد، بلكه صداها را نيز 
نهايت تفاوت همراه آن آفريد.اگر توجه كنيد در شنيدن صداها هم بي

توانستيم صداهاي وجود دارد، اگر صداهاي همه مردم يكسان بود نمي
اما آنقدر فرق دقيق است كه انسان مختلف مردم را از هم جدا كنيم، 
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صداي هردوي  ماند. چه ماشين رد شود چه اسب، اما گوشحيران مي
ي گونه اها را تشخيص مي دهد. صداي شخصي از شخص ديگر بهآن

بينيمكنيم، ميمتمايز است.تمايزات آنقدر هستند كه اگر فقط آنها را نگاه
كنيم كه حس لامسه را گاه ميگوش صدها هزار كاربرد دارد. باز ما نكه

به ما داده است، ولي نگفته كه براي استفاده از آن وسايل را خودتان 
آفريده است، يك چيز نرم كردن اشياء راهمكنيد، بلكه براي لمس درست

ها به است و ديگر زبر، بعضي صاف و ديگري خشن، و هريك از آن
 قتي ابريشم و زرين بافتباشد.نرمي نيز هزار شكل دارد، وچندين نوع مي

را لمس كنيم، هرچند هردوي آن ها نرم است،اما حس لامسه ي ما 
ها قائل است، بنا براين در نرمي هم هزارها تمايز وجود تمايزي را بين آن
كه صفت رحمانيت خداوند متعال به انسان بخشيده، در دارد. پس قوايي 

هاي يده است. ولي دولتها را نيز برايش آفرعين حال وسايل كاربرد آن
  دهند.دنيايي چنين كاري انجام نمي

  یک مثال جالب
مثلا شخصي به شكار رفت ،خرگوشي را شكار كردو به طرف منزل 

اش بزرگ است، برگشت، به خانه كه نزديك شد يادش آمد كه خانواده
ي آنفرزندان، برادر و خواهر دارد،اگر اين خرگوش را به خانه ببرد همه

سر آن خواهند جنگيد، بهتر است قبل از رسيدن به خانه آن را  به ها بر 
شد به خودش گفت كس ديگري بدهد. مرد فقيري از كنارش رد مي

دهم، و از او پرسيدكه بابا! گوشت خرگوش خرگوش را به اين فقير مي
كه مرد فقير پاسخ بدهد،فكر كرد كه بچهدوست داري؟ اما، قبل از آن
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شدن غذا براي گوشت خرگوش نزاع خواهند كرد، ولي ها بعد از آماده 
اگر خرگوش را در بيرون به كسي دادم، همين كه به خانه برسم همگي 

ها اي؟ پس من درپاسخ آنخواهند پرسيدكه چه چيزي را براي ما آورده
را به خانه ببرم. مرد فقير در پاسخش گفت، چه بگويم! بهتر است آن

خورم. مرد به فقير گفت؛ خيلي خوب، آري، اگركسي به من بدهد مي
هاي دنياوي نيز اين چنين است، اول پس شكاركن و بخور! حال دولت

گويندكه بايد خودتان شكاركنيد و كنند و بعد ميآرزوها را ايجاد مي
گفته كه دربارة شان كسي -كردهبخوريد! از اين قرار نوجوانان تحصيل

ی ’’است كه:  ں       اے  اب ا مي گويند: پس اول  86‘‘ 
كه دولت آنها را ييافتهبكشيم! پس همين مردم تحصيلبايد شما را 

درس داد و شغلي برايشان مهيا نكرد، درآينده دست به كشتن اركان 
  زنند.دولت مي

  صلى الله عليه وسلممین و رسول اکرمالعٰل بُّ وصف رَ 

بودنش مي mfmm اmiٰ  بُّ رَ كه در اين سوره بيان شده گفتم اولين وصفيمن 
كه او كامل شود، نتيجه خواهيم گرفت  fmmmاmiٰ  بُّ رَ كه يباشد. هر بنده ا

گوييم؛ شده است. درباره حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم مي
آيا به هرچيزي كه در اين جهان است توجه داشتند؟آيا براي بهبود آن 

كه يك انسان م شوي اگر توجه داشته، پس ما تسليم مي اقدامي كردند؟
كامل بودند. اما اگر بخوبي به چيزي توجهي نداشت، و براي بهبودي آن 

                                                            

  (مترجم) .سرم كردي بهكارشناسي ارشد رسانده، خاك به چرا  86 
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توان به او ربّ اقدامي نكرد و همان طور باقي ماند، در اين صورت نمي
زنم. چون درباره العلمين گفت. براي درك بهتر اين موضوع، مثالي مي

 يعني انسان -نكنم، با توجه به آن، مثال يك جوانسل انساني بحث مي
كنم، كه هر ملت قايل آن ميباشد، و همچنين خداوند را بيان مي -بالغ

هاي آينده قرار داده است. فكركنيد تخم و بذري براي نسل متعال در آن
نخستين آروزي او چه خواهد بود. از كتاب مقدس و همچنان ثابت است 

شد ميگويد كه فقط همسري كه از جنسش باميو همچنان عقل هم 
تواند او را تسكين دهد، اگر هم جنسش نباشد، هيچ چيز ديگري از 

  تواند باعث تسكين او شود.زيبايي هاي دنيا نمي
  پرورش نوجوانان

گويد؛بدون توجه در جواني غريزه ي جنسي برعقل غلبه دارد،  انگار مي
كه به عذاب و عقاب بشتاب در درياي آرزوهاي هواي نفس. حال بينيم

ول اكرم صلي االله عليه وسلم در اين زمينه براي پرورش و سنت رس
با توجه به  -شودكه پيامبرتربيت انسان چيست.با كمي تأمل معلوم مي

تربيت انسان را بدين گونه مشخص كرده اند كه بعضي -ي جوانيغريزه
ها زن را به خاطر نسب،بعضي ها براي شرافت و بزرگي و بعضي ها 

مي كنند.اما نصحيت من براي شما اين است كه براي زيباييش اختيار 
زيرا اگر  87با زني ازدواج كنيد كه سبب ارتقاي زندگي اخروي شما شود.

هدف زيبايي باشد، سراسر كار هاي زندگي حول محور زيبايي خواهند 
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كه براي كسب شرف و بزرگي با زني ازدواج كند، تمام چرخيد، و كسي
نه خودش را صاحب بزرگي و شرف زندگي خود سعي خواهد كرد كه چگو

بسازد،كسي كه چنين باشد،تمام سعي او اين خواهد بودكه به هرصورتي 
از نژادهاي ديرينه پيوند دهد. سادات معمولا كه شده خود را بايكي

شوند. و او تر شمرده ميها درهندوها گراميدرميان مسلمانان و برهمن
ي اشد خود را به خانوادهكند هرطوركه امكان داشته بهمواره سعي مي

نجيب و گرامي منسوب كند. پس محور زيبايي همواره شهوت، و محور 
باشد.لطيفه اي مشهور در حسب و نسب همواره فريب، مكر و جبر مي

كند از اين قرار اي معتبر منسوب ميكه خود را به خانوادهمورد كساني
رد كه از است كه:شخصي براي اداي شهادت به دادگاه رفت.ادعا ك
از شهود سادات است، طرف مقابل اعتراض كرد، رئيس دادگاه ازيكي

گروه دوم درباره مليت او جويا شد، گفت؛ قطعاً اين سيد است، البته 
پدرشان پيش روي ما پينه دوز بود، ولي، مابه سيد بودنش گواهي مي 

شده است. پس اين،فقط، ‘‘ سيّد’’روي ما دهيم، زيرا اين شخص رو به
زي است بيهوده. فقط سيد بودن چه فايده اي دارد. اما صدها هزار چي

نفرنداند كه درپي تغيردادن اصل و نسب خود هستند. بنابراين، كسي كه 
كند، مبنايش بر دروغ و فريب خواهد بود، و تنها براي نسب ازدواج مي

كند، تنها براي شهوت پرستي خواهد كه براي زيبايي ازدواج ميكسي
اند:اگرامروز نيت و رسول اكرم صلي االله عليه و آله و سلم فرموده بود.اما

اراده ات درست نيست، پس درآينده چه خواهد بود.نهاد ازدواج خود را 



 ؐ كامل سوها
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بايد براساس دين بگذاري،بدين صورت هردو كارانجام خواهند شد، يعني 
  اعمالت هم برمحور دين قرار خواهند گرفت. 

  ازدواجپرورش برموقع 
و بر سر اين كه  گيرد.مورد بحث قرار مي ازدواجانتخاب زوج، شروط بعد از 

وجود ب عهده ي مرد است يا زن اختلاف نظر مسئوليت بيش تر زندگي بر
دو خانواده ي مرد و زن مي خواهند كه هر كدام بر ديگري حكومت  مي آيد.

ايند؛ فرمآيند و ميكنند، اما اينجا حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم مي
 88از يك جنس آفريده است، به ياد داشته باشيدكه خداي متعال زن ومرد را

ها نيست، ها احساسات مشابه دارند و هيچ فرقي بين آنهردوي آن
همانطوركه زن پدر و مادر خود را دوست دارد، مرد هم پدر و مادر خود را 

ان نش دوست دارد. حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم راهي را به ما
داده كه اگر به آن عمل كنيم به سود دو طرف خواهد بود. چنانچه فرموده 

بر اساس دستور خداوند، روابط صله رحم را  89اند كه: صله رحم داشته باشيد،
-ديگر را فريب ندهيديعني يك 90-رعايت كنيد، با قول سديد سخن بگويد

مفصلا بيان كنم، اين  اند، اگرايشان دستور كاملي را در اختيار ما قرار داده
سخنراني به خطبه نكاح عوض خواهد شد، مختصر اين كه در اين باره هم 

  ربوبيت كردند. 
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  همسرربوبیت بر موقع آمدن 
اين موقعي است كه ممكن است  آيد،وقتي عروس به خانه ي شوهر مي

غريزه جنسي غالب شود، اينجا باز حضرت رسول اكرم صلي االله عليه 
فرمايند:اول به يك نصحيت من عمل كن آمده و ميميوسلم به ميان 

به ياد داشته باش كه در نتيجه رابطه با همسر  و آن اين كه دعا كن.
هايي خواهي داشت، خوب قبول دارم كه تو آدم نيكي درآينده نسل

در  و باعث ايجاد فساد هستي، ولي ممكن است فرزندان تو شرور باشند،
اي، يكسره نابود شود. پس از خدا كرده بكس زمين شوند، و هرچه تقوا

ي اين موقعي بودكه انگيزه 91بخواهيد نتيجه اتصال شما تقوا باشد.
خواست بذر معنويت خواست تا بذر شهوت را و معنويت ميشهوات مي

را كشت كند، اما رسول اكرم صلي االله عليه وسلم درميان آمده و مي
  ار، اما با آميختن معنويت!ترديد تو بذر شهوت را بكفرمايندكه بي

  ربوبیت بر موقع تولد اطفال
آيد، كه نوزاد به دنيا ميرسيم به مرحله تولد فرزندان، همينبعد، مي

حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم به طرف ربوبيتش متوجه مي
دهند، كه شوند. و براي تربيت آن دستور  مفصلي را در اختيار ما قرار مي

ه شود. ايشان دستور داده اندكه بچ قوم ديگر يافت نمينظيرآن در هي
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هرچند طفل  92.محض  تولد نوزاد،درگوشش نام االله تعالي بلند كرده شود
جان است، اما بازهم دستور  دادند كه آن زمان ظاهرا يك جسم بي

درگوشش اعتلاي نام االله را اظهار بدارند، اين كار دو فايده دارد، اولا 
شود، دوما پدر و مادر را ع به گوشش برسد تلف نميكه آن موقسخني

متوجه اين مي كنندكه اگر در وقت تولد دستور به تربيت آن است،پس 
 كه اين كودك بزرگ شود چقدر تربيتش مهم خواهد بود.زماني

  دستور تربیت اطفال
بعد از آن كه كمي -پيامبر علاوه بر اين كه دستور آموزش كودك 

اند،بر آموزش دختران نيز تاكيد كرده،همانقدركه در را داده -باهوش شود
ها را تعليم و كه دوتا دختر دارد و هردوي آناين باره فرموده اند، كسي

به اندازه اي اين  93تربيت خوبي دهد، مقرش در  بهشت خواهد بود.
موضوع را ضروري دانستند كه انگار آموزش كودكان بر پدر و مادر واجب 

اين آيه مشتمل بر  94     مايد: فراست. چنانچه مي
ها مسئوليت را به تعليمات ظاهري و باطني بوده، و براي هر دو نوع آن

ي پدر و مادر قرار داده، و فرموده كه فرزندان خود را از هردو تعليم عهده
شامل  ها را از جهنم نجات دهيد.مفهوم جهنمبرخورداركنيد، و آن
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بيماري، فقر وغيرآن كه از جهالت سر چشمه مي گيرند نيز مي 
هم است، پس به ما دستور داده شده كه آخرتباشند،افزون بر آن جهنم

خانواده ي خود را از همه ي انواع جهنم نجات دهيم. بد اخلاقي از انواع 
 وجهنم است، زيرا مردم از آن متنفر هستند. پس معناي اين آيه عام بوده،

دستور داده شده كه ها نوع آتشي فرزندان خود را حفظ كنيم.اين 
مسئوليت را به عهده ي يك مسلمان قرار داده كه فرزندان كودك خود 
را زير نظر داشته باشد.فرموده كه اگر فسادي در حالت اخلاقي فرزند 

  خواهي بود.ايجاد شود، تو پاسخگوي آن
  یتیمان ربوبیت
دستور است كه از اموال شان محافظت  شوند. از كودكان يتيم ميبعضي
شان را در نظر داشته همچنين فرموده كه چگونه احساسات 95كنيم.

ها باشيم. براي تعليم شان چه بايدكرد. براي پرورش و تربيت آن
ها را هم تنها نگذاشته است. دستورات مفصلي صادر فرموده، گويا آن
اديان ديگر براي تربيت اولاد ولي در اديان ديگر چنين نيست. اگر در 

ي قواعدي است، براي يتيمان نيست، و اگر براي تربيت يتيمان قاعده ا
هاي حضرت رسول اكرم صلي باشد براي فرزندان شان نيست،اما آموزه

ها را در بر گرفته، و هيچ يك را از چارچوب آناالله عليه وسلم تمامي
  ربوبيت خود خارج نكرده است.
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  ی جوانانراهنمایی برا
بعد از كودكي جواني انسان است،حضرت رسول اكرم صلي االله عليه 

فرمايند. مثلا، تا چه حدي وسلم در رابطه با جواني مصفلا راهنمايي مي
،در احساسات آزادي دارند، با پدر و مادر شان چگونه رفتاركنند، پدر و 
مادر با فرزندان جوان خويش چه برخوردي داشته باشند.شخصي به 
حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم گفت؛ پدرم به برادرم اسب داد 

اشي داشته باگر توان  پيامبر پدر را احضاركرد و فرمود: ولي به من نداد،
پس  غير اين صورت اسب را از ديگري همدر  به هر دو اسب  بدهيد،

زنند، راه كاري  در سن جواني وقتي احساسات من و تو موج مي 96بگير.
آن وقت هم بيان فرموده اند.محدوديت هاي دختر و پسركدامند،  براي

آزادي داردند و تا چه اندازه تقيد داشته باشند، تا چه اندازه در امور زناشويي
  و روابط ميان خواهر و برادر چيست.

  ربوبیت در امور دنیا
دهند، احكام همچنين در كارهاي دنيوي كه بطور معمول مردم انجام مي

ان فرموده اند. ايشان دستور دادنده اند كه در معاملات تجارتي مفصلي بي
درباره قرض و وام موقت و يا دير كرد آن،مقررات  97فريب ندهيد.
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هاي مختلفي جداگانه، و درباره گروگذاشتن ،خريد و فروش راهنمايي
  بيان فرموده اند.

ايشان براي همه ي اين نيازهاي روزمره احكام و دستوراتي صادر 
ودند، وقتي انسان به بزرگسالي برسد، فرزندان چگونه بايد با او فرم

  98رفتاركنند، چنانچه فرمود؛به پدر و مادر بزرگ سال خود اف هم نگوييد.
  ربوبیت وفات شده

رسول اكرم براي لحظات آخر عمر هم احكامي بيان نموده مي 
فرمايند:اين وقت آخر،مختص انسان در حال مرگ است،پس عاقبت آن 

را براي كمي منفعت شخصي خود، به باد نده.بايد به او اجازه داد  شخص
تا رو به سوي خداوند متعال كندو در دل، محبتي با اوايجاد نمايد. با 

هايي چون: عاقبت كودكان چه خواهد شد، همسر چه خواهد كرد، پرسش
ص بخصو -آن لحظات ثمينش را تلف نكن، بلكه براي اوقرآن كريم

كه آن  ا تلاوت كن. و بعد، به مشكلاتت برس، نه اينر- 99سوره ياسين
را به او بگويي وآخرين لحظات حياتش را هدر دهي.همچنين،پيامبر ها 
در زمان حيات خود فرمايند؛ اگركسي دارايي داشته باشد، بايد مي

آنقدر به  تا هنگام مرگ، اين امور، او را نگران نكند. 100،وصيتش بكند
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او  گويد:كردندكه يك از اصحاب پيامبر ميمياين امور حساس تأكيد 
و اين  101گذاشت.نامه خود را زير بالينش ميخواب وصيتهرشب بوقت 

هاي نهايي او تلف نشود تا بتواند به طرف دستور بخاطر اين بود تا لحظه
خداوند متعال متوجه شود. اين وقت براي توجه كردن به طرف خداوند 

ه در زندگي اخروي هم برقرار بماند. اگركسي باشد تا اين رابطمتعال مي
كه روحش در وقت مرگ بگويد اي واي، فرزندانم! اي واي همسرم! وقتي

شود آن وقت تمامي توجهش به همين طرف خواهد بود، اما اگر جدا مي
وقت مرگ نام خدا را بگويد، در وقت جدا شدن روحش هم توجهش به 

مثال، اگركودكي براي نان گريه  طرف خداوند متعال خواهد بود. به طور
شود آن وقت هم كه از خواب بيدار ميكنان بخواب رفت، صبح وقتي

كه حضرت رسول اكرم صلي االله عليه كند. خلاصه ايننان را ياد مي
كه در اين وقت ، فرمان دادهوسلم اين لحظات آخر را هم فراموش نكرده

  بايد خداوند را تحميد و تقديس كرد.
  بعد از مرگربوبیت 

پيامبر زمان وفات انسان را هم در نظر گرفته و چگونگي دفن و كفن 
هاي هرقوم احترام قايل ايشان براي مرده مرده را نيز شرح داده است.

 ايشان به احترام آن جنازه بلند شدند، ي گذشت،بودند. روزي جنازه ا
 يشان درا شخصي گفت يا رسول خدا! اين جنازه ي يك يهودي است.
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فرمايند؛ ونيزمي 102هم بندگان خدا هستند. پاسخ فرمودندكه يهوديان
توان گفت كه حضرت و در واقع مي 103مردگان را به نيكي ياد كنيد.

ي رسيدگي مي محمد صلي االله عليه وسلم طوري به بهبودي هرمرده ا
اند، و از تولد تا مرگ ها را انجام دادهكردند كه گويا اينطور ربوبيت آن

چه انسان نيازمند رهنمود آن بود، براي آن، احكام ضروري را بيان هر آن
فرمودند. و اگر به تمام افراد جداگانه نظركنيم، در آن هم ربوبيت شان 

  رسد.به نظر مي
  ربوبیت معنوی

گاهي هستند. از همه مهم تر اين كه پيامبر براي زندگي آخرت تكيه
الهي شريك شوند.ايشان در ايشان از افراد هرقومي خواستند تا دردعوت 

اند، فرمايند؛ تمامي پيامبران براي قوم خويش فرستاده شدهاين باره مي
اينطور نيست كه  104ام.اما من براي همه ي اقوام جهان فرستاده شده

شما هندو هستيد پس با تعاليم عربستان كاري  كسي بگويددين اسلام به
ه خداوند متعال در باره ي آن نداريد؟ بلكه ايشان نوري را با خود آورد ك

يعني هيچ ربطي به شرق و غرب ندارد. به  105      فرمايد: مي
كردند.زني ثابت m َm ِm ْm fَٰ اiْ  بِّ رَ  مظهرِاين ترتيب پيامبر هم خود را به عنوان 

                                                            
  ٍ ّ يدِوْهُيَ ةِ ازَنَجَبِ  امَقَ  نْكتاب الجنائز باب مَبخاري  102
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پيش حضرت مسيح ناصري عليه السلام آمد و گفت مرا از تعاليم خود 
وزيد، ولي چون تعليم ايشان تنها به يك قوم محدود بود، وآن زن،از بيام

توانم مرواريد خود را آن چارچوب بيرون بود، بنابراين پاسخ داد: من نمي
درست نيست كه نان كودكان را برداريم و براي  106جلوي خوكها بريزم،

به اين ترتيب به او گفت كه تعليم او محدود مي 107ها بيندازيم.سگ
، اما حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم تعاليم خود را براي باشد

َ mٰ اiْ  بُّ رَ تمامي مخلوقات گستراند، و به اين ترتيب ايشان مظهر اتم  m ِm ْm fَ 
  شدند.

  ربوبیت عمومی
ربوبيت حضرت رسول االله صلي االله عليه وسلم چه از لحاظ جسمي و 

ربا ممنوع است، اما  باشد. درميان يهوديانگسترده ميچه از لحاظ روحي
حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم  108گيرند.از غير يهوديان ربا مي

سود را براي همه ممنوع كرد، ايشان فرموده اند:اگر تهيدستي پولي قرض 
كند و از او نزول گرفته شود در اصل به آن ظلم شده است ،گويا به طور 

ل تأسف، درميان جسمي هم هيچ نوع تبعيضي نگذاشتند.اما با كما
اند كه فريب دادن به پيروان ساير اديان را مسلمانان افرادي پيدا شده
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اندكه سود گرفتن از كافرجايز دانند. بعضي از آخوندها فتوا دادهجايز مي
كه اگركسي نيازمندكمك باشد، بدون توجه به قوميت آن است، درحالي

باشد،  ايد براي همه بدبايد به او كمك كرد.اگر فريب و نيرنگ بد است ،ب
نه با ما بد و با ديگران جايز باشد. حضرت خليفه اول حكايت مي

فلان چيز  109آنه دادم كه به ارزش چهارآنهكردندكه: به شخصي هشت
امروز به  آنه را هم برگرداند.گفترا بياورد، بعد از مدتي برگشت و هشت

م .بعد درباره يك كافر چه فريبي دادم!چيزي به ارزش چهار آنه خريد
كه پرسيدم، همين -كه معمولا داخل دكان موجود است-چيز ديگري 

را كرده بود دركشو بگذارد،را كه فراموش او به ته دكان رفت، هشت آنه
از مسلمانان اين را جايز قرار ميبرداشتم و درجيبم گذاشتم. پس بعضي

دهدكه زش ميدانند، كه هرگز طبق تعاليم اسلام نيست. دين اسلام آمو
بايد با همه به عدل و انصاف معامله كرد. پس در معاملات دنيوي هم 

  اين تمايز را نبايد جايز دانست.
  تبعیض رنگ و نژاد

علاوه براين حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم تبعيض نژادي را 
يكسره از بين بردند. دركليساها، مسيحيان براي ثروتمندان و فقيران 

ها  ها اچوت وبعضيمجزايي گذاشته اند.هندوها نيز بعضيهاي صندلي

                                                            
باشد و هشت آنه برابر با نيم روپيه و چهار در هند يك روپيه شانزده آنه مي 109 

  آنه برابر است با ربع آن.
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هاورن و بعضي ها بنولاوي مي باشند، يهوديان هم بني برهمن هستند.
اما رسول اكرم صلي االله عليه وسلم فرمودند تبعيض نژادي هيچ ارزشي 

كسي كه شرير 110است كه كارهاي نيك انجام دهد.كسيندارد.گرامي تر 
مال بدي انجام دهد، از هر طبقه اي باشد، بد است. و دروغگو باشد و اع

اين موضوع بر جزئيات تمامي مذاهب گسترده است، اما حالا چون وقت 
توان نماز مغرب نزديك است،به جزئيات نمي توان پرداخت و فقط مي

  كرد.اشاره اي به موضوع 
  الهام الهی

مال استع معناي صفت رحمانيت اين است:هرچه را كه خداآفريده، وسايل
كنيم كه آيا خدا در را نيز فراهم آورده است. بر اين مبنا، نگاه مي آن

اهتمامي داشته است؟  كه مستحق نيستند،برآوردن خواسته ها ي كساني 
آنچه را كه بدون تلاش بدست آيد،  در اين رابطه به خاطر داشته باشيد،

م درب الها الهام است. در عهد حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم
شدكه حالا درب وحي بسته شده، بسته شده بود، و معمولا دانسته مي

هاي بعدي هيچ اميدي براي ونزول الهام بر پيشينيان ختم شده، ونسل
ها فرمود؛ درب او با توجه به احساسات انسان بدست آوردنش آن نداشتند.

ن الهام هنوزهم باز است. اگردرآدمي لياقت و صلاحيت بدست آورد
اطلاع باشد، براي بدست آوردن آن كوشش چيزي باشد واو از آن بي

نخواهدكرد. اگركسي از گنجي كه در خانه اش است  بي اطلاع 
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باشد،براي او چه سودي خواهد داشت. پس صلاحيت و قابليت در هرقوم 
خداوند متعال قابليت بدست آوردن الهام را در ذهن هر كس  وجود دارد.

ست آوردن آن اميد و توكل مي باشد،پيامبر در همه نهاده است،راه بد
شان درب الهام باز است. به ياد جهان،آن اميد را دادند كه اكنون براي

داشته باشيد،درب يافتن الهام فقط اميد و توكل است. خداوند متعال طبق 
كند. حضرت رسول اكرم صلي االله عليه اميد بندگان باآن ها برخوردمي

يعني  111بىِْ  یْ دِ بْ عَ  نِّ ظَ  دَ نْ  عِ نَا اَ كه خداوند متعال به من فرمود؛ فرمايندوسلم مي
كنم. اگر بگويد درب الهام بسته ام با او برخوردميمن طبق گمان بنده
گويم، بسته است.اگر بگويد هر طور كه باشد من به شده، من هم مي

گويم كه خيلي خوب، بيا و با من وصل خدا وصل خواهم شد، من هم مي
  !او اين اميد معنوي را ايجادكرد و درب توكل را بازنمود. شو

  اهتمام کامل کمک به تنگدستان 
كنم. تمامي مذاهب به يك مثال جسمي راهم در اين رابطه بيان مي

كارتحت كه اينپرداخت صدقه وخيرات شفارش كرده اند،اما تا موقعي
ندكه خوب، گويتواند كامل باشد.همه ميهيچ نظامي انجام نشود، نمي

پردازيم.اما كي وچه مقدار خواهند پرداخت،از آن هيچ خبري نيست. مي
اما رسول اكرم صلي االله عليه وسلم براي آن قواعد و مقرراتي وضع 

كه توان پرداخت دارد، بايد سالي يك بار براي فرمودندكه: هركسي
تنگدستاني كه هيچ وسيله اي براي امرار معاش ندارند،مقداري پول 
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ررشده بپردازد، همچنين بايد تمامي آن پول دريك جا جمع شود و مق
ي مستمندان توزيع شود.بدين شكل وضع مالي تنگدستان را بين همه

بهبود بخشيدند.اين نيز فقط تحت صفت رحمانيت انجام پذير خواهد 
بود. وقت كافي نداريم،اگر مفصلا در اين مورد صحبت شود، آشكار 

بر به وسيله ي آن، راه دزدي، راهزني، فساد و خواهد شدكه چگونه پيام
  غيره را بست. 

  تاتم وصف رحیمیّ  مظهرِ 
وصف سوم، رحيميت است، معنايش اين است كه به ازاي عملي، عالي

ديگر ترين پاداش داده شود. مردم خوب همواره درعوض احسانات يك
او ‘‘ جناب عالي’’كنند، مثلا اگر شخصي به كسي بگويد باهم نيكي مي

بفرماييد، ’’گويد؛ هم در پاسخ كلماتي بهتر از آن را به كار مي برد و مي
گويد، شما آدم خوبي هستيد، ديگري يكي مي‘‘ تشريف بياوريد، به چشم

گويد، بنده كه درمقابل جناب عالي چيزي نيستم، و به هيچ وجه نميمي
كه استتوانم به جايگاه شما برسم. اما اين ادب و تهذيب فقط تا وقتي

به نفع او باشد، و اگر موقعي به ضررش باشد همه چيز را فراموش مي
شوند، هر دو به كند. اهل دهلي معمولا ميرزاواهل لكنو ميرناميده مي

گويند؛ روزي ميرزاي دهلي و ميرلكنو در تهذيب و ادب معروف اند، مي
ز تهذيب ا ايستگاه قطار همديگر را ديدند، هر دو با خودگفتندكه بايدكاملا

ادب بشمارد.به درب قطار كه كنم،مباداطرف مقابل مرابيواخلاق استفاده
گفت :حضرت -كه روبروي آقاي ميرزا خم شددر حالي-رسيدندآقاي مير

تر از او خم شد و گقت: لطفا ميرزا صاحب، سوار شويد، آقاي مير بيش
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اير س م.شما بفرماييد، بنده ي ناچيز حق سوار شدن قبل از شما را ندار
مردم در حال بار كردن كالاي خود و نشستن در قطار بودند، اين دو كنار 
درب قطار ايستاده وبه نمايش هنرتهذيب و اخلاق خود مي پرداختن، اما 
همين كه سوت قطار به صدا درآمد، يكي از آن ها ديگري را هل داد 

كاري تربيت از راهم دور شو! بگذار وارد شوم! پس موقع فداوگفت؛ بي
  شود. رسد تمامي ادب و تهذيب فراموش ميكه مي

  جزا در مقابل زیان
كه زيان مي ديدند،اما اما رسول اكرم صلي االله عليه وسلم باوجود آن

گويي را به رحيميت مي دادند. همه ي پيامبران درباره او پيشجزاي آن
رد.اگرخواهندك كرده، وگفته اند:مردي خواهد آمدكه مردم از او استفاده

بينيم كه در برابر كل مسلمانان، اول تعاليم اسلام را نگاه كنيم، مي
هايي ايمان آورده اند، خيليگوييكه درنتيجه چنين پيشتعدادي كساني

كه حضرت رسول اكرم صلي االله عليه تعدادكساني كم است. درمقابل
يش كردند، خيلي بجذب  ها را با تعاليم وحسن اخلاق خويشوسلم آن

تر است. اما باز هم خودشان زيان برداشته و در برابر آن جزاي نيكو عطا 
فرمودند. زيرا اگر مسلم بدانيم كه پيامبران گذشته هم صادق بودند، در 

 صلى الله عليه وسلمآن صورت اين مناقشه درميان مي آيد كه پس نياز بعثت آنحضرت
فرمودند: چه بود؟ اگرحضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم مي

ان پيشين همه دزد و راهزن بودند، تنها من پيامبر هستم،چون دنيا پيامبر
تر بود. مگر نه، به يك راهنمايي نيك نياز داشت، كارش خيلي راحت
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 112      آن فرمودند كه ايشان براي پرداختن پاداش
 بران گذشته درباره يكه در نتيجه ي پيش گويي هاي پيامتعداد كساني

حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم به اسلام روي آوردند، شايد به 
كه پيامبر آن ها را قايل تقديس هاييبيست يا دويست نفر برسد،اماآن

رسد. به اين ترتيب به ازاي خويش كردند به صدها ميليون نفر مي
ند، عالي را داد كه پيامبران ديگر برايش كرده بودند پاداشاحساني كمي

كه خودشان خسارت ديدند.پيروان پيامبران گذشته بر پيامبران درحالي
خود ايرادهايي گرفتند،اما حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم 

كه در اين پيامبران عيبي ميها را دور كرد، و فرمود:كسيتمامي آن
  جويد، خودش معيوب است. 

  پاداش به تهی دستان
شوند تهي دستان هستند، هرقل نيز ه وارد گروه انبياء ميكاولين كساني

 مْ اَ ا وْ عُ بَ تَّ ا اسِ النَّ  افُ شرَْ اَ اَ اين مسئله را مدنظر داشت و از ابوسفيان پرسيد؛ 
گرددو مال و منال زياد مي وقتي كه جماعت استوار مي 113همُْ اءُ فَ عَ ضُ 

مي  شود، آن موقع خويشاوندان، خودشان را صاحب آن اموال و منال
دانند و آن اموال را باهم تقسيم مي كنند. مگر رسول اكرم صلي االله 

هرچند تهي دست -فرزندانم بيايد، نفرمودندكه هرقدر اموالعليه وسلم 
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تهي دستان خدماتي  114هيچ سهمي درآن نخواهند داشت. -هم باشند
براي دين انجام دادند، و اين هيچ احساني بر حضرت رسول اكرم صلي 

كردند ولي در ها ظاهرا به او كمك ميترديدآنيه وسلم نبود، بياالله عل
، ياري رساندن -به اصطلاح-كردند، ولي پيامبر كمك مي خودواقع به 

 -آن ها را آنقدر لحاظ كردند وبه آن ها فرمود: ما حق فرزندان خود را
  گذاريم. در اختيار شما مي-هرچند تهي دست هم باشند

  وصف مالک یوم الدین
ؕ صف چهارم و بيان شده است. مالك كسي است كه  115  

از پيش در فكر دارايي هاي خود باشد، ممكن است پيشخدمت بگويد، 
مي –ازپيش -، ولي مالك همه ي امور را چيزي نيست بعدا خواهيم ديد

سنجد تا نزاعي پيش نيايد. حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم به 
 چون راه نجات هر ي مالك يوم الدين است،نوي به گونه اطور مع

كنيم سر بزندرا بيان فرمودند.نگاه مي كه ممكن است از انسان اشتباهي 
كند، اما عواملي كه دادگاهي سارقي را مجازات مي رئيس كه در دنيا

شوند را از بين نمي برد. مذاهب ديگر آموزش داده اندكه باعث سرقت مي
ور را بايد مجازات كرد، اما پيامبر درب شرارت را بسته اند. از انسان شر

طرفي ايشان استغنا را ايجاد كردند و فرمودندكه حريص نباشيد، و از 
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115 fmifmi4 :ا 
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كه تنگدستان از سبب نيازمند بودن به سرقت طرف ديگر با توجه به اين
از وغيره مجبور نشوند، نظم زكات و صدقات را ايجاد فرمودند. بعضي

كسي را  فرماينداندكه بدكاري نكنيد، اما ايشان ميستور دادهمذاهب د
باشد. و درصورت چون دليل اصلي بدكاري مي 116به نظر بد نگاه نكني

عدم برآوردن نيازها، انسان را براي نجات دادن از بدكاري اجازه داده كه 
اي همچون رئيس دادگاه را  گويا معامله 117حتي چهار زوج بگيرند.

كند همچون مالك عمل كردند. صاحب اموال چنين نمي نكرده، بلكه
كه اگر خدمتكار حيواناتش را كتك بزند، او را مجازات خواهدكرد. بلكه 

دارد. ها بازمياو قبلا خدمتكار خويش را از تجاوز و بدرفتاري بر حيوان
چون حضرت رسول اكرم صلي االله عليه وسلم مظهر اتم وصف مالك 

تر ازخودمان به ما خيرانديش بودند. يك صحابي بودند، بنا براين بيش
ها زنده داري مي كردند. ايشان او را از اين داشتند و شبروزها روزه مي

رتو حق دارد، همسايه برتو حق كار منع كردند، و فرمودندكه همسرت ب
يعني و همچنان نفست هم بر تو حق دارد،  118قٌّ حَ  کَ يْ لَ عَ  کَ سِ فْ نَ لِ  دارد و

                                                            
116  ْfmُْmِّi fُْi fَmْmِiِ   fْiِِرfiَْiَا fْiِ اfْ ُiّmَُi  ۔  َfّiِِرfiَْiَا fْiِ fَiْiُmَْi fِmٰiِfْmُْmِّi fُْi َ۔و   
 32، 31 :النور

117  َfiُٰوَ ر fَٰmُi َو fٰmْ iَ ِبخءmَ ِّ iا fَِiّ fَُْلجi َبfiَ fiَ اfْmُِْلجi fَi4 :النساء ۔ 
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دهد كه اسب من را سريع ندواند، به خدمتكار خود دستور ميانگار مالك 
  به همانطور ايشان هم عمل كردند. 

  مظهرکامل اوصاف الهی
اين موضوع به قدري وسيع است كه اكنون جز اشاره اي كوچك  نمي

ي در وجود شان توان چيز بيش تري بيان كنم، هر چهار وصف به گونه ا
ه ايشان نه تنها انسان كامل، اكمل رسدكشوندكه به نظر مييافت مي

بلكه انسان كامل كننده ي هستند؛ يعني ديگران را نيز به كمال مي
رسانند. پس هر انساني كه بيننده ي حسن و جمال باشد، برايش لازم 

  پيامبر صلي االله عليه وسلم باشد.  است كه قدردان
  دعایی از خداوند متعال

خواهم  هدف ما را كه همانا ايجاد بالاخره، من از خداوند متعال مي 
محبت و الفت در ميان  اقوام مختلف است و امروز براي آن گرد هم 
آمده ايم، به طوركامل برآورده كند. خداوند مردم را توفيق ببخشد تا 

ها ايجاد شود. حسن عادت و قابليت مشاهده كردن حسن واقعي درآن
قعي را مردم كمي ميتواند ببيند، اما حسن واظاهر راكه هركس مي

كس نگاه توانند ببينند. صداقت درجه عالي و اخلاق درجه عالي را هيچ
كنند، به اين دليل كه خداوند متعال مظاهر خود را كه به صورت نمي

پيامبران پيداكرده، مردم با ايشان آشنايي ندارند، خداوند اين حالت شان 
ها، يان همه ي هندوها، سيكرا دوركند تا بتوانند نور او را ببينند. درم

مسيحيان، زرتشتيان محبت ايجاد فرمايد، تا بتوانند حسن پيامبران را 
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كه باشد، درسي از آن بگيرند. بودا، ببينند، والگوهايي نيكو، درهرقومي
كرشن، زرتشت و در سرگذشت زندگي هر يكي از پيامبران وقايع 

بياورند، چون خداوند  توانند پندي از آن به دستهستندكه مسلمانان مي
كنم كه خداوند مردم متعال حسن را درهرجاي آفريده است، من دعا مي

اي بردارند. حضرت رسول اكرم صلي االله  ها بهرهرا توفيق بدهند تا ازآن
عليه وسلم مطاع همه و جامع كمالات همه هستند. اما الگوهايشان در 

از د و به هر نوعيهرقوم وجود دارند، پس به طرف هر حسن توجه كني
نيكي نگاه كنيد. به حضرت مسيح موعود عليه السلام لقب شهزاده صلح 

كنم كه مردم را توفيق درك داده شده، من از خداوند متعال دعا مي
را عطا فرمايدكه همين راه صلح است. و به ما هم توفيق كردن آن

 وع لغزشبدهدكه بتوانيم صلح و آرامش را در جهان ايجادكنيم و از هرن
  ما را نگهدارد، آمين.

  
  

Ĵ Ĵ  

Ĵ  
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